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مقدّمه
آموزش زبان قرآن اكنون در اىران وارد مرحلهٔ نوىنى شده است. در اىن مرحله هر چند در آغاز راهىم و مشكلات 
و سختى هاى فراوان وجود دارد، امّا شوق خدمت به زبان برگزىدهٔ خداوند و توفىقات حضرتش موجب شده كه پس از 
سال ها ركود و رخوت حاكم بر آموزش اىن زبان، اكنون شاهد آن باشىم كه به همّت معلمّان فاضل و مجرّب، آموزش اىن 
زبان دچار تحوّلى شگرف گردد و در اىن راه روش هاى سنّتى جاى خود را به روش هاى نوىن و پر تحرّک و پر نشاط بدهد.
هرچند هنوز تا رسىدن به هدف هاى نهاىى فاصلهٔ بسىار دارىم اما نتىجهٔ مقاىسهٔ كارهاى انجام شده در چند سالهٔ اخىر 
در مدارس ما با روند آموزش اىن درس در سال هاى پىشىن، نوىد بخش طلوعى فرخنده براى آموزش اىن زبان مى باشد.

وىژگى هاى اىن كتاب
كتاب حاضر از سه بخش اساسى تشكىل شده است:

1ــ متون
در همهٔ متون ده گانه اى كه براى كتاب انتخاب شده است، تلاش بر اىن بوده كه با بهره گىرى از كلمات قرآنى و 
متون اسلامى و استفاده از ساختارهاى مناسبِ آموزشى، مطالبى فراهم شود كه دانش آموز بتواند ضمن ترجمهٔ آنها، به 

تواناىى هاى خود در زمىنهٔ فهم و ترجمهٔ عبارت ها دست ىابد.

 الف 



2ــ قواعد
در شىوهٔ ارائهٔ قواعد زبان، ضمن ادامهٔ روش اكتشافى و بهره گىرى از فكر و ذهن دانش آموزان در فراىند ىادگىرى، 
تلاش شده است با اىجاد سؤال در زمىنهٔ علتّ فراگىرى قواعد مورد نظر و سپس درگىر كردن عملى دانش آموزان با قواعد 

هر درس، آنان را براى ىادگىرى درس مورد نظر آماده ساخت. 
در هر مرحله از آموزش قواعد، سعى شده با ارائهٔ ىک تمرىن، از ىادگىرى دانش آموز اطمىنان حاصل كنىم.

نكتهٔ مهم در قسمت قواعد اىن است كه بدانىم با توجه به هدف آموزش اىن درس، فقط به ذكر قواعدى اكتفا 
شده كه ما را در فهم بهتر متون ىارى كند. بدىن جهت از معلمّان گرامى مؤكدّاً درخواست مى شود از ذكر قواعدى كه 
در كتاب نىامده و ىا گسترش دادن دامنهٔ قواعدى كه آمده است، خوددارى كنند و به جاى آن كوشش كنند كه مطالب 
مطرح شده به صورت كاربردى و تطبىقى در ذهن دانش آموز بهتر نقش ببندد و او را براى فهم عمىق تر مطالب و ترجمهٔ 

عبارات و متون ىارى كند.

3ــ تمرىنات
در شىوهٔ ارائهٔ تمرىن ها سعى شده كه اىن تمرىنات ضمن محقّق ساختن اهداف مورد نظر در هر درس، از تنوّع و 
جذابىّت نىز برخوردار باشد. در اىن كتاب پس از پاىان هر متن، صفحه اى با عنوان »حول النّصّ« دارىم كه دانش آموز 

را وادار مى كند با دقّت در متن خوانده شده، به    سؤالات مورد نظر نىز پاسخ دهد.
در كنار اىن سه بخش اصلى، بخش هاى دىگرى نىز درنظر گرفته شده كه همگى با هدف تقوىت قوّهٔ درک و فهم 

متون سازماندهى شده است. اىن بخش ها عبارتند از:
1ــ كارگاه ترجمه

همچون سال گذشته، در اىن كتاب نىز صفحه اى با عنوان »كارگاه ترجمه« آمده است كه هدف از آن تقوىت قوّهٔ 
درک و فهم متون و عبارات است. تأكىد بر روى ترجمهٔ صحىح، از امورى است كه نباىد نسبت به آن غفلت ورزىد! 
خوشبختانه در چند سال اخىر امر ترجمه و تأكىد بر فهم متون و عبارات مى رود كه به تدرىج جاىگاه شاىستهٔ خود را در 

مدارس بىابد و امىد است كه اىن مطلب مورد عناىت بىشترى واقع شود.
2ــ اَلصّور الجْمالىة في القْرآن الكْرىم

زىباىى هاى لفظ و معانى و مفاهىم مستور در ظاهر عبارت ها، از نكته هاىى است كه مى باىست توجّه مخاطب را 
بدان جلب كرد و به تدرىج آموزش اىن زبان را به اىن سمت و سو نىز جهت داد. بدىن سبب صفحه اى با اىن عنوان تهىّه 
شده است كه به ذكر پاره اى از نكات زىباىى شناسى مى پردازد و براى دانش آموز پنجرهٔ دىگرى را براى روى آوردن به 

آموزش اىن زبان مى گشاىد.

ب



3ــ في ظِلال الْأدعىة ـ في رِحاب نهج البلاغة
در اىن قسمت سعى شده تا عملا ً به دانش آموز نشان داده شود كه مطالب آموخته شده و ساختارهاى ىاد گرفته 
شده چگونه مى تواند او را در فهم معانى و مفاهىم والا و ارزشمند موجود در ادعىه و نهج البلاغه ىارى كند. كلمات و 
عبارات زبان عربىِ فصىح، همگى از ىک »اصل« منشعب شده اند و آن همان »لسان عربى مبىن« و زبان قرآن كرىم است.

چند نكته
1ــ آموزش زبان قرآن در اىران با وىژگى هاى خاصّى همراه است، به طورى كه برنامه رىزان را مقىّد مى كند كه از 
چهارچوب معىّنى پىروى نموده و كمتر به الگوهاى كشورهاى دىگر در آموزش اىن زبان توجّه كنند. از اىن رو، و نىز با 
توجّه به اىن كه هدف غاىى از آموزش اىن زبان تقوىت قوّهٔ درک و فهم متون و عبارات است، بسىارى از اوقات در تنازع 
مىان عباراتى بلىغ و ادبى با عبارتى »آموزشى«، امّا از جنبهٔ ادبى و بلاغى پاىىن تر، عبارت دوم انتخاب مى شود، تا از سوىى 
متناسب با ساختارهاى خوانده شدهٔ دانش آموز باشد و از سوى دىگر با زبان و ادبىات فارسى نىز نزدىكى بىشترى داشته باشد.
2ــ در زمىنهٔ ترجمه، همانطور كه بارها اشاره شده، كار اصلى باىد بر عهدهٔ دانش آموز باشد و معلمّ فقط مى باىست 

نقش راهنماىى و ارشاد را اىفا كند.
3ــ در زمىنهٔ قواعد، تلاش شود كه از روش اكتشافى بهره گرفته شود. با اىجاد سؤال و به مىدان آوردن دانش آموز، 
او را از مستمع صِرف بودن خارج كنىم و تلاش نماىىم مقدارى از فعّالىّت آموزشى را به او منتقل كنىم. به عبارت دىگر، 

بكوشىم امر آموزش اىن زبان از روش »معلمّ محورى« به »دانش آموز محورى« تبدىل شود.
انجام مسابقات علمى در كلاس، پىوند دادن قواعد با موضوعات روز و واقعىّات زندگى و متناسب با ذهنىّت 
دانش آموز سخن گفتن و پرهىز از گفتن قواعدى خارج از كتاب، از نكاتى است كه به نشاط و سرزندگى كلاس مى افزاىد 

و نتاىج به بار نشسته را دو چندان مى كند.
4ــ تلاش كنىم كه پاره اى از جملات ساده و مورد نىاز دانش آموز را به زبان عربى بىان كنىم تا او عملاً  درىابد 
كه زبان قرآن زبانى است زنده و پوىا و قابل استفاده براى بىان همه گونه مطالب روز به نحوى كه به سادگى مى توان آن را 
آموخت. تأثىر اىن امر در امر آموزش غىر قابل انكار است. از اىن رو بسىار بجا خواهد بود كه گاه گاه »مُلمَّع« سخن 
بگوىىم و در اثناى تدرىس، عباراتى را نىز به عربى، ىا تركىبى از عربى و فارسى بر زبان برانىم و در اىن مورد زىاد نگران 

صحّت و فصاحت و بلاغت عبارات نباشىم، تا از اىن راه اهداف آموزشى مورد نظرمان بهتر تحقق پذىرد.
5ــ ىادگىرى زبان قرآن بدون رعاىت درست خوانى و تلفّظ صحىح، امرى دور از واقع است . از اىن رو تلاش 
كنىم كه عبارت ها و متون عربى نه تنها صحىح و با رعاىت دقىق حركت ها و اعراب ها خوانده شود، بلكه تا آنجا كه ممكن 
است از دانش آموزان بخواهىم كه تلفّـظ صحىح حروف و كلمات را نىز رعاىت كنند، همانگونه كه در نمازهاى ىومىّه 

انجام مى دهند.
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6ــ امر ارزشىابى از امورى است كه با آموزش و تعلىم ارتباطى مستقىم دارد. در صورتى كه هنگام ارزشىابى به 
فهم و درک دانش آموزان تكىه كنىم و آنها را به حفظ طوطى وار وادار نكنىم، در هنگام تدرىس و تعلىم نىز دانش آموز در 
مى ىابد كه چگونه باىد بخواند و ىاد بگىرد ! بدىن جهت هنگام ارزشىابى سعى كنىم عىن جمله ها و عبارت هاى كتاب داده 
نشود و حتى الامكان تغىىراتى در آنها ملحوظ گردد تا دانش آموز فقط متّـكى به حافظهٔ خوىش نباشد. امّا اىن تغىىرات 

منطقی باشد و موجب نگردد اکثر دانش آموزان در پاسخ گوىی دچار مشکل شوند.
ور اَلجْمالىّة في ....« و »في رِحاب....« و »في ظلال....« جزء صفحات اختىارى محسوب  7ــ صفحات »اَلصُّ

مى شود. بنابراىن تدرىس آن بستگى به وقت كلاس و نظر دبىر محترم دارد.
در پاىان، به امىد موفقّىّت براى همهٔ دست اندركاران آموزش زبان قرآن از خداوند منّان خواهانىم كه ما را در 

مسىر تعالى بخشىدن و متحوّل گردانىدن آموزش اىن زبان موفقّ گرداند. بِمنّه و توفىقه.
ساىت گروه عربی:

www.arabic-dept.talif.sch.ir     

گروه عربى
دفتر تألىف كتاب هاى درسى ابتداىی و متوسطه نظری
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 1   

رسِ؟   عنوانٍ أَجْمَلُ للِدَّ
٭

٭ أيُّ  

اِجْتِنا٭بُ المَْعصيةِ    خَزائنُ العْلومِ     طريقُ النّورِ 
٭ هر يک از عبارت هاى ستون دوم را به عبارت مناسب آن در ستون اول وصل كنيد:

 بِنورِ الـْفَهمِ.   اَللهُّ يـَفْتَحُ عَليَْنا 
 خَزائِنَ علومكَ.   إلهَي أَكرِْمْني 
 أبوْابَ رحمَتهِ.    أَخْرِجْنا  اَللهُّمَّ

 مِن ظلُمُاتِ الوْهمِْ.   إلهَي اُنشُْرْ عَليَنا 

 اشْـرَحْ لي صَدْري  رَبِّ
رْ ٭    لي أمْري و يسَِّ

وَ احْللُْ ٭ عُقْدَةً مِن لِساني
يفَْقَهو ٭ ا قَولي  ٭ 

٭ ٭ ٭
اَللهُّمّ أَخْرِ جْني  ٭ مِن ظـُلمُاتِ الوْهمِْ  ٭

و أَكرِْمْني  ٭ بِنورِ الفَْهْمِ.
 افتَْحْ عَليَناْ أبوْابَ رَحْمَتِكَ. اَللهُّمَّ

وَ انشُْرْ  ٭  علينا خَزائِنَ ٭   عُلومِكَ.

رْ      ٭. ُـعَسِّ رْ  و لا ت  يسَِّ رَبِّ
٭ حْ قلبي.  فـَرِّ اَللهُّمَّ

تِكَ سبيلا ً سَهْلـَةً.  لي إلى مَحَبّـَ
 انهَْجْ  ٭ اَللهُّمَّ

يطانِ عَلى عقلي سبيلا ً. إلهَي لاتجَْعَلْ لِلشَّ
ولا لِلبْاطِلِ عَلى عَملي دَليلا ً.

  و جَنِّبنْا  ٭  مَعْصِيَتَكَ.
اَللَّهُمّ أَلهِْمْنا  ٭  طاعَتَكَ  ٭

بِرَحْمتِكَ يا أرْحَمَ الرّاحِمينَ.

عْ اِشْرَحْ: وَسِّ
سَبيل: طريق؛ مذكّر و مؤنّث

ربِّ = رَبّي
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ف  معرَّ
بالإضافة

به راستى چه نيازى به دانستن موضوع معارف داريم؟ آيا فهميدن اين 
بحث، كمكى  به فهم معناى عبارت مى كند؟

معارف

ضميرعَلمَ

ف بألموصولإشارة معرَّ

المعرفة والنّكرة

جمله اى را نمى توان يافت مگر اين كه به نحوى با موضوع »معرفه و نكره« 
ارتباط داشته باشد.

پى بردن به چگونگى معرفه كردن يک اسم نكره مهم است.
پى بردن به تأثير »ال« و »اضافه« در فهم معناى دقيق جمله هاى عربى اهميّت 

بسيار دارد.
اسم هاى معرب، معمولاً با يكى از سه حالت ذيل ديده مى شوند: 

داراى تنوين، داراى اَل، اضافه.
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در ميان تصاوير زير، كدام تصوير براى شما شناخته شده و كدام يک ناشناخته است؟

و  »نكره«  ما  براى  افراد  و  پديده ها  از  پاره اى  طبيعت،  عالم  در  كه  مى دانيم 
ناشناخته اند و پاره اى ديگر شناخته شده و »معرفه«. در عالم كلمات نيز چنين موضوعى 

را مى توان مشاهده كرد.

به اسم هايى كه بر شخص يا شىء نامشخص دلالت دارند »نكره« مى گوييم.
به اسم هايى كه بر شخص يا شىء مشخصى دلالت دارند »معرفه« مى گوييم.

اكنون در مجموعه هاى زير اسم هاى معرفه و نكره را از يكديگر جدا كنيد:

إيران

كتابٌ

مريم

اصفهان

كتابُ عليّ

بغداد

موسی

طالبةٌ

      كارون 
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به    ه ر شا ا ى  ا بر
جمع هاى غير انسان 
»تلك«  و  »هذه«  از 
استفاده مى كنيم: هذه 
كتبٌ. تلك أشجار.
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عَلمَ، ضمير،  مانند:  هستند،  شده  شناخته  و  معرفه  خود  خودى  به  اسم ها  برخى 
اشاره، موصول.

باضمير، اشاره و موصول در سال قبل آشنا شديم.

به چه اسم هايى عَلمَ مى گوييم؟

نام  و  كنيم  انتخاب  جنس  يک  افراد  ميان  از  را  فردى  هرگاه 
مشخّصى را بر او بگذاريم، در زبان فارسى آن را »اسم خاص« و در 

زبان عربى »عَلمَ« مى گوييم؛ مانند: جواد، فاطمه، ايران، البرز...

 آيا يک اسم نكره را مى توان معرفه كرد؟

آرى
اضافه شدن به يک اسم معرفهمُعرّف به »أل«

نكره +معرفه = معرفه   ال + نكره = معرفه 
كتابٌ + المعلمُّ = كتابُ المعلمِّ   ال + طالبٌ = الطالبُ 

كتابٌ  +كَ = كتابكَُ   ال + معلمّةٌ = المعلمّةُ 

اين  »معرفه« و در غير  باشد  قرار داشته  زير  از شش گروه  يكى  هر اسمى كه در 
صورت »نكره« است:

عَلَم

ضمير  معارفاشاره 
ف به اضافه معرَّ

ف به اَل معرَّ

موصول

سؤال كليدى

خلاف  بر  عربى  در 
فارسى، نكره علامت 
پس  ندارد.  خاصّى 
علامت  لزوماً  تنوين 

نكره نيست.
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نكره +معرفه = معرفه   ال + نكره = معرفه 
كتابٌ + المعلمُّ = كتابُ المعلمِّ   ال + طالبٌ = الطالبُ 

كتابٌ  +كَ = كتابكَُ   ال + معلمّةٌ = المعلمّةُ 

1ــ هر اسمى نكره است مگر اين كه جزء يكى از معارف باشد.
2ــ الف ولام و تنوين با يكديگر جمع نمى شوند.

3ــ در هنگام اضافه، اسم اول )مضاف( نه »ال« مى گيرد و نه »تنوين«.
4ــ اسم هاى معرب معمولا ً به يكى از سه حالت زير ديده مى شوند:

    داراى تنوين، داراى اَل، مضاف.

 معرفه و نكره مربوط به كدام يک از اقسام كلمه است؟
چرا »كتابٌ« نكره است؟

گزينه هاى صحيح را انتخاب كنيد:

الف( الكتابُ التلميذِ
ب( المعلّمٌ

كتابُ التلميذِ
المُعَلِّمُ
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1ــ در ترجمهٔ اسم های نکره، گاهى »ى« )وحدت و يا نكره( اضافه مى كنيم:
    رأيتُ طالباً. دانش آموزى را ديدم. )يک دانش آموز را ديدم.(

2ــ اسم بعد از اشاره هرگاه همراه »ال« باشد )مشاراليه(، اسم اشاره به صورت مفرد ترجمه مى شود:
)آن دانشمندان، گرامی هستند.( أولئكَ العلماءُ محترَمونَ. 

)اين دانش آموزان، كوشا هستند.( هؤلاء الطاّلباتُ، مجتهداتٌ. 

مَن الأفضَلُ؟
كسى كه بهتر است؟

بُ مِن حالي وحالِكَ. قْرِ: أنا أتعََجَّ في يوَمٍ مِنَ الأياّم قالَ بلبلٌ لِلصَّ
در روزى از روزها بلبل به شاهين گفت: من از حال خويش و حال تو تعجّب كردم.

َّكَ لاتـَتَکَلَّمُ. مٌ و محبوبٌ  عِندَ النّاسِ، يحَْمِلكَُ الأشرافُ عَلىَ أيدْيهِم مَعَ أن  أنتَ مُكَـرَّ
تو نزد مردم گرامى و محبوب هستى، اشراف تو را بردست حمل مى كنند با اين كه تو سخن نگفتى.

قْر لِلبلبل: هذا أمـرٌ واضِحٌ. دُ. قالَ الصَّ وَلكِنّّي مَحْبوسٌ و مُحْتَقَرٌ مَعَ أنيّ أتکَلَّمُ وأُغَرِّ
امّا من زندانى و خوارشده هستم با اين كه سخن گفته ام و آواز مى خوانم. شاهين به بلبل گفت: 

اين امر واضحى است. 
دُ ولا تعَْمَلُ عَمَلا ً. ّـَني أصيدُ لهَُم ولا أتـَكَلَّمُ؛ لكِٰنَّكَ تـُغَـرِّ هٰؤلاءِ النّاسُ يـُكْرِموننَي   لِأن

اينان مردمى هستند كه مرا گرامى مى دارند زيرا من براى شما شكار مى كنم و حرف نمى زنم؛ امّا تو 
آواز مى خوانى و كارى انجام نمى دهى.

4ــ به ترجمهٔ فارسی جمله های زير دقّت کنيد:
اين مردی است. هذا رجلٌ . 

اين مرد؛ هذا الرجلُ.  
حِ الْأَخْطاءَ  المَْوجودةَ في التَّرجمةِ: ةٍ ثم صَحِّ اِقرأ النَّصَّ التّاليَ بدقَّ

)اين دانش آموز است.( هذا طالبٌ .  
)اين ها دانش آموز هستند.(  هؤلاء طـُلّابٌ.  

3ــ اسم بعد از اشاره هرگاه بدون »ال« بيايد، اشاره طبق صيغهٔ خود ترجمه مى شود:



 7   

 هَذا القْرآنَ يهَْدي ٭ لِلَّتي هي أقْوَمُ  ٭     إنَّ
 هل يسَتَوي الَّذينَ يعَْلمَونَ والذّينَ لايـَعْلمَونَ 

  ٭. بشَاشَةُ الـْوَجْهِ ٭ خيرٌ مِن سَخاءِ الـْكَفِّ
 عَن البْاطلِ.

٭
 اَلعْاقلُ مَن ابـْتَعَدَ  

: اِقرأ العْباراتِ التّاليةَ وعَيِّنْ أنواعَ المْعارفِ فيما تحَْتهَُ خَطٌّ

عَيِّن الجْملةَ الّتي كُـلُّ أسمائهِا معرفةٌ:

اَلـْعُذْرُ عندَ كِرا٭مِ النّاسِ مَقْبولٌ. 
 اَللِّسانُ جِرْمُهُ صَغيرٌ وجُرْمُهُ كبيرٌ. 

   بابهُا«.   اَلنبيّ )ص(: » أنا مَدينةُ العْلمِ وعَليٌّ
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رْفيّ  للِإعرابِ والتَّحليلِ الصَّ

أَكْمِل الْـفَراغَ على حَسبِ ما قرأْناه مِن الْقواعِد حتّى الْآنَ:

لُ مِن القْرآنِ ماهو شِفاءٌ ورَحمَةٌ لِلمْؤمنينَ   ونـُنَـزِّ
رفيّ اَلإعراباَلتّحليل الصَّ

، مُعْرَب  مِن……، متعدٍّ نُـنـَزِّلُ: فعلٌ مضارعٌ، لِلمْتكلمّ ……، مزيدٌ ثلاثيٌّ

عَيِّن المُرادِف و المُضادّ: )= ، ≠(

ظلُمُات …… أضواء القول …… الکلام   رَ  رَ …… عَسَّ يسََّ
بَ جَنَّبَ …… قَـرَّ بيل …… الطََّريق  السَّ أَخرِجْ …… أَدخِلْ 

من: حرف، عامل……، مبنيٌّ على……
ما: اسم، موصول عام، ……، مبنيٌّ على……                                  مفعولٌ به و…… ……
هو: ضمير، …… مرفوع، ……، معرفة، مبنيٌّ على……                     مبتدأ و …… ……

شفاء: اسم، ……، مذكرّ، جامد، ……، معرب                                 خبر و ……
و: حرف، غير عامل، ……

رحمة: اسم، مفرد، ……، جامد، ……، معرب                                       ــــ
لـِ : ……………………

الـ: حرف، ……………………، ……………………
المؤمنينَ: اسم، جمعٌ سالمٌ لِلمْذكرّ، …… ، ……

فعل وفاعلهُُ…… ، والجْملةُ...
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در مباحث زبان شناسى، ابتدا ظاهر الفاظ و ساختار ظاهرى كلمات مورد بحث 

قرار مى گيرد؛ آن گاه ساختار جمله و سرانجام تدوين قواعد و اصول ساختار يک زبان 

با عنوان »دستور زبان«.

اما گاهى ادباى سخن شناس، از اين مرحله فراتر مى روند و دلالت ها و معانى 

پنهان كلمات و جملات را مورد مطالعه قرار مى دهند.

مقدّمه

1ــ جلوه هاى زيباشناسى در قرآن كريم 

و  مفعول  و  فاعل  تشخيص 
مبتدا و خبر…… در حقيقت 
شناخت ظاهر جملات است.

متن  يک  وراى جملات  در 
ادبى اعجاز آميز چون قرآن 
كريم، معانى و مفاهيم شگرفى 

نهفته است.

حالت ترديد يا انكار داشته باشد، ساختار سخن بايد با يک عبارت عادى و ساده فرق 

 مَقامٍ مَقالٌ«. بلاغت حكم  كند. و اين همان رعايت مقتضاى حال است كه گفته اند: »لِكُلِّ

مى كند كه معانى را بسنجيم و توانايى مخاطبان را در نظر بگيريم و به »حالِ« آنها توجه كنيم 

و سرانجام با رعايت همهٔ اين شرايط، سخن مناسب را بر زبان آوريم.

و اين ها همه در كلام الهى به نحو اَتمَّ و أكمل رعايت شده است. در اين صفحات 

برآنيم كه گوشه اى از اين ظرايف و دقايق را بنمايانيم و گامى در جهت فهم و درک بهتر 

كلام وحى برداريم.

در اين صفحات مى خواهيم به جنبه هاى بلاغى و مدلولات پنهانى كلام وحى، نظرى بيفكنيم.

فصاحت و بلاغت

شناخت نكات بلاغى يک زبان، جلوه هاى زيباشناسى آن زبان را آشكار مى كند.سخنى را »بليغ« 

به شمار مى آوريم كه علاوه بر فصاحت كلمات، مطابق »مقتضاى حال« نيز باشد.

بلاغت حكم مى كند كه سخن، مطابق »حالِ« مخاطب باشد. مثلاًً هرگاه مخاطب نسبت به كلام گوينده 

1
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اِقرأ »زيارةَ أمين اللّهِ« و ترجِمْها إلى الفْارسيّة:

اَللهُّمّ فاَجْعَلْ نـَفْسي مُطمئنّةً بِقَدَرِكَ، راضيةً بقضائِكَ، مُولعََةً 
نزُولِ  على  أوليائكَ،… صابرةً  لِصَفْوَةِ  مُحِبَّةً  دُعائكَ،  و  بِذكرِْكَ 
بلائكَ، شاكِرةً لِفَواضِلِ نـَعْمائِكَ، ذاكِرةً لِسَوابغِ آلائِكَ، مُشتاقةً 

دَةً التَّـقْوَى لِيَومِ جَزائكَ... إلى فرَْحَةِ لِقائكَ، مُـتَـزَوِّ
٭  ٭  ٭

سوابغ: کامل ها، تمام ها )جمعِ سابِغ( صَفوة: برگزيده 
متزوّدة: توشه گيرنده مولعة: مشتاق، حريص 

آلاء: نعمت ها )جمعِ إليْ( فواضل: گسترده ها )جمعِ فاضِلة( 
نعماء: احسان
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 اللهُّ عنكَ وحَكَمَ ٭  بيني و  ـ رَضِيَ ٭
 بنِ أبي طالبٍ. بينَ عليِّ

 )ع( إلى السّوقِ.  ٭ والنّاسُ في بيُوتهم. خَرجَ عليٌّ اَلهَْواءُ حارٌّ

ـ لا تخَْرُج الْآنَ.

مسُ مُحْرِقَةٌ. ـ اَلشَّ

 مُحتاجاً يطَـْلبُُ مُساعدةً. ـ لا، لعََلَّ

وفي الطرّيقِ

…لكَـنْ 
٭ 
ثقَيلةٌ

 … حيلـةَ لا
اَلْأطــفـالُ… 
اَلـْـجـــو٭ عُ… 

اَلعْطشَُ…
ماذا أفعَلُ؟!

 )ع( . .فحَمَلهَا فنََظـرَ إليها عليٌّ
٭
فجاءَ وأخذَ مِنها القِْرْبـَةَ 

إلى بيتها وسألهَا عن حالِها:

 بنُ أبي طالبٍ زَوجي  ـ بَعَثَ عليُّ
سَمِعنا  أيّامٍ  بعدَ  و  الثُّغو٭رِ  إلى 

خبرَ وفاتهِ.

يـَتامَى٭  وليسَ  أطفالٌ  و لي 
عندي شيءٌ. فقد ألجَْأتَنْي٭ 
رورةُ إلى خدمةِ النّاسِ.. الضَّ

ذَهَبَ عـلـيٌ )ع( 

دارِ  إلى  محزوناً 

الحْكومةِ وحَمَلَ 

زنبيلا ً فيه طعامٌ.

ـ مَن يـَقْـرَعُ البْابَ؟فرَجَعَ وقَرَ٭        عَ البْابَ.

ـ أنا ذلكَ العْبدُ الذّي حَمَلَ مَعَكَ القِْرْبةَ. 
طفالِ.  معي شيئاً لِلَْ اِفتْحي البْابَ. إنَّ



   12  

 بنَ أبي طالبٍ  ، اِجْعَلْ عليَّ يا بـُنَيَّ

 في أمْرِكَ . ا مَـرَّ   مِمَّ
٭
في حِلٍّ 

فذََهَبَ عليٌّ )ع( إلى طِفْليَْنِ صغيرينِْ و جَعَلَ التَّمرَ          ٭ في فمَِهِما 

 مِنهُما: و هو يقول لِكُلٍّ

ـ أنا أقْدَرُ مِنكَْ على تهَْيئةَِ الخُْبزِ؛ 

فاَلعَْبْ أنتَ مع الْأطفالِ.
اكتِْسابَ الثَّوابِ،  ٭  حِبُّ أُ إنيّ    ـ 

فاَنـْتَخِبي ٭ بين هذينِْ الْأمْرينِْ: 

 )ع( وقالَ: فدََخَلَ عليٌّ

اللَّعِبِ ٭  أو  الخُْبزِْ ٭  تهَْيئةِ ٭ 
مع الْأطفالِ.
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الرّجُلِ  هذا  على  أَفرِْغْ    اَللهُّمَّ ـ 
 بنُ أبي  خيرَك و ثوابكََ ولكن عليُّ
، كيفَ  هو لاينظـُرُ إلى حالِ  طالب ٍ
محرومونَ  نحنُ  المْحرومينَ؟! 

ولكن هو...!

فيما  منكِ  واحَيائي  بل  لا،  ـ 

رْتُ في أمْرِكِ . قَصَّ

، معذرةً يا أميرَ الْمؤمنينَ. واحَيائي ٭

   لي ماذا أفعلُ؟! 
٭

 و يلٌ 

ويحَْكِ  ٭.

 أتعلمينَ من هو؟! 

هو أميرُ المْؤمنينَ.

جاءَت امْرأةٌ وشاهَدَتْ خليفةَ 
حينئذٍ ٭

ـبتَْ. المْسلمينَ وتـَعَجَّ

، هذا جَزاءُ مَن نسَِيَ المَْساكينَ واليَْتامَى.  يا عليُّ
٭

  ذُقْ 

:
٭
فلمَّا أشْعَلهُ   )ع( إلى سَجْرهِ.  فبادَرَ عليٌّ

نّورَ.  التَّ  أخي، اُسْجُر ٭
و بعدَ ساعةٍ

فذََهَبتَْ إليَهِ و هي تعَْتَذِرُ …!
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: ٭ عَيِّنْ عنواناً مُناسِباً آخَرَ للِنَّصِّ

: حيحَ على حَسَب النَّصِّ ٭ عيِّن الصَّ

1ــ اَلوْالي ٭ لِرعيَّتِه ٭ كالْأبَِ لِأولادِه.
2ــ مِن وظائِـفِ المُْسلمِْ مُساعدةُ الْآخَرينَ.

3ــ اَلمْرأةُ هي التّي سَجَرَت التَّنّورَ.
 )ع( هو الَّذي لعَِبَ مع الْأطفْالِ.  4ــ عليٌّ

5  ــ عَرفتَ المْرأةُ الفْقيرةُ عليّاً )ع( مِن البِْدايةِ ٭  .

٭ أَجِبْ عن الْأسْئلةَِ:

وقِ؟  )ع( إلىَ السُّ ا خَرجَ عليٌّ 1ــ كيف كان الهْواءُ لمَّ
2ــ ما قال أميرُ المْؤمنينَ )ع( بعد أن أشْعَل التَّنورَ؟

:) ٭ للتَّعريب )اِنـْتخَِب الجُْملَ مِن النَّصِّ

1ــ چه كار كنم؟
2ــ آيا مى دانى او كيست؟
3ــ من بر تهيّهٔ نان تواناترم.

٭ المفردات

اُذكُرْ مُضادّ أو مُرادف هذه الْکلماتِ:

 ………………  ≠  ……………… خير ………………    محزون≠ ≠ حارّ
 ………………    بعََثَ = ………………  ≠ ………………  کبير ≠ خَرَجَ 

حينَئذٍ =………………  شاهَدَ = ……………… وَيحَْك =……………… 
مَعذِرَةً =………………   التَّمر = ………………   قَرَعَ = ………………

 14   
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الأصليّ

پى بردن به نقش كلمات، ما را در فهم ترجمهٔ صحيح يارى مى كند.

چرا اين بحث را مى آموزيم؟ آيا به راستى يادگيرى موضوع 
»علامت هاى فرعى اعراب« تأثيرى در فهم معناى عبارت ها دارد؟

1ـ المثنّى
لم  السا الجمع  2ـ 

للمذكّر
لم  السا الجمع  3ـ 

للمؤنّث
الممنوع  الاسم  4ـ 

من الصّرف

علاماتُ الإعرابِ الفرعيّةُ )1(

التقديريّ

المحلّيّ

الظاهريّ 
الفرعيّ

 آيا در مثنّى و جمع مذكرّ سالم تفاوتى بين دو علامت هر يک از آنها وجود دارد؟

ـ  نيست، بلكه هر كدام از اين ها  ْـ ـ ًـ ـ ٍـ ـ َـ ـ ِـ ٌـ ــ ُـ  علامت هاى ظاهرى اعراب تنها  
جانشينانى دارند.

يادگيرى موضوع »علامت هاى فرعى اعراب« ما را در يافتن نقش صحيح 
پاره اى از كلمات يارى مى كند.

أنواع الإعراب
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در عالم كلمات گاهى علامت هايى به جاى علامت هاى ديگرى مى آيند و همان وظيفهٔ علامت هاى 
اصلى را ايفا مى كنند.

»علامت«ها هميشه بيانگر نقش و وظيفهٔ صاحب خود هستند. اما به راستى در زبان عربى چه 
علامت هايى جانشين دارند؟

اما اسم هاى مثنّى و جمع هاى سالم چگونه اعراب مى پذيرند؟

ْـ نشان داده  ُـــٌـ ٍـ ًــ
ِـ ـ َـ علامت هاى اعراب كلمات، معمولا ً با علامت هاى 

مى شود.

إعراب كلمهٔ »الغزالة« چرا در مثال هاى بالا تغيير كرده است؟
آيا كلمهٔ »الغزالة« مفرد است يا مثنّى يا جمع؟

1ــ  شَرِبَت الْغَزالةُ.        2ــ  رَسَمتُ الْغزالةَ.         3ــ نَظَرتُ إلى الْغزالةِ.

به مثال هاى زير توجّه كنيد:

1ــ اسم های معرب و مبنى را به خاطر مى آوريد؟
2ــ مى دانيد مقصود از إعراب چيست؟

3ــ مى توانيد علامت هاى اعراب كلماتى را كه زير آنها خط كشيده شده مشخص كنيد ؟
الإنسانُ سيُشاهِدُ نتيجةَ عمَلِه.

آيا

إعراب
آيا مى دانيد چرا حركت آخر كلمات معرب با يكديگر تفاوت مى كند؟
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 1ـ مثنّى
به مثال هاى زير توجّه كنيم:

به مثال هاى زير توجّه كنيد:
2ـ جمع مذكّر سالم

»الف« در اسم هاى مثنّى، علامت مرفوع بودن كلمه است )به جاى ضمّه(؛
و »ياء« در اسم هاى مثنّى، علامت منصوب بودن يا مجرور بودن كلمه است )به 

جاى فتحه يا كسره(.

 يافتن نقش كلمات، مشكل گشاى بسيارى از كليد طلايى
سؤالات است.

ـ آيا علامت هاى مثنّى را به خاطر مى آوريد؟
ـ چرا كلمهٔ »الغزالة« يک بار با علامت »الف« آمده است و بار ديگر با علامت »ياء«؟

شَرِبتَ الغَْزالتَانِ.             رَسَمْتُ الغَْزالتَيْنِ.         نظَرَْتُ إلىَ الغْزالتَيْنِ.

جَلسََ المْعلمُّ.                 رَأيتُْ المْعلمَّ.            سَلَّمْتُ على المْعلمِّ.

مثنّى علامتى  اسم  در  »الف« 
است براى دو موضوع: مثنّى 

بودن، مرفوع بودن.
است  علامتى  مثنّى  در  »ياء« 
مثنّى  موضوع:  سه  براى 
بودن، منصوب بودن و مجرور 

بودن.

 17   
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حال به مثال هاى زير توجّه كنيم:

   جَلسََ المْعلمّونَ.                  رَأيتُ المْعلمّينَ.                  سَلَّمْتُ على المْعلمّينَ.
ـ آيا علامت هاى جمع مذكرّ سالم را به خاطر مى آوريد؟

ـ آيا مى دانيد هر كدام از علامت هاى جمع مذكرّ سالم در چه موقعى به كار مى روند؟
ـ در ستون اول »واو« جانشين چه علامتى شده است؟

ـ در ستون دوم و سوم »ياء« به جاى چه علامت هايى آمده است؟

كليد طلايى 
راهنماى ما براى ترجمهٔ يک جمله، تشخيص نقش 

كلمات آن جمله است.

»واو« در جمع مذكرّ سالم، علامت مرفوع بودن كلمه است )به جاى ضمّه(. »ياء« در جمع 
مذكرّ سالم، علامت منصوب يا مجرور بودن كلمه است )به جاى فتحه يا كسره(.

اِملأ الْفراغَ بالْكلمةِ الْمناسبةِ:

)مُجتهدينَ، مجتهدونَ( 1ــ هؤلاءِ…………… . 
)اَلصّادقونَ، اَلصّادقينَ( 2ــ …………… يـَنجَحونَ. 

مذكرّ  جمع  اسم  در  »واو« 
براى  است  علامت  لم  سا
و  بودن  جمع  موضوع:  دو 

مرفوع بودن.
مذكرّ  جمع  در  »ياء«  ٭ 
براى  است  علامتى  سالم 
سه موضوع: جمع بودن، 
منصوب و مجرور بودن.
٭ »نون« در مثنّى و جمع 
مذكرّ سالم تأثيرى در معنى 

ندارد.
   18  
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3ــ كتََبتُْ……… . )تمرينَيْنِ، تمرينانِ(
4ــ فشَِلَ……… . )الكْاذبانِ، الكْاذبـَيْنِ(

هر يک از اسم هاى ستون »الف« را به اعراب مناسب آن در ستون »ب« وصل كنيد:

محرومينَ

مؤدّبونَ

مُخلِصَيْنِ

مجاهدانِ
بالف

رفع

نصب

جرّ

در مثنّى و جمع مذكرّ سالم علامت هاى اعراب با »حروف« 
نشان داده مى شوند و از نوع »فرعى« مى باشند.

»الف« علامت رفع در مثنّى
»واو« علامت رفع در جمع مذكرّ سالم

»ياء« علامت نصب و جر در مثنّى و جمع مذكرّ سالم
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سعى كنيم معانى كلماتى را كه 
نمى دانيم، با مراجعه به كلمات 
موجود  قرائن  يا  خانواده  هم 

در جمله، حدس بزنيم.

ــ علامت »ين« ميان مثنّى و جمع مشترک است؛ در هنگام ترجمه به حركت نون و ما قبل ياء و يا 
قرائن موجود در جمله دقّت كنيم.

ــ در زبان عربی هرگاه فاعل از نوع اسم ظاهر و مثنی يا جمع باشد؛ فعل در آغاز جمله به شکل مفرد 
می آيد و در ترجمهٔ فارسی آن فعل را جمع ترجمه می کنيم. مثال: 

کتََبَ الطلّابُ دُروسَهُم. دانش آموزان درس هايشان را نوشتند.
ــ در هنگام ترجمه به مرجع ضماير غايب دقّت كنيم.

ــ دقّت در زمان افعال، لازم و متعدى بودن آنها، مفرد و مثنّى و جمع بودن كلمه، تشخيص فاعل و 
مفعول از جمله امورى است كه براى يک ترجمهٔ صحيح بايد به آن توجّه كرد.

: ح الْأخطاءَ الْموجودةَ في ترجمةِ النَّصِّ ـةٍ ثم صَحَّ اِقرأ النَّصَّ التّاليَ بدقَّ

اَلْيدُ الّتي محبوبةٌ عندَ اللّهِ

 کانَ نبَيُّنا الْكريمُ )ص( جالِساً مع بعَضِ أصحابِه في مَجلسٍ.   11

 فهَِمَ الحْاضرونَ  3  فدَخَلَ عليهم رَجُلٌ أسمَرُ و لهَُ کفَّانِ خَشِنَتانِ.  2
َّه فلّاحٌ. مِن ظاهرِه أن

 حينَ شاهَدَ أحدُ الحْاضرينَ الرجُلَ المُْسلِمَ على هذه الهَْيئةِ  4
حَ في مكانِـهِ   حين شاهَدَه تفَسَّ  النّبيَّ  لكنَّ 5 ضَحِكَ و قَصَدَ اسْتِهزاءَهُ 
بَ الحْاضرونَ مِن هذا   فتَعَجَّ 7 بَ بِهِ. وأجلسََهُ إلى جانِبه و رَحَّ 6 لهَُ 
 )ص( يدَ الفْلّاحِ بيدِه الكْريمةِ  ثمُّ كثَرَُ عَجَبهُُم حينَ أَخَذَ النبيُّ

  8 الْأمرِ 
َّها يدٌ يحُبُّها اللهُّ و رسولهُ«.  »إنهّا يـَدٌ يحُِبُّها اللهُّ و رسولهُ، إن 9 و قال: 

»دستى كه نزد خدا محبوب است«
 پيامبر بزرگوار ما )ص( همراه بعضى از صحابه در مجلسى نشسته  1
 مردى نزد آنان رفت كه داراى چهره اى گندمگون و دستانى زِبرْ  2 است.
 زمانى  4  حاضران از ظاهرش متوجّه شدند كه او كشاورز است. 3 بود.
كه يكى از حاضران مرد مسلمان را بدين قيافه ديد، خنديد و قصد مسخره 
 امّا پيامبر )ص( وقتى او را ديد نزد خود براى او جا  5 كردن او را نمود.
  7  و كشاورز نزد پيامبر )ص( نشست و به او خوش آمد گفت  6 باز كرد 
 سپس تعجّب آنها افزون شد  8 و حاضران از اين امر شگفت زده شدند،
هنگامى كه پيامبر )ص( دست كشاورز را با دست بزرگوار خويش گرفت و 
 »همانا اين دستى است كه خدا و پيامبرش آن را دوست دارند.  9 گفت: 

همانا اين دستى است كه خدا و پيامبرش آن را دوست دارند.«
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 قَدْ أفلحَ ٭ المْؤمنونَ الذّين همُ في صَلاتِهم خاشعونَ 
 التّوّابينَ٭   اللهَّ يحُِبُّ  إنَّ

مَنهْوما    نِ٭ لايشَْبعَانِ٭: طالبُ علمٍْ وطالبُ دنيا.
هرُْ يوَمانِ: يوَمٌ لكََ و يوَمٌ عَليَكَ. الدَّ

)المحسنونَ ـ المحسنينَ(   …………  اللهَّ يحُبُّ  إنَّ
)المجاهدونَ ـ المجاهدينَ(  . ………… يدُافِعونَ عن الوْطنِ الْإسلاميِّ

)المهندسونَ ــ المهندسينَ( سَلَّمْنا علی ………… . 
)الفلّاحانِ ــ الفلاحَينِ( ………… يحَْصُدانِ المحصولَ. 

)الطِّفلانِ ــ الطِّفليَنِ( )ع( إلی…………  ذَهَبَ عليٌّ
)غَزالتَانِ ــ غَزالتََينِ( شاهَدْنا………… في الغابةِ. 

عَيِّن الأسماءَ الّتي لها علاماتٌ فرعيَّةٌ:

اِجعل في الفْراغِ كلمةً مناسبةً:

: ح الْأخطاءَ الْموجودةَ في ترجمةِ النَّصِّ ـةٍ ثم صَحَّ اِقرأ النَّصَّ التّاليَ بدقَّ
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اسم اشاره
در اسم اشاره، صيغهٔ »قريب« يا »بعيد« بودن معمولا ً بر حسب دورى يا 
نزديكى مشار إليه است، اما گاهى منظور، قرب و بعد مكانى و زمانى نيست؛ 

چنان كه:
1ــ گاهى فقط براى اين كه نشان دهيم مشار إليه در دسترس ما قرار دارد و 

فاصله اى ميان ما و او نيست از اسم اشارهٔ نزديک استفاده مى كنيم: 
 هذا القْرآنَ يـَهْدي لِلَّتي هي أقْوَمُ   إنَّ     

      بى شک اين قرآن به درست ترين آيين ها  هدايت مى كند.

2ــ در حالى كه گاهى فقط براى اشاره  به عظمت و بزرگى مشار إليه و نشان 
دادن جايگاه و منزلت رفيع آن از اسم اشارهٔ دور استفاده مى كنيم:

 ذلك الكِْتابُ لا رَيبَْ فيه      
        اين است آن كتابى كه در آن هيچ شكّى نيست.

٭ ٭ ٭
حال در آيات زير مشخّص كنيد كه آيا اسم هاى اشاره در معناى اصلى 

خود به كار رفته اند يا خير؟
     تلك آياتُ اللهِّ نـَتْلوها عليك بالحْقِّ 1ــ 

    اين آيات خداست كه به راستى و درستى بر تو مى خوانيم.
كُم  ّـِ  هذا بصَائـرُ مِن رب 2ــ 

شما  پروردگار  سوى  از  روشن  حجّت هاى  و  بينش ها  )قرآن(  اين 
است.

 وما تلك بِيَمينِكَ يا موسى  3ــ 
    اى موسى آن چيست در دست راستِ تو؟

   ذلك الدّينُ الـْقَيِّمُ  4ــ 
    اين است دين راست و استوار.

ترجمه، نمى تواند تمامى مفاهيم 
و ظرايف موجود در زبان مبدأ 

را بازگو كند .

ظرايف  و  نكته ها  يافتن 
وحى،  زبان  در  موجود 
را  زبان  اين  يادگيرى 

شيرين تر مى كند.
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اِقْرأ العْباراتِ التّاليةَ وتـَرْجِمْها إلى الفْارسيَّةِ:

بِنورِ  به ويسَْتَضيءُ  يـَقْتَدي  إماماً   مأموم ٍ  لِكُلِّ إنّ  ألا و 
عِلمِْه. ألا و إنّ إمامَكم قد اكتَْفَى مِن دنياه بِطِمْرَيهْ ومِن طـُعْمِه 
بِقُرْصَيْهِ. ألا و إنـّكم لا تـَقْدِرونَ على ذلك ولكِنْ أَعينوني 

بوَرَعٍ واجْتهادٍ وعفّةٍ وسَدادٍ… »رِسالة 45«
٭  ٭  ٭

                                         مأموم = پيرو  ألا = هان  
                                         طِمْر = جامهٔ كهنه و فرسوده  قرص = گِردهٔ نان 
أعينوا = يارى كنيد                                      سَداد= درست عمل كردن 
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َـرانِ٭ إلا َّ  بِهما. والْأمُّـةُ الْإسلاميّـةُ هي أُمّةٌ سائرةٌ   لِلْنسانِ لا يـَقْدِرُ على الطَّي
اَلعْلمُ والدّينُ جَناحانِ٭

شدِ وهي بحاجةٍ إلى هذينِْ الجَْناحَيْنِ.  الكْمالِ والـرُّ
نحوَ ٭

رَسا ئِلَ٭  المْسلمونَ  ألَّفَ ٭  لِذلك  والتَّعلُّمِ.  رِ  التّـفكُّ على  المْسلمينَ  ع  شجَّ ظهورهِ  مُنذُْ  والْإسلامُ 
 والرّياضيّاتِ والفْيزياءِ  َّةِ والعْلميَّةِ كالْأدبِ والفْلسَفَةِ والطبِّّ  الفْكري

وكـُتُـباً عديدةً في جميع الـْمَجالاتِ٭ 
يْدَلةَِ ٭... راعةِ والصَّ والزِّ

ثُ٭ عن العْلوم بالتّفصيلِ ولكنْ فيه بعضُ ا لْإشاراتِ   لِحياتِنا الـْيَوميَّةِ وليسَ كتاباً يتحدَّ
والقْرآنُ دُستورٌ٭

العْلميَّةِ التّي اِكـْتشفَ عِلمُْ البْشرِ بعَضَها حتّى الْآنَ.
و إليك بعضَ هذه الْآياتِ:

1ــ أصل العْالمَ
ماواتِ والْأرضَ كانتا رَتقْاً ٭  ففََتَقْنا٭ همُا    السَّ  … أنَّ

 غامِضٌ٭  والْآيةُ تخُْبِرُ العْالمَينَ عن حقيقةِ هذا الْأمرِ مِن خِلال٭ كلماتٍ وَجيز ةٍ٭:  أصلُ العْالمَِ سِرٌّ
ماواتُ والْأرضُ مُلتَْصِقَتَيْنِ٭ ثم فصََلَ٭ اللهُّ بيَنَهُما.« »كانت السَّ

ــلَ٭ البْاحِثو نَ٭ في عِلمِْ  تـَوصَّ
الفَْلكَ٭ في القْرنِ العِْشر ينَ٭ 
  أنَّ   خلاصتُها ةٍ  ّـَ ي نظر إلى 
كانتَْ  لِلعْالمِ  الُْأولىَ  ةَ  المْادَّ
 حَدَثَ فيها انفْجارٌ  جامدةً، ثمَُّ
أجزاءُ  نـْفَصَلتَْ٭  وا   شديدٌ
٭  ـلتَ  وتشكَّ   ةِ دَّ لمْا ا   تلكَ

ماواتُ والْأرضُ . السَّ
حَدَثَ: وَقَع

إليكَ: خُذْ
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حابِ = تعبُرُ  تَـمُـرُّ مَرَّ السَّ

حاب مثلَ مُرورِ السَّ

الْآية،  في  »هي«  مرجِع 

»الجبال«

تَرى: تَنْظُر

2ــ دَوَرانُ الْأرضِ
حابِ   السَّ  مَـرَّ  وَترَى الجِْبالَ تحَْسَبهُا ٭ جامدةً وهي تـَمُـرُّ

 الحْقيقةَ غيرُ ذلك.  ثابتةٌ ولكنَّ أنهّا  تحَْسِبُ  الجْبالِ  تنَظـُرُ إلى  كَ لو  ّـَ إن
نُ ٭ الْأرضِ وحَركتُها.

 
حابُ؛ و سببُ ذلك دَورا  السَّ  أمامَكَ كما ٭  يمَرُّ اَلجْبالُ تـَمُـرُّ

حركةُ الأرضِ ليستْ مخفيَّةً على أحَدٍ في عصرِنا ولكنَّها كانت مجهولةً 
على الْإنسانِ حتّى القْرونِ الْأخيرةِ. وقصّةُ غاليلةَ  ٭ مشهورةٌ في هذا المْجالِ٭.

هذه كانتَْ بعضَ الْإشاراتِ العْلميَّةِ في الْقرآنِ الْـكريم، التّي اكـْتَشَف العْلمُ 
 الْإشاراتِ العْلميَّةَ في آياتِ الْقرآنِ الْكريم ليَسَتْ  حقيقتَها حتّى الْآنَ. ونعَلمَُ أنَّ
 ذاتِها ٭  ، بل هي آياتٌ تثُبِْتُ لنا صِدْقَ ادّعاءِ نزولِ القْرآنِ من جانبِ اللهِّ  هدفاً بِحدِّ

رسِ؟ ٭ أَيُّ عنوانٍ أفضَلُ للِدَّ

  اَلْأمّةُ الْإسلاميَّةُ     دُسْتورُ الحْياةِ   اَلْإشاراتُ العْلميَّةُ  
حيحَ :  ٭ عيِّن الصَّ

     حابِ.   السَّ  مَـرَّ 1ــ اَلجْبالُ تـَمُـرُّ
     ثُ عن العْلومِ بالتَّفصيلِ.  2ــ اَلقْرآن كتابٌ يتَحدَّ
     3ــ أصلُ العْالمَ كانَ مادّةً جامدةً. 

صَيدَلَة جَناحانِ

دُستورٌغامِض

 ٭ للِمْفردات
اِجْعَلْ في الْفراغ الْـكلمةَ الْمناسبةَ :

1ــ اَلقرآنُ ...... لِحَياتِنا  اليَوميَّةِ.
2ــ العِلمُ  والدّينُ ...... لِلنسانِ.

 ...... لِتَنبُّهِ الْإنسانِ. 3ــ في الحْياةِ سِرٌّ

تبَاركَ وتعَالىَ.
 في ذلك  لَآياتٍ لِقَومٍ يـَعْقِلونَ   إنَّ
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رف الممنوع من الصَّ الجمع السالم للمؤنثّ 

آيا »فوائد« در موضوع علامات فرعى اعراب، فقط همان مواردى است كه 
در درس قبل فراگرفتيم ؟

علامت هاى فرعى اعراب، علاوه بر حروف از جنس حركات نيز مى تواند باشد.

اسم هاى معرب، تنوين پذير هستند؛ ولى برخى از آنها تنوين پذير نمى باشند.

علاماتُ الْإعرابِ الفْرعيّةُ )2(

 26   
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اهميت »إعراب« و نقش كلمات را مى دانيم و با پديدهٔ جانشينى علامات اعراب آشنا شديم.
اكنون ادامهٔ بحث جانشينى علامات اعراب در كلمات:

٣ــ جمع مؤنّث سالم
به مثال هاى زير توجّه كنيم:

بودن،  جر  علامت  بر  علاوه  كسره،  سالم،  مؤنّث  جمع  در 
علامت........... نيز مى باشد.

ــ آيا علامت جمع مؤنثّ سالم را به خاطر مى آوريد ؟
ـ آيا در ستون اول و سوم، علامت هاى اعراب رفع و جر چيزى غير از »ضمّه« و »كسره« است ؟         ـ

     ــ در ستون دوم، علامت اعراب نصب با چه حركتى نشان داده شده است؟

           سَلَّمتُ على المْعلمّاتِ.            رَأيتُ المْعلمّاتِ.   جَلسََت المْعلمّاتُ. 

        سَلَّمتُ على المْعلمّةِ.            رأيتُ المْعلمّةَ.    جَلسََت المْعلِّمةُ. 
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)المعلمّاتَ ـ المعلمّاتِ( 1ــ اِحتَرِمْ ...... . 
)النّاجحاتُ ـ النّاجحاتِ( 2ــ فرَِحَتْ ...... . 
)الفاضلاتِ ـ الفاضلاتَ(  3ــ اِسألي عن ...... . 
)التّلميذاتِ ـ التّلميذاتُ( 4ــ عَلَّمتُ ....... . 

اِملأالفْراغَ بالـْكلمةِ المْناسبةِ:

٤ــ ممنوع من الصّرف
به عبارت هاى زير توجّه كنيم:

 فلَسطينُ أرضُ الْأنبياءِ.               اَلأعداءُ غَصَـبوا٭ فلسطينَ.           اَلْأعداءُ قَتَـلوا الْأطفالَ في فلسطينَ.

به كلمهٔ »فلسطين« توجّه كنيم:
ــ آيا كلمهٔ »فلسطين« داراى »ال« مى باشد يا »مضاف« واقع شده است ؟

ــ پس چه چيزى مانع تنوين گرفتن آن شده است ؟

يكى از تفاوت هايى كه ميان اسم و فعل وجود دارد اين است 
كه اسم برخلاف فعل، تنوين پذير مى باشد.
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رف« عبارتند از: مهم ترين اسم هاى »ممنوع من الصَّ

1ــ عَلمَ مؤنثّ )فاطمة، مريم، فلسطين، اصفهان،…(
2ــ عَلمَ غير عربى )إبراهيم، يوسف، بهروز، …(

3ــ صفت بر وزن أفعَْل )أحسَن، أحمَر٭(
4ــ جمع مكسّر هم وزن مفاعِل و مفاعيل )مساجد، مصابيح(

هراءِ. لامُ على فاطمةَ الزَّ  السَّ
 أليَْسَ العلمُ بأفضَلَ مِن الجَهْلِ؟
نيا بِمَصابيحَ  ماءَ الدُّ َّنّا السَّ  وزَي

امّا…
آيا جز نام كشورها و شهرها اسم هاى ديگرى نيز با همين ويژگى يافت مى شوند ؟

براى يافتن پاسخ، به عبارت هاى زير توجّه كنيم:

٭ به اسم هاى معربى كه »تنوين پذير« مى باشند »منصرف« و به اسم هاى معربى كه تنوين پذير 
رف( مى گوييم. نمى باشند »غير منصرف« )ممنوع من الصَّ

٭ در اسم هاى غير منصرف، فتحه علاوه بر علامت نصب بودن علامت… نيز مى باشد.

نقش كلمهٔ »فلسطين« در سه جملهٔ زير تصوير چيست ؟
در جملهٔ سوم، زير تصوير، چرا كلمهٔ »فلسطين« با وجود مجرور بودن، كسره نپذيرفته است؟

نام اغلب شهرها 
جزء  كشورها  و 
مؤنّث  علم هاى 
به شمار مى آيند.
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حيحَ: نِ الصَّ عيِّ

علاماتُ الْإعراب
رف ممنوع مِن الصَّ جمع مؤنثّ سالم 

ُـــ ـ ُـــــٌـ   رفع   ـ
َـــ ـ ـ ـ ـٍـ ِـ نصب ـ
َـــ ـ ـ ـ ــٍـ ِـ جر    ـ

َّثِ لا يـَقْبلَُ حركةَ الفْتحةِ.  ــ اَلجْمعُ السّالمُ لِلمْؤن
ــ اَلمْمنوعُ مِن الصّرفِ لايـَقْبلَُ التَّنوينَ.

ــ اَلفتحةُ في المْمنوعِ من الصّرفِ علامةٌ لِلنَّصبِ فقط.

ــ اَلـْكسرةُ في الجْمعِ السّالمِ لِلمْؤنثِّ علامةٌ لِلجْرّ فقط.
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ارادۀ قوى
 موقعى كه مقام بلند عالمان را در محافل متعددى ديد، تصميم گرفت  2  سكّاكى شخص بى سوادى بود.  1
 لذا ناراحت شد و از  4  در آغاز كار آنچه مشاهده كرد پيشرفت در درسش بود. 3 به مدارسى در خوارزم برود. 

 در روزی از روزها در راهش منظرهٔ عجيبى مشاهده كرد. 5 مدرسه بيرون رفت.
 پس به  8  آيا تو سخت تر از آن صخره هستى ؟!  7  بنگر، قطرات آب چگونه سوراخى در صخره ايجاد مى كند ؟  6

 و پس از مدتى از دانشمندان شهر خود شد . 9 خانه اش آمد و براى بار دوم درس خواندن را شروع كرد 

٭ گاهى مى توان »مصدر« را به صورت فعل ترجمه كرد؛
قصدتُ الرّجوعَ إلى المْكتبةِ: خواستم به كتابخانه برگردم.

: ح الْأخطاءَ المْوجودةَ في ترجمةِ النَّصِّ ـةٍ ثم صَحِّ اِقرأ النَّصَّ التّاليَ بدقَّ

ـةُ اَلإرادةُ القْويَّ
الرّفيعةَ  المْكانةَ  لمّا شاهَدَ    2 أُمّيّاً.   شخصاً   كان السّكّاكيُّ 1

هابِ إلى مدارسَ في خوارزمَ. لِلعْلماءِ في مَحافِلَ عديدةٍ عَزَمَ على الذَّ
 فحََزِنَ وترََكَ الدّرسَ  4 ماً في درْسِهِ.  في بِدايةِ الْأمرِ ما شاهَدَ تقََدُّ 3

 في يوَمٍ مِن الأياّمِ رَأى في الطرّيقِ منظراً عَجيباً. 5 والمْدرسةَ.
 هل  7 خْرةِ؟   اُنظْرُْ، كيف أحْدَثتَْ قطرَاتُ المْاءِ ثقَْباً في الصَّ 6  
لِلمْرّةِ  راسةَ  الدِّ بيَتِهِ وبدََأ   فرََجَعَ إلى  8 خرةِ ؟!  أنا أصْلبَُ مِن هذه الصَّ

 و بعد مدّةٍ أصبحََ مِن علماءِ عصرِهِ.  9 الثاّنيةِ، 
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عَيِّن الكْلماتِ الّتي لهَا علاماتٌ فرعيَّةٌ:

رْ  ٭ عنَّا سَيِّـئاتِنا  نا فاَغْفِرْ لنَا ذُنوبنَا وكفَِّ  ربَّ  
ماءَ الدّنيا بِمَصابيحَ  َّنّا السَّ  و زَي  

 أليَسَ اللهُّ بِأعَْلمََ بِالشّاكِرينَ   

 لقََد كانَ في يوسُفَ و إخْوَتِـهِ آياتٌ لِلسّائلينَ   

: رفيِّ للِْإعراب والتَّحليلِ الصَّ

 لا تـُبطِْلوا صَدَقاتِـكُم بِالمَْنِّ  ٭  …

الإعرابالتحليل الصرفيالکلمة

لا
تُبطِلوا
صَدَقاتِ

......................................................................

......................................................................

......................................................................

ــــ

..............

..............

مَةِ. ةِ المُْكـرَّ ةِ إلىَ مَكَّ ّـَ نَةِ القَمَري  يذَْهَبُ كثَيرٌ مِنَ المْسلمونَ في نِهايةِ السَّ
يّئاتَ.  اِعْمَل الحَْسناتَ فاَلحَْسناتُ يـُذْهِبنَْ السَّ

ببِ: ح الْأخطاءَ مع بيانِ السَّ صَحِّ
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 اِجْعَل في الْفراغِ كلمةً مناسِبةً مِن الْـكلماتِ التّاليةِ:

المؤمنينَ، المؤمنونَ، الوالدانِ، الوالدينِْ، فرعَونِ، المؤمناتِ، فرعونَ ، المؤمناتَ.

الجَناح         الأرض     النجم        القمر        1ــ الشمس  
الرياضيات     الفيزياء      الطِّبّ        الکيمياء    راج    2ــ السِّ
واحِد           خَمسة       صَيدَلة       سَبعونَ      3ــ عِشْرونَ 
العِنَب           ستور  الدُّ   التّين         طبَ    الرُّ   مّان      4ــ الرُّ
ئب         الذِّ   الکَلبْ       الوَجيزة     الفَأرة        5  ــ الثَّعْلبَ    
الفَم              وء     الضَّ   اليَد           أس     الرَّ   6ــ اللِّسان    
الأمُّ              الأبَ         حاب  السَّ   الأخُت     7ــ الأخَ       
تحَْتَ            فوَقَ          خَلفَ         أمامَ          8   ــ تِلكَ       

 وأرْسَلنْا إلى… رسولا ً 

وَجَدْنا … صابراتٍ عندَ الشّدائدِ.

الاسم المْمنوع مِن الصّرف

الجمع السّالم لِلمْؤنثّ

العلامات الفْرعيّة
على اللهّ يـَتَوكلّ… .

 عظيمٌ علينا. لِـ … حقٌّ المثنّى

الجمع السّالم  لِلْمذكّر

عَيِّن الکلمةَ الغَريبةَ في کُلِّ مجموعة:
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الف ولام
پذيرفتن  قابليّت  كه  در صورتى  خبر  اسميّه،  جمله هاى  در 
نمونه هايى هم  اما  نكره مى آيد.  به صورت  باشد،  داشته  را  تنوين 
وجود دارد كه »خبر« به صورت اسم داراى الف ولام آمده است:

 اوست شنواى دانا .  و هو السّميعُ العْليمُ 
) هو سميعٌ عليمٌ: او شنواى داناست .(

  اوست آمرزندهٔ مهربان. حيمُ   و هوَ الغَْفورُ الـرَّ
هرگاه »خبر« به صورت اسم داراى »الف و لام« بيايد، حكايت 
از »حصر« خبر در مبتدا مى كند. به عبارت ديگر مى خواهيم نشان 

دهيم كه ويژگى منحصر به فرد مبتدا اين گونه است و...
٭ ٭ ٭

حال در آيات زير »خبر«هاى »محصور« را مشخّص كنيد:

مَدُ   اَللهُّ الصَّ 1ــ 
 واللهُّ غفورٌ رحيمٌ  2ــ 

 وأنتم الفْقراءُ   واللهُّ الـْغَنيُّ 3ــ 
  الغْنيُّ هو  واللهُّ  اللهِّ  إلى  الفْقراءُ  أنتم  النّاسُ   ُّها  أي  يا  4ــ 

الحْميدُ 

و  دقيق  است  زبانى  قرآن،  زبان 
ظريف. استفاده از هر علامت و 
هر كلمه در يک جمله، براى خود 

معناى خاصى دارد .

خدا  برگزيدهٔ  زبان  عربى،  زبان 
براى اِلقاى معانى دقيق و ظريف 
وحى است. از اين رو به ظرايف 
موجود در اين زبان دقّت بيشترى 

كنيم.

 34   
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موسُ الطاّلِعَةُ ؟! أين الْأقْمارُ المُْنيرةُ ؟! أين الْأنجُمُ  … أين الشُّ

لِإقامةِ  المُْنتظـَرُ  أين  الظَّلمَةِ ؟  دابِـرِ  لِقَطعِْ    المُْعَدُّ أين  الزّاهِرَةُ ؟... 

الْأمَْتِ والعِْوَجِ ؟… أين مُحْيي مَعالِـمِ الدّينِ وأهلِْه؟ أين قاصِمُ شَوكةِ 

  المُْعتدينَ ؟ أين هادِمُ أبـْنيةِ الشّركِ والنّفاقِ…؟! أين مُعِزّ الْأولياءِ ومُذِلُّ

الْأعْداءِ…؟! أين الطاّلِبُ بِدَمِ المْقتولِ بكربلاءَ…؟!

٭ ٭ ٭

اِقرأ الْعباراتِ التّاليةَ من »دعاء النّدبة« ثمّ ترجِمْها إلَى الْفارِسيّـة:

دابِر: اصل، ريشه  لَمة: ستمگران )جمع ظالِم(  الظَّ مُعَدّ: آماده شده 
عِوَج: كژى، انحراف أمْت: سُستى، شک  قاصِم: درهم شكننده 

إقامة: درست كردن، به راه آوردن
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وقُلِ الـْفَـصْـلَ ٭   وجانِبْ مَنْ هَزَلْ  ٭

وَصَلْ   إلَّ امْرِیٴً  قلْبَ  جـاوَرَ تْ٭ 
يـَتَّـقِـي الـلـّهَ الـْبـَطـَلْ ٭ مَـنْ  إنـّما 

ى٭ و عَـزَلْ؟! مَـلـَكَ الْأرضَ و وَلّـَ

أَبـْعَـدَ الـْخـيـرَ عـلـى أهـلِ الكَْسَلْ !
يـَعْرِفِ المْـطلوبَ يحَْقِرْ ٭   مـا بذََلْ ٭

لعَْمَلْ ا   إصلاحُ   لعْلمِ ا   لُ وجـما

َّما أصلُ الفَْـتـى ٭ مـا قَـدْ حَصَلْ إن
قَلّْ أ   مْ أ   مِـنـهُ نُ   نـسا لْأ ا   كـْثـَرَ أ

مَلْ لْأ ا   تقَصيرُ   لعْقلِ ا   لـيـلُ فـَد

والـْغَـزَ لْ٭ الْأغا نـي٭  ذِكـْرَ  اِعْـتَـزِ لْ٭ 

مـا   لـلـّهِ ا فـَتَـقْـوَى    لـلـّهَ ا قِ٭  تّـَ ا وَ

بـَطـَلا طـُرْ قـاً٭  يـَقْـطـَعُ  مَـنْ  لـَيْـسَ 

مَـنْ و   نُ كـَنـْعـا و   دُ و نِـمـر   يــن أ

تـَكْـسَـلْ، فـمـا الـْعـلـمَ ول  اُطـْلـُبِ 

، فـمَـن
٭
ـلـْهُ  وَاهـْجُـرِ ٭ الـنَّـوْ مَ٭ وحَـصِّ

فـي ازْديـادِ الـْعـلمِ إرْغا مُ٭ الـْعِـدَ ى٭

بـداً أ وفـَصْـلـي  أصـلي  تـَقُـلْ  ل 

يـُحْـسِـنـُهُ   مـا   نِ نـسـا لْإ ا   قـيـمـةُ
 فـي الـدّنـيـا تـَفُـزْ ٭

٭
ـرِ ٭ الْآمـا لَ قَـصِّ

اِبنْ الوَْردي1ّ

رسِ ؟  عنوانٍ أفْضَلُ للِدَّ ٭ أيُّ

   اَلْآمالُ في الدّنيا     اُطلبُِ العْلمَ  أهلُْ الـْكَسلِ   
2ــ  ماهو أصلُ الـْفَتَى ؟     1ــ مَن البْطلَُ ؟   ٭ أجبْ عنِ الْأسئلةِ : 
4ــ ماهو جمالُ العْلمِ ؟   3ــ ماهو شرطُ الـْفَوزِ في الدّنيا ؟        

٭ المفردات
 إلى الـْكَلِمَـتَـيْنِ المُْرتبَِطتَـيْنِ: أَشِرْ بخطٍّ

قول الحْقِّ   آمال 
أمانيّ   قولُ الفْصل 

المْطلوب   طلَبَُ العْلم 
٭ اَلتّعريب

1ــ من علم را مى جويم و تنبلى نمى كنم.    2ــ آيا آرزوهاى خود را در دنيا كم كرده اى ؟  

جانبِ مَن ... = »مَن«
اسم موصول، مفعول به

الكسرةُ   = العلم  اُطلبُِ 
لِدفع التقاء السّاكنَيْنِ

يرجع  له«  ضمير في »حَصِّ
إلى »العلم«

1ــ مِن أدباء القْرن السّابع وله ديوانُ شعر وفيه هذه اللّاميّة المشهورة.
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عبارت ها  دقيق  معناى  درک  در  انكارى  قابل  غير  تأثير  جمله،  در  كلمه  نقش  تشخيص 
دارد.

 پى بردن به علامت اعراب، تأثير بسزايى در تشخيص نقش كلمه دارد.
سراغ  گونه  اين  كلماتى  آيا  نمى شود؛  پديدار  كلمات  »ظاهر«  در  اعراب  علامات  گاهى 

داريم؟!

علامات اعراب در كلماتى مانند »القاضي، العالي« چگونه نشان داده مى شود؟

علامات اعراب در كلماتى مانند »الهُدَى، الفَتَى« چگونه نشان داده مى شود؟

فايدهٔ يادگيرى اين درس چيست ؟! آيا فهم اين موضوع تأثيرى 
در درک معانى عبارات دارد ؟

الإْعراب المحلّيّ و الإعراب التقديريّ

مقصور

ضمير 

موصول

اشاره

فعل ماضى

فعل امر

مثنّى

جمع  مذكرّ  سالم

جمع  مؤنثّ  سالم

ممنوع من الصّرف

ظاهرى محلّى

فرعىاصلى

معرب

منقوص

مبنى

تقديرى 



به مثال هاى زير توجّه كنيم:

آيا علامت اعراب هميشه در کلمات ظاهر می شود؟ برخی اسم ها علامت اعراب مخصوص خود 
را نمی پذيرند. 

چه كلماتى اين گونه هستند؟!
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حال به مثال هاى زير توجّه كنيم:

 هذه الغْزالةَ.                    اَلصّيّادُ ينظرُ إلى هذه الغْزالةِ.               أُحِبُّ           هذه غَزالةٌ. 
ــ چرا حركت آخر كلمهٔ »هذه« در مثال هاى فوق تغيير نكرده است ؟

ــ آيا كلمهٔ »غزالة« نيز مانند »هذه« نمى تواند علامت اعراب خود را »ظاهر« سازد ؟
ــ اعراب كلمهٔ »هذه« را مشخّص كنيد. چگونه به اعراب آن پى برديد ؟

نحن بحاجةٍ إلى القْاضي العْادِ لِ.أحْتَرِمُ القْاضيَ العْادلَ.حكَم القْاضي بالعْدلِ. 

ــ علامت اعراب كلمهٔ »القاضي« در كدام يک از عبارت ها »ظاهر« شده است ؟
ــ نقش كلمهٔ »القاضي« در مثال هاى فوق چيست ؟

ــ كلمهٔ »القاضي« معرب است يا مبنى ؟

برخى كلمات معرب، علامت هاى اعراب را ظاهر نمى كنند و اعراب آنها را فقط از نقش كلمه 
در جمله مى توان تشخيص داد. به چنين اعرابى »اعراب تقديرى« مى گوييم.



   39  

حيحَ:             عيِّن الصَّ

 المُْعتديَ. 1ــ إنّ اللهَّ ل يحُِبُّ
مُ. 2ــ اَلرّاضيُ عن عَملِه ل يـَتَـقَدَّ
3ــ اَلدّاعيُ إلى الخْيرِ كفاعِلِه.

آيا در زبان عربى اسم هاى ديگرى مانند »القاضي« داريم كه علامات اعراب آنها تقديرى باشد؟
به مثال هاى زير توجّه كنيم:

نيْا بزينةٍ الكْواكِبِ  َّنّا السّماءَ الدُّ  إناّ زي ــ 
حَى ٭ …   والضُّ ــ 

 ذلكَ هدَُى اللهِّ  ــ 

ــ آيا مى توانيد كلماتى را كه حركت حرف آخرشان »ظاهر« نشده، مشخّص كنيد ؟
ــ آيا مى توانيد بگوييد دو كلمهٔ »الدنيا« و »الهُدَى« معرب هستند يا مبنى ؟
ــ آيا مى توانيد تفاوت ميان كلمهٔ »الدنيا« و كلمهٔ »القاضي« را بگوييد ؟

برخى اسم هاى معرب )مانند الفَتَى( در هيچ يک از سه حالت رفع و نصب و جرّ علامت هاى 
اعراب را نمى پذيرند.
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براى اسم هايى مانند »القاضي، الراضي« و نيز »الدنيا، الهُدَى« در زبان عربى باتوجّه به حرف آخر 
آنها چه اصطلاحى به كار مى رود ؟

به اسم هايى مانند »القاضي« كه به حرف ياء ما قبل مكسور ختم مى شوند، »  منقوص « 
مى گوييم.

به اسم هايى مانند »الهُدَى، الدنيا« كه به حرف ا لف   ختم مى شوند، » مقصور « مى گوييم.

جر نصب  رفع  اعراب تقديرى 

ــ ـ ـ ـ ـ »الفتى« مقصور  

ــ  +  ـ ـ »القاضي« منقوص 
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همايش ترجمه

با برگزارى همايش ترجمه، 
اهميّت موضوع ترجمه را 

نشان دهيم.

اطّلاعيّه
به منظور تقويت  از آن جا كه آموزش زبان عربى در مدارس 
قوّهٔ درک و فهم متون و ارتقای كيفيّت ترجمه صورت مى گيرد، از 
اين رو بر آن شديم كه به منظور تبادل نظر و انتقال تجربيّات و بال بردن 
سطح كيفى آموزش »زبان قرآن«، همايشى را با حضور دانش آموزان 

و دبيران و مسؤولن محترم دبيرستان … برگزار كنيم.
 به اميد آن كه بتوانيم در آيندهٔ نزديک چنين همايش هايى را در 

سطح منطقه و استان برپا كنيم.

موضوعات همايش
1ــ اهميّت ترجمه و تأثير آن در درک و فهم متون

2ــ نياز جامعهٔ امروز به تربيت مترجمان ماهر و حاذق
3ــ نكات مهم و اساسى در ترجمه

4ــ ارتباط »ترجمه« با اهداف آموزش زبان عربى در مدارس
5  ــ كتاب هاى درسى و نقش آن در بال بردن كيفيّت ترجمه

6  ــ تجربه هاى مترجمان
تحقيقات  و  آموزشى  كمک  وسايل  نمايشگاه  از  بازديد  7ــ 

دانش آموزان و معرفى مترجمان برتر
زمان: روز … ساعت  …

دانش آموزان دبيرستانِ …      
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انـْتخَِب الإْعرابَ المْناسِبَ للِاِْسمِ المْقصورِ والمْنقوصِ: 

ضمير

سبب الْبناء

مبتدأ و 
مرفوع محلّاً

اَلْإعراب

 هو الْأوّلُ والْآخِرُ والظاّهِرُ والبْاطِنُ 
 اجْعَلْ هذا البْلدََ آمِناً   رَبِّ

 اَلعْاقلُ مَنْ يـَعْتبِرُ ٭  بِالتَّجارِبِ.

 هو الذّي أرْسَلَ رسولهَ بِالهُْدَى 
اَلدّنيا مَزْرعةُ الْآخِرةِ.

منصوب تقديراً اَلنّاسُ ل يحُِبُّونَ الـرّاضيَ عن نفْسِه. مجرور تقديراً

منصوب بـإعراب ظاهريّ مرفوع تقديراً

أَجِبْ عَمّا طلُبَِ منكَ:

قال نوحٌ )ع(: وَجَدتُ الدّنيا كبَيَتٍ لهَُ بابانِ؛ دَخَلتُْ مِن أحَدِهِم وخَرَجْتُ مِن الْآخَرِ.

 كعامِـلِـهِ.  في الشّرِّ
اَلسّا عيُ٭ في الخْيرِ كفَاعِـلِـهِ والمْا شيُ٭

ببِ:  مع بيانِ السَّ ح الْأخطاءَ فيما أُشيرَ إليهِ بخطٍّ صَحَّ
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4ــ زر و زيور 3ــ عرضه مى كند    2ــ ردكردن    1ــ جمع القْيمة: ارزش 
9ــ اسارت 8   ــ وابستگى   7ــ كشاندن  6ــ غارت  5  ــ بى بند و بارى 

٢  ماذا يرُيدُ الغْربُ لنَا ؟   ماذا طلَبََ الْإمامُ مِن الشّبابِ؟

مِن وصايا الْإمامِ الخْمينيّ )ره( للِشّبابِ

الْإنسانيّـةِ  والقِْيَمِ)1(  ةِ  ّـَ ي والحْرِّ بالِْستقلالِ  كَ  التَّمسُّ شَبابِنا  مِن  وأطلبُُ 

ورَفضَْ)2( ما يـَعْرِضُه)3( عليهم الغْربُ من زُخْرُفِ)4( الدّنيا ومِن التَّحلُّلِ)5( والـْفَسادِ… 

فالغْربُ ليريدُ لكم غيرَ ضَياعِكُم وغَفْلتَِكم عن مُستقبلَِ بـَلدَِكمُ وليرُيدُ غيرَ نهَْبِ)6( 

كم)7( إلىَ التَّبعيَّـةِ)8( والْأسْرِ)9(. ثرََواتِكُم وجَرِّ

اِقرأ النّصّ التّالي ثم ترَْجِمْه إلىَ الفْارسيَّةِ وأجِبْ عن السّؤاليَْنِ:

: رفيِّ حيحَ في الْإعرابِ والتَّحليلِ الصَّ عيِّن الصَّ

بـَعَ الهُْدَى  لامُ عَلىَ مَن اتّـَ  وَالسَّ

اسم، مفرد، مشتق، معرفة
اسم، مذكر، جامد، معرب

السلام

على

من

اتبع

الهدى

مبتدأ و مرفوع محلا ً
مبتدأ و مرفوع

حرف، عامل، مبنيّ على الفْتح
حرف، عامل جرّ، مبنيّ على السّكون

اسم، موصول عامّ، معرفة
حرف، غير عامل، مبنيّ على السّكون

فعل ماضٍ، للغائب، مزيد ثلاثيّ من باب افتعال
فعل ماضٍ، مزيد ثلاثي من باب تفعّل، متعدٍّ

ف بالَ، معرب، مقصور اسم، معرَّ
اسم، جامد، معرب، منقوص

مجرور محلا ً بحرف جارّ
مفعولٌ به و منصوب

فعلٌ و فاعله »هو« المستتر
فعل و فاعله » من«

مفعول و منصوب تقديراً
فاعل و مرفوع تقديراً

اَلْإعراب رفي اَلتّحليل الصَّ



ماضى
فعل ماضى دللت بر تحقق امرى در گذشته مى كند. به عبارت ديگر محقّق شدن آن عمل امرى 
مسلمّ است. حال گاهى متكلمّ براى آن كه شدت علاقهٔ خود را به تحقّق امرى كه وقوع نيافته است، بيان 
كند، آن را به صيغهٔ ماضى بيان مى كند تا تفاؤل و ميل درونى خود را به تحقّق امر مورد نظر رسانده باشد؛ 

آن چنان كه در صيغه هاى »دعا« اين گونه متداول است:
ه: تربتش پاک و مطهّر باد ! س سِرُّ قُدِّ   رَضي اللهُّ عنه : خدا از او راضى باد ! 

وفـّقك اللهّ: خداوند تو را موفقّ كند ! دام ظِلهّ العْالي: سايهٔ بلند او مُستدام باد ! 
تا  بيان مى شود  لفظ »ماضى«  به  متكلمّ  از سوى  افتاد،  اتفاق خواهد  آينده  در  كه  امرى  گاهى 
 = آن هنگام كه خورشيد تاريک  رَت…  إذا الشّمْسُ كوُِّ مسلمّ الوقوع بودن آن را نشان دهد؛ مانند: 

گردد... )از نشانه هاى قيامت(

٭  ٭  ٭

 لقد خَلقَْنا الْإنسانَ في أحْسَنِ تقويمٍ  2ــ 
     هر آينه ما آدمى را در نيكوترين شكل آفريديم.

  ماواتِ ومَن في الْأرضِ   ... فَفَزِعَ مَن في السَّ 3ــ 
نشانه هاى  )از  بهراسد.  است  زمين  در  كه  هر  و  آسمان ها  در  كه  هر  پس           

قيامت(

 فأمّا مَن ثـَقُلتَْ مَوازينهُ فهو في عيشةٍ راضيةٍ  4ــ 
پسنديده و  زندگانىِ  او در  باشد پس  اعمالش سنگين  ترازوى  كه  پس هر 

خوشايندى است.

٭  ٭  ٭

در آيات زير دقّت كنيد: آيا فعل هاى ماضى در معناى اصلى خود به كار رفته اند ؟

 تـَبَّتْ يـَدا أبـي لهََبٍ و…  1ــ 
     بريده باد دو دست ابولهب و… !

علم »بلاغت«، يافتن معانى 
پنهان شده در وراى چهرهٔ 

ظاهرى كلمات است !

قرآن،  زيبايى  و  اعجاز  سرّ 
گذشته از زيبايى لفظ و ظاهر، به 
كيفيّت ساختار جملات و نحوهٔ 
به كارگيرى كلمات بر مى گردد.
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الْإسلامَ  بها    تعُِزُّ كريمةٍ  دَولةٍ  في  إليك  نـَرْغَبُ  إناّ    اَللهُّمَّ
عاةِ إلى طاعَتِكَ  وأهلهَ وتذُِلّ بها النّفاقَ وأهلْهَ وتجَْعَلنُا فيها من الدُّ
والقْادةِ إلى سبيلك وترَْزُقُنا بها كرَامةَ الدّنيا والْآخِرةِ. اَللهُّمّ ما 

لنْاه وما قَصُرْنا عنه فبلَِّغْناه. فتَْنا مِن الحْقّ فحَمِّ عَرَّ
٭  ٭  ٭

دُعاة = جِ داعي: دعوت كننده  تُعِزّ = عزّت ببخشى، گرامى بدارى 
لنْاه = ما را به پذيرفتن آن وادار كن حَمِّ

قادة = جِ قائد: راهبر، هدايت كننده تُذِلّ  = ذليل و خوار كنُى 

اِقرأ الدّعاءَ التّاليَ من »دعاءِ الْاِفتتاح« وتـَرْجِمْه إلى الفْارسيّـة:
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هذه  إحْدَى  في  النّادرةِ.  الحَْيَواناتِ  لِصَيْدِ  المْختلفةِ  المْناطِقِ  إلى  أُسافِرُ  صَيّادٌ.  أنا 

كاملا ً في إحْدَى الجُْزُرِ  ٭ الِسْتِوائـيّـةِ. فـَتَّشتُ         ٭ عن آثارِ ظبَيٍْ 
٭  أُسبوعاً ٭ 

      
حْلا ٭ تِ أَمْضَيْتُ   الـرِّ

لهَُ قرو   نٌ ٭ جميلةٌ يسَْكُنُ في هذه المِْنطقَةِ.

يْدِ أحَدُ ساكِني الجْزيرةِ و هو خبيرٌ بِمَسالكِ غاباتِها. ساعَدَ٭ ني في هذا الصَّ

 الفِضّيةُ ٭  ةَُ . ظهََرَتْ الأشِعَّ
 ٭  ٭   رَمْليٍّ مسُ جَلسَنا تحتَ شجرةٍ  مُشْرِفةٍَ على تلٍَّ لمَّا غَرُبتَ الشَّ

لِلقَمَر  وأصْبحََ المْنظرَُ جميلا ً را٭ ئعاً يخَْلِبُ ٭  القْلوبَ.

 أحَدِ التِّلالِ فجلسََ.
٭
ةَ  مْلِ حتّى بلَغََ قِمَّ حينَئذٍ رَأَيتُ ظبَياً يمَْشي بِهُدُوءٍ على الـرَّ

اُنظْرُْ. هذا هو الظَّبيُْ الذّي فـَتَّشْتُ عنه طولَ النّهارِ. اُنظرُْ إلىَ قُرونِـهِ. القُرونِ الجْميلةِ 

اقَةِ في ضَوْءِ الـْقَمرِ . ةِ البْرَّ الثَّمينَةِ ٭ الَّتي ظهََرَتْ كاَلفِْضَّ
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؟ ٭ أي ُّ عنوانٍ أجْمَلُ للِنَّصِّ

 الجَْمالِ        حُبُّ       طريقةُ صَيْدِ الظَّبيِْ  مْسِ الفِْضّيَّـةُ  ةُ الشَّ أشعَّ  
:  حيحَ على حَسَب النَّصِّ ٭ عَيِّن الصَّ

ستوائـيَّـةِ.  يّادُ أُسبوعَيْنِ في إحْدَى الجُْزُر الْ ِ 1ــ بـَقيَ الصَّ  
ةِ الفِضّيّةِ لِلقَمَرِ.  2ــ أَصْبحََ المْنظرُ جميلا ً بعد ظهورِ الأشِعَّ  

يّادِ . 3ــ فطَِنَ الظَّبيُْ لِوجودِ الصَّ  
٭ أجِبْ عن الْأسئلةِ:

1ــ مَن ساعَدَ الصّيّادَ في صَيْدِهِ؟   2ــ كيفَ كانتَْ قُرونُ الظَّبيِْ ؟   
كَ الظَّبيُْ مأمَْنَهُ في اللَّيلِ ؟ 3ــ لِماذا ترَََ  

فأخََذْتُ  بـإعجابٍ  القْمرَ    يـَرْقُبُ ٭  نـُقطةٍ و هو  فـَتَوَقَّفَ في  لِوُجودنا.  الظَّبيُْ    فطَِنَ ٭  ما 

سِلاحي. ولكِنْ ما قَبِلتْ يدَي.

ــ كيَفَ تـَقتُلُ ظبَيْاً يـَعْشِقُ الجَْمالَ كمَا تـَعْشِقُه أنتَ ؟!

لقََد تـَرَكَ مأمَْنَهُ بيَنَ الْأشْجارِ لِمُشاهَدَةِ القْمرِ ومُناجاتِه.

لاحَ على الْأرضِ وقُلتُ لِرفيقي: ل… ل أقتُلُ هذا الظَّبيَْ. ما هو رأْيكَُ ؟   السِّ
٭

وَضَعتُ 

 معكَ . إنهّ حَيَوانٌ » شاعرٌ « يـَعْشِقُ الجَْمالَ. فأجابَ: أحسَنتَْ. اَلحْقُّ

يَرقُبُ: مِن مشتقّاتِـهِ: 
»مراقِب«

أجابَ: مِن مشتقّاتِـهِ: 
»جواب«

شعور،    لهَُ عِر:  شا
لهَُ إحساس
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الإضافة

 اسم هايى كه صفت واقع مى شوند، خصوصيات اسم قبل خود را مى پذيرند.

 اسم هايى كه مضاف واقع مى شوند، از داشتن برخى علامت ها محروم مى گردند.

 آيا جمله نيز مى تواند »صفت« واقع شود ؟

يادگيرى موضوع اين درس چه تأثيرى در فهم معناى عبارت ها دارد ؟ 

الموصوف

الوصف

المضاف إليه الصّفةالمضاف

الإضافة و الوصف
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اجزاىِ طبيعت و پديده هاى طبيعى مخلوقاتى جدا از يكديگر و غير مرتبط نيستند، بلكه بر يکديگر 
اثر مى گذارند. و اين تأثير و تأثرّ بين دو پديده گاهى آن چنان شديد است كه از يکديگر جدا  شدنى نيستند. 

و به عكس، پديده هاى ديگرى هم هستند كه در عين ارتباط مى توانند از يکديگر جدا باشند.

           أشجارُ الغْابةِ َْلأشجارُ البْاسِقَةُ   اَلـْوَردةُ الجَميلةُ            وَرْدَةُ الحَديقَةِ                      ا
كلمات نيز چنين حالتى دارند.

به دو جزء تركيباتى مانند »الوَردةُ الجميلة« و »الأشجارُ الباسِقةُ« كه جزء دوم 
به تنهايى وجود خارجى ندارد، »موصوف و صفت« گفته مى شود.

به دو جزء تركيباتى مانند »وَردةُ الحَديقَةِ« و »أشجار الغْابة« كه جزء دوم آن   
به تنهايى وجود خارجى دارد، »مضاف و مضاف إليه« گفته مى شود.
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 ــ آيا مى توانيم در داستان »الظبي و القمر« يک جمع مذكر سالم و يک اسم مثنّى پيدا كنيم ؟
 

ــ آيا تغييراتى بر ظاهر اين كلمات صورت گرفته است و حرفى از آنها حذف شده است ؟

 ــ آيا در تركيبات اضافى، اسم دوم مى تواند »ضمير« باشد ؟

 ــ ضمير »هُ« در دو كلمهٔ »نصََرَهُ« و »كتابهُُ« چه تفاوتى از لحاظ اعرابى باهم دارند ؟

    اَلمْضاف والمْضاف إليه      اَلمْوصوف والصّفة 

صيد الحيوانات )شكار حيوانات( 1ــ أُسبوعاً كاملا ً )هفته اى كامل( 

أشعّة......... 2ــ المناطق ....... 

......... النّهار 3ــ ....... النّادرة 

......... ساكِني......... 4ــ شجرةٍ ....... 

غاباتـ .........  5   ــ ....... رمْليّ 

......... القْمر ةِ ......   6ــ  الفِضَّ

مشاهدة......... 7ــ ....... شاعرٌ 

......... ـكَ 8    ــ الظبّيْ....... فتّشت عنه 

رفيقـ ......... ٩ــ ظبياً....... الجْمالَ 

داستان »الظبي والقمر« را يک بار ديگر مرور نماييم و سپس خانه هاى خالى جدول را پر كنيم:

آيا اكنون مى توانيم در داخل هر يک از دو ستون فوق، وجوه مشتركى بيابيم كه در تمام تركيبات نه گانهٔ 
آن وجود داشته باشد ؟

حال براى آن كه وجوه مشترک تركيبات اضافى را بيابيم، به سؤالت زير پاسخ دهيم:

اكنون به كمک يافته هايمان مى توانيم جاهاى خالى را پر كنيم:

)    مرفوع  )مجرور  اعراب اسم دوم )مضاف اليه( هميشه… است. 

)     ال  )ال و تنوين    اسم اول )مضاف(……… نمى گيرد. 
اسم مثنّى و جمع مذكرّ سالم در صورت …… واقع شدن، نون آنها حـذف مى شود. 

)     مضاف  )مضاف اليه             50  
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حال براى آن كه وجوه مشترک تركيبات وصفى را بيابيم، به سؤالت زير پاسخ دهيم:

براى جمع هاى غير انسان، مى توان از صفت هاى مفرد مؤنثّ استفاده كرد.
در زبان عربى اسم هايى وجود دارند كه بدون داشتن علامت تأنيث، مؤنثّ به شمار مى آيند؛
مانند: شمس، أرض، نفس، نار، ريح، دار، بِئر نام اغلب اعضاى زوج بدن )عين، يد، 

رِجْل...( كه به آنها »مؤنثّ معنوى« گفته مى شود.

اِمْلأ الفْراغَ بالكْلمةِ المْناسبةِ:

)الأفضل، أفضل( ــ … النّاسِ مَنْ يسُاعِدُ النّاسَ . 
)كمُ ، أنتم( ــ حاسِبوا أنفُسَـ … في الدّنيا. 

)المسلمونَ العالمَ، مُسلِمو العْالمَ( ــ يدُافِـعُ … عن المْظلومينَ. 

آيا در دو عبارت »رَأَيتُ ظبَياً يمَْشي بِهُدوءٍ« و »کيَفَ تقَْتُلُ ظبَيْاً يعَْشِقُ الجَمال؟« 
دوفعل »يمَْشي« و »يعَْشِقُ  « اسم قبل از خود را توصيف نکرده اند؟

در ترجمهٔ اين دو فعل از کلمهٔ »که« استفاده می کنيم.
رَأيتُ ظبَيْاً يمَشي بِهُدوءٍ. آهويی را ديدم که به آرامی راه می رفت.

اسم قبل از اين دو فعل يعنی »ظبَياً« معرفه است يا نکره؟

در ترکيباتی از قبيل »المناطقُ المختلفةُ« و »الشمسُ المُضيئةُ« چه تطابق و هماهنگی 
ميان اسم اول و اسم دوم صورت گرفته است؟
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)   الجميلِ     )الجميلةِ  ــ أياّمُ الدّراسةِ من الْأياّمِ … . 
)   أمّارة         )الأمّار٭ ة   ــ ل تـَعْتَمِدْ على النَّفْسِ… . 
)   كنَزٌ           )الكَنز     ــ اَلقَْناعةُ … ل ينَفَْدُ. 

اِمْلأ الفْراغَ بالكْلمةِ المْناسبة:

اكنون به كمک يافته هايمان، مى توانيم جاهاى خالى را پر كنيم:

وصف

اضافه

تابع

مضاف

مضاف إليه

معرفه و
نكره

إعرابعددجنس
صفت

موصوف

مجرور

)    نمى پذيرد   1ــ اسم دوم )صفت( مشخصات اسم قبل از خود را )موصوف( )مى پذيرد 

)    نكره          2ــ جمله نيز مى تواند براى يک اسمِ… صفت واقع شود.          )معرفه     

)    مثنّاى غير انسان  )جمع غير انسان    3ــ صفت براى… مى تواند به صورت مفرد مؤنثّ بيايد. 
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1ــ صفت در زبان فارسى به صورت مفرد مى آيد هرچند در زبان عربى مفرد نباشد.
اَلتّلميذتانِ المْجتهدتان، اَلتَّلاميذ المْجتهدونَ: دانش آموزان كوشا  

2ــ در ترجمهٔ جملهٔ وصفى، حرف »كه« را بر آن مى افزاييم و خودِ فعل مطابق نياز جمله معمول ً به ترتيب ذيل 
ترجمه مى شود:

٭ ماضى + ماضى = ماضى بعيد در زبان فارسى )و يا ماضى ساده (:
   اِشَتَرْيتُ كتاباً قد رأيتُهُ في مَكتَبةَِ المْدرسة: كتابى را خريدم كه آن را در كتابخانهٔ مدرسه ديده بودم )ديدم(.

٭ ماضى + مضارع = ماضى استمرارى در زبان فارسى:
دْق: ندايى را شنيدم كه مرا به صداقت فرا مى خواند. سَمِعتُ نداءً يدَْعوني إلى الصِّ

٭ مضارع + مضارع = مضارع التزامى در زبان فارسى:
أُفـَتِّشُ عن كتابٍ يسُاعِدُني في فهم النُّصوصِ : دنبال كتابى مى گردم كه مرا در فهم متون يارى كند.

: ةٍ ثمّ عيّن الْأخطاءَ المَْوجودةَ في ترجمةِ النَّصِّ  التّاليَ بدقَّ  اِقْرأ النّصَّ

اَلذّئبُ والحْمارُ
فأقَْبلَ نحَوَ وَاحدٍ  2  رأى ذِئبٌ جائعٌ في المْزرعةِ حِمارينِْ سَمينَيْنِ يأكْلُانِ العُْشْبَ.  1
 فأجابَ  5 ببَِ.  فسألهَُ الذّئبُ عن السَّ 4  لمّا شاهدَهُ الحِْمارُ المِْسكينُ تظَاهرَ بالعَْرَجِ.  3 منهما.
أخذَ الذّئبُ رِجْلَ الحْمارِ لِلتّـفتيشِ  6  بألمٍَ شديدٍ.  الحْمارُ: دَخَلتَْ في رِجْلي شَوكةٌ كبيرةٌ  وأُحِسُّ
فقالَ الذّئبُ  8  الحْمارُ. فضََرَبهَُ الحْمارُ بِـرِجْلِـهِ ووقَعَ الذّئبُ على الْأرضِ وفرََّ 7 عن الشّوكةِ. 

 فأنا وَحْشٌ مُفْتَرِسٌ ل طبيبٌ مُعالجٌ. 9 في نفْسه: هذا جَزائي،

گرگى و الاغى
يک گرگ گرسنه در مزرعه دو الغ فربهى را ديد كه  1
آورد.                روى  آنها  از  يكى  سمت  به  گرگ  2 بودند.  خورده  علف 
گرگ  4 الغ وقتى بيچارگى خود را ديد تظاهر به لنَگى كرد. 3
الغ گفت: پايم بر خار بزرگى قرار گرفته  5 علتّ را سؤال كرد. 
گرگ براى يافتن خار، پاى الغ  6 است و احساس درد مى كنم.
الغ او را زد و گرگ بر زمين افتاد و الغ فرار كرد.  7 را گرفت. 
حيوان  يک  من  9 توست،  سزای  اين  گفت:  باخود  گرگ  8

وحشى درنده هستم نه يک پزشک درمانگر.

گاه معناى يک كلمه از عبارت هاى 
قبل و بعد، مشخّص مى شود.

از  نامأنوس،  كلمات  براى 
شيوهٔ »ترجمهٔ حدسى« استفاده 

كنيم.
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فَة: اِقرأ العْباراتِ التّاليةَ وعيِّن المَْوصوفَ والصِّ

)النّافعَ، النّافعةُ، نافِـعُ(    اَلكْتُبُ… مفيدةٌ لِلطُّلابِ. 
)معلمّو، معلمّون، معلمّي(  يجتهدُ… المْدارسِ في تعليمِ التَّلاميذِ. 

)المعلمّاتُ، معلمّاتُ، معلمّاتٌ (  تجتهد… المْدارسِ في تعليمِ الطاّلباتِ. 

أكْمِل الفَْراغَ بالكْلمةِ المْناسبةِ:

َّما المْؤمنونَ إخْوَةٌ فأَصَْلِحوا بينَ أَخَوَيكُم   إن
 اَلحْسنُ والحْسينُ سَيِّدا شَبابِ أهلِْ الجْنَّةِ.

 إلى قيامِ السّاعةِ ٭. جَـوْلـَةُ٭ اَلباطِلِ ساعةٌ وجَولةُ الحْقِّ
 اِلهَي نـَبِّهْني٭ لِـذِكرِْكَ في أَوقاتِ الغْفلةَِ.

عيِّن المْضافَ والمْضافَ إليه:

 مِنَ المْؤمنينَ رِجالٌ صَدقُوا ما عاهَدوا اللهَّ عليه 
شا دِ٭. بكَُ إلى الـرَّ لالِ٭ ويـُقَـرِّ  اَلـْكتابُ صَديقٌ مُخْلِصٌ يـُبعِْدُك عن الضَّ

راطُ المُْستَقيمُ. اَلقْرآنُ هو النّورُ المُْبينُ والصِّ
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عَيِّن المُرادِف و المُضادّ: )=، ≠(

لمَّا … عِندَما ساعَدَ … نصََرَ  الظَّبيْ … الغَزال  فْرَة    حْلةَ … السَّ الرِّ

خيص  الثَّمين … الرَّ النَّهار … اللَّيل  بِهُدوءٍ … بِسُرعَةٍ  رَأَی … شاهَدَ 

تحَْتَ … فوَْقَ وْء … النّور  الضَّ
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به عبارت ديگر، خداوند تنها مالک اصلى شناخته شده است؛ بر خلاف جملهٔ دوم كه چنين 
حصرى ندارد: خداوند مالک است اما منعى ندارد كه ديگران هم همچون خداوند ملكيّت 

داشته باشند.
 إياّك نعبد و إياّك نستعينُ  به اين آيه توجّه كنيم: 

به نظر شما دليل تقدم مفعول به )إياّك( چيست ؟ آيا عبارت »نعبدك و نستعينك« دللت 
بر همين معنا نمى كند ؟ چه فرقى ميان »إياّك نعبد« و »نعبدك« وجود دارد ؟

تقديم
        به دو عبارت زير توجّه كنيم:

ماواتِ والْأرضِ   لِلهّ مُلكُْ السَّ
مُلكْ السّماوات والْأرضِ للهّ.

ظاهراً معناى هر دو عبارت يكى است. امّا آيا مفهوم و مراد هر دو نيز يكسان 
است ؟

است.  شده  محصور  خداوند  در  زمين  و  آسمان ها  ملكيّت  شريفه،  آيهٔ  در 

جواب: تقديم يک كلمه )و يا تقديم جارّ و مجرور( گاهى حكايت از 
»حصر« مى كند. در »نعبدك« معناى عبادت كردن براى خدا وجود دارد، اما 

موضوع حصر اين عبادت براى او مطرح نيست.
٭ ٭ ٭

آيا »تقديم« صورت گرفته است  حال در آيات زير مشخّص كنيد كه 
و چرا ؟

 بل اللهَّ فأعْبدُْ وكنُْ مِن الشّاكرينَ  1ــ 

 اَللهُّ يـَبسُْطُ الرّزْقَ لِمَن يـَشاءُ  2ــ 

 ولِلهّ غيبُ السّماواتِ والْأرضِ  3ــ 

 وعَلى اللهِّ فلَيْتَوكَّلِ المْؤمنونَ  4ــ 

هر كلمه در جمله جايگاهى دارد ! 
امّا گاهى به دليل بلاغى، جاى 

اين كلمات تغيير مى كند .

فهم  بالِ  دو  »بلاغت«  و  »نحو« 
معنى هستند .
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 العْظيمُ الذّي ليس  بُّ  يا عظيمُ يا غفورُ يا رحيمُ أنت الـرَّ يا عليُّ
فتَْه  مْتَه وشرَّ ميعُ البْصَيرُ. وهذا شَهرٌ عظَّمْتَه وكـَرَّ كمِثلْه شيءٌ وهو السَّ
 وهو شهرُ  هْـرُ الذّي فرََضْتَ صيامَه عليَّ لتَْه على الشّهورِ. وهو الشَّ وَفضَّ
رمضانَ الذّي أُنزِْلَ فيه القْرآنُ هدُىً لِلنّاسِ وبـَيِّناتٍ من الهُْدى والـْفُرقانِ 

وجَعَلتَ فيه ليلةَ القْدرِ وجَعلتَها خيراً مِن ألفِْ شَهرٍ...
٭ ٭ ٭

فَـرَضْتَ: واجب كردى
فُرقان: جدا ساختن حق از باطل

أنزل…: براى هدايت مردم و بيان راه روشن هدايت… قرآن نازل شده است.

اِقرأ »دعاء شهر رمضان« وتَـرْجِمْه إلى الْفارسيّةِ:
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.   
٭

ــ يا عَقيلُ ! اِنهَْضْ 

لشيءَ  في البْيَتِ.

ورَئيسُ  المُْسلمينَ  خليفةُ  أخوكَ 

الحْكومةِ . اِذْهَبْ إليَْهِ لِتَحْصُلَ ٭ علىَ 

شيءٍ مِنَ المْالِ.

في الطرّيقِنَهضَ عقيلٌ وذَهَبَ نَحْوَ دارِ الْحكومةِ.

ومَنصِْبٍ. مالٍ  على  حْصُلُ  سأَ البْلادِ.  أميرُ  أخي  ــ 
فلنَ أرْجِـعَ إلّ بالْأكيْاسِ٭ 

 فيه . المَْملوءَةِ. لشكَّ

في دارِ الحْكومةِ

لامُ عليكَ يا أخي  ــ اَلسَّ

يا أميرَ المْؤمنينَ .

لامُ ورحمةُ اللهِّ . ــ وعليكُم السَّ

 ! جِئتُْ إليك لِأتكلَّمَ  ــ يا عليُّ

حولَ مَشاكِلي في الحْياةِ .

حَسَنُ  ،  يا   ، بـُنَيَّ يا  ــ 

ألبِْسْ عَمَّك ٭ لِباساً. 

حانَ وقتُ الْعَشاءِ

لمّا جَلسَوا عَلىَ المْائِدةِ 

لِيَتَناوَلوا العَْشاءَ، ما وَجَدَ 

الخُْبزَْ    إلَّ شيئاً  عقيلٌ 

بَ كثيراً. والمِْلحَْ. فتَعجَّ

 ،  أهذه مائِدةُ أميرِ  البِْلادِ ؟!  أتطُعِْمُنا هَكَذا ؟!  ـيا عليُّ ـ

فألَبْسََهُ الحْسنُ )ع( مِن لِباسِهِ.
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 أليس هذا مِن نِعَمِ اللهِّ ؟!

ــ بـَلىَ.

ولكن... !

كْـرُ . ــ فلِلهّ الحْمدُ والشُّ

بِحاجةٍ  وأُسْرَتي  مَـقروضٌ  أنا   ،  عليُّ يا 

إليك  أرْسَلوني  َّهم  إن المُْساعَدةِ.  إلىَ 
إليَْهِم  أرْجِـعَ  لِكيْ 

بالْأخبارِ السّارّ٭ ةِ.

ــ كم ٭ دَيـْنكَُ ؟!

راهِمِ .  آلفٌ مِن الدَّ

 من  ليس عندي هذا المْقدارُ، ولكن اِصْبِرْ حتّى آخُذَ راتِـبي ٭
بيتِ المْالِ فأسُاعِدكَ بشيءٍ منه .

ــ بيتُ المْالِ في يدَِكَ وأنتَ 

كمَ  راتِبِكَ.  ثُ عن  تـَتَحَدَّ

هوَ راتِبكَُ ؟!

ــ ل فرقَ بيني وبينَ الْآخَرينَ في بيتِ الْمالِ .

كأنَّك ل تـَقْبلَُ. ل بأسَْ.

فاذْهَبْ إلىَ السّوق ِ، فاَكسِْرْ 

ناديقِ . أقفالَ الصَّ

ناديقِ ؟! ــ مافي الصَّ

ــ أموالُ
 التُّجارِ.
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خَجِل عقيلٌ وندَِمَ على طلَبَِه.

ــ أتأمُْرُني أنْ أكسِْرَ صناديقَ قَومٍ قد توَكَّلوا علىَ اللهِّ وجَعَلوا فيها أموالهَُم ؟! أتأمُْرُني أنْ أَسْرِقَ ؟!

ــ فـَكَيْفَ تأمُْـرُني أنتَ أن أفتَْحَ بيتَ مالِ المْسلمينَ، 

و أَدْفعََ لكََ مِن أموالِهِم، وَقَدْ توََكَّلوا علىَ اللهِّ؟

رِقَةُ مِن شخصٍ واحدٍ خَيراً مِن أنْ تسَْرِقَ  أليَسَت السَّ

مِن جميعِ المْسلمينَ ؟

  )على حَسَبِ رأْيكِ(: ٭ اِنتخَِبْ عنواناً مناسِباً آخَرَ للِنَّصِّ

ناديق  أقفال الصَّ   أموال المْسلمين    دار الحْكومة   
حيحَ : ٭ عَيِّن الصَّ

1ــ رَجَعَ عقيلٌ إلى منزلِه بِالْأكيْاسِ المْملوءَةِ بالْأموالِ.   
2ــ ذَهَبَ عقيلٌ لِـيَـتكلَّمَ مع أخيه حولَ مَشاكِله المْاليَّـةِ.   

بَ عقيلٌ مِن مائِدةِ خليفةِ المْسلمينَ.  3ــ تعََجَّ  
 أَكْمِل الـْفَراغَ : بْ ما بين الـْقَوسَيْنِ ثمَُّ ٭ عَـرِّ

)تا به دست آورى( 1ــ اِذهَب إليه… عَلى شيءٍ من المْالِ.   
)تا سخن بگويم(  ! جئتُ إليك… حَوْلَ مَشاكلي في الحْياةِ.  2ــ يا عليُّ  
)تا شام بخورند( 3ــ جلسَوا على المْائدةِ… العَْشاءَ.   

٭ للِتَّعريبِ
1ــ نزد شما آمده ايم تا دربارهٔ اهمّيّت زبان عربى با شما سخن بگوييم.  

2ــ آيا صبر مى كنيد تا حقوقمان را از بيت المال بگيريم ؟  
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الفعل المضارع

مجزوممرفوع منصوب

علامات فرعيّةنون الإعراب

يادگيرى اين بحث چه تأثيرى در فهم معناى جملات و عبارات 
دارد؟

حركت حرف آخر فعل مضارع گاهى مفتوح مى شود.

نون اعراب، گاهى از آخر فعل مضارع حذف مى شود.

دو فعل »يكتُبُ« و »أن يكتبَ« در معنى با يكديگر تفاوت دارند.

 ـ« بر معناى فعل اثر مى گذارند. حروفى مانند »أنْ ـ لنَ ـ كيَْ ـ حتّى ـ لِ

   المضارع المنصوب



آيا فعل ها، تحت تأثير عوامل قرار می گيرند؟
آيا بر اثر اين عوامل تغييراتی در فعل ايجاد می شود؟

به مثال هاى زير توجّه كنيم:
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 يـَرْفـَعُ اللهُّ درجاتِ المْؤمنينَ.
اَلمْؤمنونَ ليـُشْركونَ بِاللهِّ شيئاً.

لْ قَبلَْ أنْ تبَدَأَ بِالعْملِ. تـَأمََّ
قوا أهدْافهَُم. اَلمْسلمونَ يحُاوِلونَ أنْ يحَُقِّ

ــ چرا فعل »تبدأ« منصوب شده است ؟
قوا« حذف شده است ؟ ــ چرا نون اعراب از آخر فعل »يحُقِّ

ــ آيا حرف »أنْ« موجب تغييرات فوق در فعل مضارع شده است ؟

هرگاه فعل مضارع پس از حروفى از قبيل »أن« بيايد، منصوب مى شود.

مضارع  فعل  در  »نون«   
واو،  الف،  از ضماير  پس 
دارد  نام  اعراب«  »نون  ياء 
كه بقاى آن، علامت مرفوع 
بودن فعل است. امّا »نون« 
مؤنثّ  جمع  صيغه هاى  در 
بلكه  نمى باشد  نوع  اين  از 
ضمير فاعلى است و چنان 
صيغه  دو  اين  مى دانيم  كه 

مبنى  هستند.



حيحَ: اِنْـتَخِب الْجوابَ الصَّ

 فاصْبِروا حتّى يحَْكُمَ اللهُّ بينَنا  ــ 

نيا. ــ اَلمْؤمنون لنَ يكَْذِبوا مِن أجْلِ زَخارِف الدُّ

ةَ لِكَيْ يـَفْهَموا لغُةً حيَّةً. ــ هم يـَتَعلَّمونَ اللُّغةَ العْربيَّ

.   )ص( لِيَهْديَ النّاسَ إلى الحْقِّ ــ بعُِثَ النّبيُّ

براى يافتن پاسخ به عبارات زير نگاه كنيم:

آيا ادوات ديگرى هم هستند كه مانند »أن«، فعل مضارع را منصوب كنند؟

)    أتعَلَّمَ     )أتعلَّمُ        أنْ… لغُةَ القْرآنِ.  ــ أُحِبُّ
)    تطَـْلبُوا  )تطَـْلبُونَ  ةَ مِن عندِ اللهِّ.  ــ عليكم أن … العِْزَّ
)     يجَْتهدَ  )يجَْتَهِدْنَ  ــ حاوَلتَ الطاّلباتُ أن… في سبيلِ النّجاحِ. 
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لِـ ــ حتّى« نيز مانند »أن« جزء  حروف »لن ــ كيَْ ــ )لكي( ــ 
يكى »حروف ناصبه« مى باشند.   با رع  مضا نصب 

نشان  علامت  دو  اين  از 
داده مى شود: 1ــ اصلى 
َــ(: أن يذهَبَ 2ــ فرعى  )ـ
أن  اعراب(:  نون  )حذف 

يذهبا.



ــ ......................... أكتُبُ.
ــ ......................... يـُغيِّرانِ.
ــ ......................... يـَرْحَمْنَ.
ــ ......................... تؤمنونَ.

 فعلٍ أداة مِن أدواتِ النَّصبِ ثمّ اقْرأْهُ: اِجْعَلْ قبلَ كُلِّ

فعل مضارع 

علامة 
فرعيّة

علامة 
أصليّة

علامة
فرعيّة

علامة
 أصليّة

حذف
نون

ــ َـ ـ ن  ـ ـ ُـ ـ

منصوب مرفوع

حتّى لِـ كَي لَنْ أنْ

اَلْحروف النّاصِبَـة
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اعتماد به نفس
 هنگامى كه گنجشک از آشيانه اش خارج مى شود و براى فرزندانش روزى طلب مى كند به آنها گفت:  1 
 موقعى كه مادر  3  به من خبر دهيد.  بر مى گردم  تا موقعى كه  باشيد  عزيزانم، مراقب حركات صاحب مزرعه  2 
 پس  5   صاحب مزرعه همسايگان ما را براى جمع كردن محصولت فراخوانده است.  برگشت، بچّه ها گفتند: 4
 در روز بعد بچّه ها به او خبر دادند  7   مادر گفت: مضطرب نشويد.  6  بدون شک آنها آشيانهٔ ما را ويران مى كنند. 
 مادر گفت: خطرى شما را  8  كه صاحب مزرعه از خويشان خود براى جمع كردن محصول كمک خواسته است. 
 فردا صاحب مزرعه خود، درو كردن را شروع خواهد  10  بعد از چند روز بچّه ها به او گفتند:  9  تهديد نمى كند.
 انسان موقعى كه بر ديگرى تكيه مى كند عمل مهمّى را انجام   مادر گفت: اكنون برماست كه كوچ كنيم.  12 كرد. 11

 اما موقعى كه بر خود تكيه مى كند، واجب است كه از او بترسيم. نمى دهد.   13

 ـ« )تا، تا اين كه، براى اين كه( معنى فعل مضارع را غالباً به   ادوات نصب مانند »أن )كه(، كيَ، لِكَيْ، حتَّى، لِـ

مضارع التزامىِ فارسى تبديل مى كنند.

 حرف »لن« معنى فعل مضارع را به مستقبل منفى فارسى تبديل مى كند.

 به كاربرد »لم« در جمله ها دقّت كنيم:

)حكومت از آنِ خداست.( اَلمُْلكُْ لِلهِّ.     
)تلاش كردم براى اين كه موفقّ شوم.( اِجتَهَدْتُ لِأِ نجَْحَ.     

٭ ٭ ٭

اَلثِّقةُ باِلنَّفْس
لهَم:             قالتَْ  لِصِغارها  زْقَ  الر ّ لِتَطـْلبَُ  ها  عُشِّ مِن  العُْصفورةُ  خَرَجَتِ  حينَ  1
لمّا  3 أعِزّائي،  راقِبوا حركاتِ صاحبِ المْزرعةِ حتّى تخُْبِروني عنها حين أرْجِـعُ.  2
فلا  5 صاحبُ المْزرعةِ طلَبََ مِن جيرانه لِجَمْعِ المَْحاصيلِ، 4 غارُ:  رَجَعتِ الْأم ُّ، قال الصِّ
غارُ   في اليَْوم التّالي أخْبرَها الصِّ 7 قالت: ل تضَْطرَِبوا. 6 نا.  مونَ عُشَّ  أنهّم سَيُهَدِّ شكَّ
 فقالت: ل  8 أنّ صاحبَ المْزرعةِ قد طلَبََ مِن أقْرِبائه لِيُساعِدوه في جَمْعِ المْحاصيلِ. 
 سَيَبدْأُ صاحبُ المْزرعةِ الحَْصادَ  10 غارُ:   بعدَ بِضْعَةِ أياّمٍ قال لهَا الصِّ 9 دنا خَطرٌَ.  يهَُدِّ
 اَلإنسانُ حين يعتمدُ على غيرهِ  12 : اَلْآنَ علينا أنْ نـَرْحَلَ   فقالت الْأمُّ 11 بنفْسِه غَداً. 

 ولكن حين يعتمدُ على نفْسِه يجَبُ أن نخَافَ منه. لنَْ يعملَ عملاً  هامّاً،  13

حِ الْأخْطاءَ الْمَوجودةَ في ترجَمته:  صَحِّ  التّاليَ ثمَُّ اِقْرأ النَّصَّ
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 فاَصْبِروا حتَّى يحَْكُمَ اللهُّ بيَننا وهو خيرُ الحْاكِمينَ 
 أل تحُِبوّنَ أن يـَغْفِرَ اللهُّ لكم 

 حتّى تنُفِْقوا مِمّا تحُِبوّنَ   لن تنَالوُا البِْرَّ

عيِّن الْأفعالَ الْمضارعةَ وإعْرابَها في الْجُملِ التّاليةِ:

تسُبِّحونَ

يسَُبِّحونَ

نسَُبِّحُ

ِّهم و يسَتَغْفِرون لِمَنْ في الْأرضِ     والمْلائكةُ… بِحَمْدِ رب

سُ لكَ   ونحن... بِحَمْدِك ونـُقَدِّ

يـَرْزُقُ

نـَرْزُقُ

تـَرْزُق

 نحن... كمُ و إياّهمُ 

 وَاللهُّ... مَن يـَشاءُ بغيرِ حسابٍ 

اِملَأ الفْراغَ بما يُـناسب المْعنىَ:
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أَرْسَلَ … بعََثَ  الأسُْرَة … العائِلة   نهََضَ … جَلسََ  

رَجَعَ … عادَ تنَاوَلَ … أَکلََ  بلَیَ … نعََم 

جَميع … کلُّ ثَ  تکََلَّمَ … تحََدَّ حَة  السّارّة … المُفَرِّ

≠ عَيِّن المُرادِف و المُضادّ: = ، 

مضارع منصوب مضارع مرفوع  مضارع منصوب  مضارع مرفوع 

لِـ »سَاعَد« لِلمْتكلمّ وحده لِـ »توَكَّل« لِلمُْخاطبَينَ    »خرج« لِلمْخاطبَ  ِـ  ل لِـ »عَلمّ« لِلغْائبينَ   

................                   ................                   ................         ................     

................        ................           ................           ................   

اِمْلَ الْفراغَ على 
يغةِ حَسَب الصِّ

ثُ       تحَُدِّ                تأمُْرونَ   حتّى يرُسِلوا  لِتَحْصُلَ  عيِّن إعرابَ الفْعلِ
المْضارعِ وعلامَتَه 

حيح عيِّن الصَّ
مضارع منصوب بالفْتحةِ    مضارع مرفوع بالوْاو         مضارع منصوب بالْألف مضارع مرفوع

بِثبُوت نون الإعْراب

              ليذهبونَ                        حتى تحَْضُرا              لن تجَْلِسَ    تكتُبينَ 
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استفهام
 استفهام در حقيقت هنگامى به كار مى رود كه متكلم در صدد يافتن پاسخى براى مجهول 
خود مى باشد. اما گاهى به عباراتى بر مى خوريم كه سؤال كننده در واقع در پى اين نيست كه 
بلكه معانى و مفاهيم ديگرى را در وراى اين استفهامِ ظاهرى  بيابد !  جوابى براى سؤال خود 

درنظر دارد.
به آيات زير توجّه كنيم:

؟! آيا مردم را به نيكى دعوت مى كنيد و خود   وتنَسَْونَ أنفُسَكم   أتأمُرونَ النّاسَ بالبِْرِّ
را فراموش مى نماييد ؟! )اين كار را نكنيد !(

 آيا ندانستى كه خدا آنچه را كه در آسمان و زمين   اللهَّ يعَلمَُ ما في السّماءِ والْأرضِ   ألم تعَلمَْ أنَّ
است مى داند ؟! )چرا؛ مى دانم!(

آيا به راستى پاسخ سؤالت فوق روشن نيست ؟!
اين گونه استفهام را »استفهام انكارى« مى ناميم.

هرگاه جملهٔ استفهامى همراه » ادوات نفى « آورده شود به منظور اقرار گرفتن از مخاطب و »تقرير« و 
اثبات موضوع است. )آيهٔ دوم(

اگر جملهٔ استفهامى از »  ادوات نفى  « خالى باشد، مفهوم جمله حكايت از »نفى« و يا »نهى« مى كند. 
)آيهٔ اوّل(

٭ ٭ ٭

چگونه سخن بگوييم تا مخاطب 
به بهترين شكل پيام ما را دريافت 
كند و بر او تأثير گذارد ؟ يافتن 
نهفته  بلاغت  در  پاسخ  ين  ا

است.

به  بلاغت  در  اصلى    نكتهٔ
گفتن  سخن  حال«  »مقتضاى 

است !
يا  رفته  كار  به  معناى حقيقى خود  در  استفهام  آيا  كه  كنيد  ذيل مشخّص  آيات  در 

خير ؟
كى  جزا  روز  مى پرسند  پيامبر[  ]ای    الدّينِ   يومُ  أياّنَ   يسَْألونَ  1ــ 

خواهد بود ؟
 آيا تو را يتيم نيافت آن گاه پناه داد ؟!  ألم يجَِدْك يتيماً فآوَى  2ــ 

 آيا پاداش احسان و نيكى   الْإحسانُ ؟!   هل جزاءُ الْإحسان إلَّ 3ــ 
جز احسان و نيكى است ؟!

 آيا ندانستند كه   ألمََ يعَْلمَوا أنّ اللهَّ هو يقَْبلَُ التّوبةَ عن عبادِه  4ــ 
خداست كه توبهٔ بندگانش را مى پذيرد ؟!     68   



    69   

اِقرأ الخطبة التّالية من »نهج البْلاغة« و تـَرْجِمْها إلى الفْارسيَّةِ:

بعَْةَ بِما تحتَ أفلْاكِها على أن أَعصِيَ  واللهِّ لوَ أُعْطيتُ الْأقاليمَ السَّ
 دنياكمُ عندي لََأهوَْنُ  اللهَّ في نمَلةٍَ أَسْلبُهُا جُلبَْ شَعير  ةٍ ما فعََلـْتُه و إنَّ
ةٍ ل تبَقَْى ؟!  ولِنَعيمٍ يفَْنَى ولذََّ من وَرَقَةٍ في فمَِ جَرادةٍ تقَْضَمُها؛ ما لِعَليٍّ

 »خطبة 224«
٭ ٭ ٭

      جُلب شعيرة: پوست يک دانه جو    أَسلبُُ: به زور بگيرم 
     ورقة: برگ      أهوَن: پست تر 

ما لعليّ...: على را چه كار با... ؟!    تقضمها: آن را مى جَوَد 
جَرادة: ملخ     أعطيت: داده شوم 
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 به دايرهٔ فوق نگاه كنيم و اعداد اصلی 1ــ12 را بخوانيم:

واحد

اِثنْان

ثلَاثة

أربعَة

خَمسة
سِتّة

سَبعْة

ثمَانية

تِسْعة

عَشَرة

أَحَدَ عَشَرَ

اِثنْا عَشَرَ

الأعدادُ الأصليّة

هركس كار نيک انجام دهد ده برابر آن پاداش دارد.    مَن جاءَ بالحَْسَنةِ فلهَ... أمْثالِها 

بى شک نهُ نشانه به موسى داديم.    لقَد آتيَْنا موسى...آياتٍ 

من يازده ستاره را ديدم.    إنيّ رأَيتُ... كوكباً 

 همانا تعداد ماه ها نزد خدا دوازده ماه است. هورِ عِندَاللهِّ.... شَهْراً ةَ الشُّ  عِدَّ إنَّ

٭ تطابق عدد و معدود از اهداف کتاب درسی نيست. لذا در هيچ آزمونی )مدرسه، کنکور و مسابقات( نبايد از آن سؤال طرح شود.

باتوجه به ترجمهٔ آيات، در جاى خالى عدد مناسبی از عددهای زير بگذاريد:
)اِثنا عَشَرَ، أحَدَ عَشَرَ، عَشْرُ، تِسْعَ(

٭
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           گفت: نشانهٔ تو اين است كه… روز با مردم سخن نگويى .  قال آيتَُك ألّ تكَُلِّمَ النّاسَ ثلاثةََ أياّمٍ 

     آسمان ها و زمين را در… روز آفريد. ةِ أياّمٍ  ماواتِ والْأرضَ في سِتَّ  خلقَ السَّ

  خدايتان با… هزار فرشته شما را يارى كند. ُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلفٍ مِن المْلائكةِ   يمُْدِدْكمُْ رَب

باتوجّه به آيات، در جاى خالىِ ترجمهٔ آيات، كلمهٔ مناسب بگذاريد:



الظَّالمينْ علىَ  ثوُري،  الظُّلمِْ  علىَ 

مُـبينْ نـَصْـرٌ    يـأْتيكِ  ٭  الـلـّهِ  مِـنَ 

الغْاصِبينْ علىَ  الـْحِجارَ     
٭
  تـَصُبُّ

ليلَينْ ٭ الَّذي   
٭
ـمـودُ  الصُّ نـْتِ  فـَأَ

اليْاسَمينْ في  الحُْلمَْ  يـَقْتُلوا  فلَنَْ 

 حينْ  فـي كلُِّ
٭

مِـن الـْمَـوْتِ نـولـَدُ 
واثِـقـينْ  ٭ أرْضِـنـا  عـلـَى  نـَمـوتُ 

الصّـامِـد٭ ينْ  قـلـْعـةَ  يـا  قـدسُ،  أيـا 

قـريبْ  
٭
ا  فـَعَـمَّ ي، 

سـير٭  الـْفَـجْرِ  إلـَى 
 صَوبْ ٭ طـُيـورُ الْأبـابيـلِ مِـنْ كـُلِّ
لتـَنـْحَني ٭ الـْمَـوتِ  عـلىَ  فسَيري 

نـا دَ رْ وَ   ا قَـتَـلـو   لـَئِـنْ   ةٌ ٭  غُــزا

عَـظـْمَـنـا كـَسَـروا  ٭  ولـَو  طـُغـا ةٌ 

كـأشَجـارِ زَيـْتـونِـنـا فـي الـْجـلـيـلْ
صالح الهُْواري1

١ــ شاعرٌ فلسطينيّ معاصِر

القدس: اسم مدينة وهي مؤنّثة

طيور الأبابيل: إشارة إلى سورة »الفيل«

الجليل: اسم مدينة في »فلسطين«

حِجار: جِ حَجَر

لاتَنْحَني:   صيغة النهي

كِناية  ياسَمَن،  ياس،  ياسمين: 

عن  الْجيل الْمستقبَل )الجيل: 

اَلنّسل(

 )عَلى حَسَبِ رأْيك( ٭ اِنتْخَِبْ عنواناً مناسِباً آخَرَ  للِنَّصِّ
يتون     أشْجار الزَّ       اَلحُْلمْ في اليْاسَمينِ  قلعة الصّامدين 

٭ أجِبْ عن الْأسئلةِ:
 الحِْجارةَ علىَ الغْاصِبينَ ؟ 1ــ مَن يصَُبُّ

2ــ ماذا يطَلْبُُ الشّاعرُ مِن القُْدسِ ؟
3ــ مِن أينَْ يأتْي النَّصْرُ  ؟



حركت حرف آخر فعل مضارع گاهى ساكن مى شود.

ادواتى مانند »لم، لم امر«، »إن، مَنْ، ما« علاوه بر تأثير گذاشتن بر معناىِ 
فعل، بر ظاهر آن نيز اثر مى گذارند.

پاره اى از ادوات جزم، دو فعل را جزم مى دهند.

يادگيرى اين بحث چه تأثيرى در فهم معناى عبارات دارد؟

الفعل المْضارع 

منصوبمرفوع مجزوم

نون الْإعراب

مَن 

ما

علامات فرعيّةإن

لم

لام الْأمر

لا  الناّهية

        المضارع المجزوم
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ْـــ(: لم يـَتَـكلمّْ، لِيَكْـتُبْ  اصلى )ـ
 فرعى )حذف نون اعراب(: ل تـَفْـعَلوا، لمَْ يـَذْهَبا

نكته: لم امر  بر سر صيغه هاى غائب و متكلمّ داخل مى شود: لِيَذهَبوا، لِأذهَبْ 

علامت جزم در فعل مضارع
جزم مضارع با يكى از دو علامت زير نشان داده مى شود:

هرگاه فعل مضارع پس از حروفى از قبيل »لمَ«، »ل«ى نهى و »لم امر« بيايد، 
مجزوم مى شود.

آيا در جملات فوق، فعلى به جز فعل مضارع يافت مى شود ؟
آيا مى توانيد ادواتى را كه موجب تغييرات لفظى در اين فعل ها شده است تعيين كنيد ؟

ــ چه تغييرات لفظى در اين فعل ها رخ داده است ؟
     ــ آيا صيغه هاى نهى را به خاطر مى آوريد ؟ »ل«ى نهى چه تغييرى در فعل مضارع 

ايجاد مى كند ؟

 اللهّ معَنا    ل تحَْزَن، إنَّ
روا في أداءِ واجِبِهم.  اَلتَّلاميذُ لمَْ يـُقَصِّ

گروه ديگرى از عواملى كه بر فعل مضارع اثر مى گذارند، ادوات جزم هستند.
به مثال هاى زير توجّه كنيم:
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حيحَ للِْفَراغِ: اِنْـتَخِبِ الصَّ

نكته: ادوات شرط بر سر فعل هاى ماضى نيز داخل مى شوند:
        مَنْ صَبـَرَ ظفَِرَ.

ادواتى از قبيل »مَن«، )هركس(، »ما« )هرچه(، »إنْ« )اگر( جزء ادوات 
شرط مى باشند.

اين كلمات دو فعل را مجزوم مى كنند كه اولى »فعل شرط« و دومى 
»جواب شرط« ناميده مى شود.

ــ آيا همهٔ فعل هاى جملات فوق، مضارع هستند ؟
ــ آيا فعل هاى مضارعِ فوق، همگى مجزوم هستند ؟

لْ قبلَ الكْلامِ يسَْلمَْ مِن الخَْطأَ. ــ مَنْ يتأمَّ

 ما تفَْعَلوا مِن خَيرٍ يـَعْلمَْه اللهُّ  ــ 

 إنْ تـَنصْروا اللهَّ يـَنصُْرْكمُ  ــ 

براى يافتن پاسخ به عبارات زير نگاه كنيم:

ادوات جزم

آيا ادوات ديگرى وجود دارد كه علاوه بر معنى، در لفظِ فعل نيز تغييراتى ايجاد كنند ؟

رْنَ( رْ، يـُقَصِّ )يـُقَصِّ  . ــ اَلطاّلباتُ لم… في مساعدةِ أَخَواتِهنَّ

)يؤمنوا، يؤمنون( ــ اَلـْكُـفّارُ لم… بما أنـْزَل اللهُّ. 

)لِيُشْرِكَ، ليشُْرِكْ( ه أحداً.  ّـِ ــ … الْإنسانُ بعبادةِ رب
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مامَنْ إنْ 

ادوات جزم
)الجوازم(

لِـ ل  لمَ 
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 فعل مضارع مجزوم به »لم« را مى توان به صورت ماضى سادهٔ منفى و 
يا ماضى نقلى منفى ترجمه كرد.

 صيغه هاى غايب و متكلمّ فعل مضارع، هنگامى كه همراه لم امر به كار 
روند، به صورت مضارع التزامى ترجمه مى شوند.

 هر يک از دو فعل شرط و جواب شرط در صورتى كه ماضى باشد، 
مى تواند به صورت مضارع ترجمه شود.

٭ ٭ ٭
ح ما تُشاهِدُ مِن الْأخْطاءِ في ترَجمةِ العْباراتِ التّاليةِ : صَحِّ

 قالتَ الْأعرابُ آمَنّا. قُلْ لمَ تـُؤْمِنوا، ولكنْ قُولوا أسْلمَْنا 
اعراب گفتند: ايمان آورديم. بگو: ايمان نمى آوريد بلكه بگوييد:  

         اسلام مى آوريم.
موا لِأنـْفُسِكم مِنْ خَيْرٍ، تجَِدوه عندَ اللهِّ   وما تـُقَدِّ

هر نيكى و خيرى را كه پيشاپيش براى خود نمى فرستيد، نزد خدا
 آن را مى يابيد.

من طلَبََ العُْلىَ سَهِرَ٭ اللَّيالي .
هر كس جوياى بزرگى و علو مقام باشد، شب ها بيدارى مى كشيد .

1ــ »لم امر« پس از حروفى از قبيل »و ـ ف« معمولً  ساكن خوانده مى شود.

   هذا البْيتِ   فلَيَْعْبدُوا1 رَبَّ
پس بايد صاحب اين خانه را عبادت كنيد!

»اَللهَّ اللهَّ في القْرآنِ ! ل يسَْبِقْكُم بالعْملِ به غيرُكمُ.«
خدا را خدا را در مورد قرآن ! ديگرى در عمل به آن بر

شما پيشى نگرفت !
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اِقرأ العْباراتِ التّاليةَ ثمّ امْلَأ الفْراغاتِ مِن الجْدولِ:

 )يهَْلِكُ، يهَْلِكَ، تهَْلِكُ(  لنَ… امْـرُؤٌ عَرف قَدْرَ نـَفْسِه. 

 )ننَجَْحُ، ننَجَْحَ، ننَجَْحْ(  اِجْتهدنا كثيراً لِـ... في الْأمتحانِ. 

بب: اِنتخبِ الـْكلمةَ المْناسِبةَ للِفْراغ مِمّا بيَْنَ الـْقَوسَيْنِ مَعَ بيانِ السَّ

   
               

 ما بِقَومٍ حتّى يـُغَيِّروا ما بِأنَفُْسِهِم 
 اللهَّ ليـُغيِّـرُ ٭  إنَّ  

 قالت الْأعرابُ آمنّا قُلْ لم تؤْمِنوا ولكنْ قولوا أسْلمَْنا   
 لتـَقْـنَطوا ٭ مِن رحمةِ اللهِّ 

 إن تـُقْرِضوا اللهَّ قَرْضاً حَسَناً يضُاعِفْهُ لكم   
بِرا٭ ل تحَْسَبِ المْجْدَ تمَْراً أنتَ آكِلهُ              لنَ تـَبـْلـُغَ المَْجْدَ حتَّى تلَعَْقَ الصَّ

مضارع مجزوممضارع منصوبمضارع مرفوع

علامة الفعل
الرّفع

أصليّة 
علامة الفعلفرعيّة

النّصب
أصليّة
علامة الفعل فرعيّة

الْجزم
أصليّة
فرعيّة
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أكْمِلِ الـْفَراغ بصيغةٍ مناسبةٍ مِن مضارعِ »نجََحَ«:

الغازي: …… الحَجَر: ……  الطَّيْر: …… 

الأرض: …… جَر: ……  الشَّ الطاغي: …… 

إن: حرف شرط، عامل نصب، مبنيّ على السّكون
، معرب تنصروا: فعل مضارع، لِلمْخاطبَين، مزيد ثلاثيّ، متعدٍّ

اللّه: اسم ـ مفرد، معرفة علمَ، معرب
ينصر: فعل مضارع، مجرّد ثلاثيّ، مبنيّ على السّكون

كم: اسم، ضمير منفصل لِلنَّصب، معرفة، مبنيّ على الفْتح

 إن تـَنصُْروا اللهَّ يـَنصُْرْكم   : رفيِّ حِ الْأخْطاءِ في الْأعرابِ والتَّحليلِ الصَّ صَحِّ

. …  إنْ تجَْتَهدْنَ في أعمالِكُنَّ
 أسألَُ اللهَّ أن… في حَياتِكُم.

 أنتم تجَْتهدونَ في أعمالِكُم و… .
اَلـْكَسْلانُ لمَ… في الحْياةِ.
 لنَْ… مَنْ يطلبُُ الرّاحةَ.

 کلمة: اُکتُبْ جمعَ کُلِّ

»واو«  فاعله  و  الْأعراب  نون  بحذف  منصوب  فعل 
والجملة فعليّة وشرطيّة

مفعول به ومنصوب محلًّا.
فعل مجزوم وفاعله »اللهّ«. والجملة فعليّة و جواب شرط 

مفعول به و منصوب محلاً



جمال لفظ ومعنى
الفاظ ، »مَركبَ« معانى و وسيلهٔ اظهار مفاهيم و مقاصد هستند. معانى هرچند پربار و پرمحتوا باشند، 
نيازمند وسيله اى زيبا و مناسب هستند تا بتوانند بر گوش مستمعان و مخاطبان بهترين تأثير را بگذارند.
قرآن به عنوان معجزهٔ پيامبر اسلام، گذشته از آن كه حاوى معانى وال و مفاهيم گرانسنگى است، 

داراى زيباترين ساختار و مناسب ترين قالب ها براى القاى معانى در دل مخاطبان است !
از جمله مواردى كه در قرآن كريم به منظور رعايت جمال قالب و حسن ظاهر رعايت شده است، 

حذف بعضى از اجزاء كلمه و يا جمله است.
به آيات زير توجّه كنيم:

 ]المتعالي[  هادةِ الكْبيرُ المُْتَعالِ   عالِمُ الغْيبِ والشَّ
]او[ عالم به غيب و آشكار است، بزرگ و بلند مرتبه است.

حرف »ياء« از كلمهٔ »المتعالي« چرا حذف شده است ؟
اگر به سورهٔ »رعد« مراجعه كنيم مى بينيم كلمات آخر آيات ما قبل، همگى به كسره ختم شده است، از 

اين رو حرف »ياء« براى حفظ »تناسب« و »تعادل« حذف شده است .
 ]عقابي[ پس كيفر من چگونه بود ؟  فكيف كان عِقابِ 

ضمير »ياء« در »عِقابي« نيز به همين علتّ حذف شده است.
٭ ٭ ٭

در آيات زير، كدام جزء از كلمه و يا جمله حذف شده است ؟
پروردگارا دعاى مرا بپذير.    نا و تـَقَبَّلْ دُعاءِ  ّـَ  رب 1ــ 

به سوى او فرا مى خوانم و بازگشت      إليه أدْعو و إليه مَآبِ  2ــ   
من به سوى اوست.    

تا از روز ديدار بترساند.     لِيُنذِْرَ يومَ التَّلاقِ   3ــ 
 إذا سألكَ عِبادي عنّي فإنيّ قريبٌ أُجيبُ دعوةَ الدّاعِ إذا دَعانِ  4ــ 

وهنگامى كه بندگانم دربارهٔ من از تو پرسند، من نزديكم و به نداى كسى كه مرا 
بخواند پاسخ مى دهم.

رعايت »تناسب« و »تعادل« از 
اصول زيبايى شناسى است !

صل  ا يت  عا ر   ر منظو   به
كلمات،  گاهى  زيبايى شناسى، 
دست  از    را خود  حروف 
مى دهند و يا حتّى اسم هايى در 

جمله حذف مى شود !
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اِقرأ دعاء »عرَفة« و ترجمه إلى الفْارسيَّةِ:

]اَللهُّمّ...[ دعوتكُ فأَجََبتَْني وسَألتُْك فأَعَْطيَْتَني و رَغبتُْ إليك 
يْتَني و… اَللهّمّ… ل تجَْعَلنْا مِن القْانِطينَ و  فرََحِمْتَني و وَثِقْتُ بكَ فنََجَّ
ل تخُْلِنا مِن رَحْمتِكَ… و ل تجَْعَلنا مِن رحمتك محرومينَ… و ل مِن 

بابِكَ مطرودينَ؛ يا أجودَ الَْٔ جْوَدينَ وأكـْرَمَ الْأَ كـْرَمينَ .

٭ ٭ ٭
لا تُخْلنِا: ما را بى بهره مكن
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مَسْرَحيّة

حابةِ خْصيّاتُ: حَنظْلَةَُ، أبو عامرٍ )والِدُ حَنظْلَةََ(، عبدُاللهِّ بنُْ أُبيٍَّ )كبيرُ المُْنافقينَ(، و جمعٌ مِنَ الصَّ اَلشَّ

أبو عامر: سُلِبتَْ ٭ قُدرتنُا. ماذا نفَْعَلُ ؟

دٍ.   كلامُ محمَّ
٭
دُ  ّـَ يا ولدَي، إلى مَتى هذا العِْنادُ ٭ ؟! لايـُؤَي

 هذا اليْتيمُ. لا تـَتْـرُكْ دينَ آبائِكَ .
٭
لا يظَفَْرُ 

حنظلة: يا أبتَِ  ٭، ماذا تطَـْلبُُ مِنِّي ؟ أتطَـْلبُُ عبادةَ الْأصْنامِ 

والسّكوتَ أمامَ ظلمِ الظاّلمينَ و أمامَ تفَاخُرِهِم علىَ الفْقراءِ 

وأكلِْهِم مالَ الحْرامِ؟ لا. هذا أمرٌ لا يقُْبلَُ.

.
٭

يا والِدي، لا طاعةَ لِمخلوقٍ في معصيةِ  إنَّك لَوَلَدٌ عاقٌّ  

الخْالقِ .

 قال اللهُّّ تبارَك وتعَالىَ:   و  إنْ جاهَداكَ 
ماليَسَ  بي  لِتُشْـرِكَ 

فلا  علمٌ  به  لكَ 

تطُِعْهُما     

يُطْـرَقُ الْبابُ 

 اِفتَْحِ البْابَ يا حَنظْلَةُ . فإنيّ 
بنِْ  عبدِاللهِّّ  مع  مَوْعِدٍ  على 

. أُبيٍَّ

اَلمْشهدُ الْأوّ لُ
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عبداللهّّ: مَرْحَباً ٭ بأبي عامرٍ . كيف حالكُ 
اليْومَ ؟ عليكَ آثارُ الغَْضَبِ ! لِماذا ؟!

بابِ ؟ قد غُسِلتَْ عُقولهُم . أخافُ أنْ يأخُْذَ  ماذا نفَْعَلُ بِهؤلاءِ الشَّ
بابِ . محمّدٌ كلَّ ما بِأيَدينا  بِواسطةِ هؤلاءِ الشَّ

لانسَْمَحُ. أولئكَ 

شِرْذِ ٭مَةٌ قليلونَ.

نعم.إلىَ اللِّقاءِ  .

 
٭

ةٌ  خُطّـَ لي  جاهِنا.  و  بِمُلكِْنا  سَنَحْتَفِظُ  عليكَ.  هَوِّ ٭ نْ 
يطانُ . لايـُدْرِكهُا أحدٌ حتَّى الشَّ

ماهِيَ ؟!

ولكِنْ. هؤلاءِ...

ياطينِ. َّكَ أُسْتاذُ الشَّ فكرةٌ رائعةٌ. إن القِْتالِ.  إلى  محمّدٍ  مع  سَنَذْهَبُ 
ونـَتْـرُكهُ في الوْقتِ الحَْرِجِ ٭.
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حنظلةُ ؟! هذا غيرُ معقولٍ. ليَلةَ أمْسِ 
كانت حَفْلةَُ عُرْ٭ سِه .

هو حَنظْلةُ !

على  أسَفاً  »المْدينةِ«.  شَبابِ  خيرُ  هو 
بابِ. فِقْدانِه مِن بيَن الشَّ

اُنظْرُْ. مَن هو ؟

 مِنَ المْؤمنينَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدوا اللهَّ عليَْه فمِنهُم 
 ومِنهُْم مَنْ ينَتَْظِرُ

٭
مَنْ قَضَى ٭ نحَْبهَُ   مادامَ رسولُ اللهّ حَيّاً.

٭
كلُُّ هذا هَيِّنٌ  

هداءِ حَمْزَةُ. نـَعَم. وعلى رأْسِهِم سيِّدُ الشُّ

. قد اُسْتُشْهِدَ عَدَدٌ من خِيَـرَةِ صَحابـةِ رسولِ اللهِّ . َّا إليَْه راجعونَ َّا لِلهِّ و  إن  إن
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اَلْمشهدُ الثّاني
بعدَ غَزْوةِ أُحُدٍ



٭ اِنتْخَِبْ عنواناً مناسباً آخَرَ للِنَّصِّ )عَلى حَسَبِ رأْيكِ(

باب     شِرْذِمَةٌ قليلونَ  اَلمُْلكْ والجْاه      خَيرُ الشَّ

حيحَ : ٭ عَيِّن الصَّ

1ــ طلَبََ أبو عامرٍ مِن ابنهِ عبادةَ الْأصَْنامِ.  
2ــ اُسْتُشْهِدَ حنظلةُ في غزوةِ بدَرٍ.  
3ــ ما آمَنَ عبدُ اللهِّ بنُْ أُبيٍَّ بالنَّبيِّ إيماناً صادقاً.  
4ــ ما تـرَكَ حنظلةُ دينَ آبائِـه.  

٭ أجِبْ عن الأسئـلةِ:
دٍ ؟ َّدُ كلامُ محمَّ 1ــ مَن قال: لايـُؤي

2ــ ماذا طلَب أبو عامرٍ مِن اِبـْنِه ؟

ــ صحيحٌ. ولكن حينما سَمِعَ نِداءَ المُْنادي يدَْعو إلى الجِْهادِ، خَرَجَ مِن بـَيْتِه وأسْرَعَ ٭ نحَْوَ ساحَةِ  ٭ 

القِْتالِ وَ اسْتُشْهِدَ ٭.

 
٭

 ويوَمَ يـُبعَْثُ حَيّاً 
٭

ــ  فسََلامٌ عليْهِ يوَمَ وُلِدَ ويوَمَ يمَوتُ 
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 هر فعلى بايد به »فاعل« خود اسناد داده شود اما گاهى فاعل به علل مختلف حذف مى گردد و فعل به 
»مفعول« اسناد داده مى شود !

 »مفعول به« گاهى جانشين »فاعل« مى شود و فعل به آن اسناد داده مى شود.

 طريقهٔ ترجمهٔ چنين فعل هايى )فعل مجهول( با فعل هاى ديگر )فعل معلوم( تفاوت مى كند.

يادگيرى اين درس چه تأثيرى در فهم معناى عبارات دارد ؟

زم اَللاَّ اَلمْتعدّي المْبنيّ لِلمْجهول المبنيّ لِلمْعلوم

3ــ تغييرُ حركاتِ الفْعل 2ــ نيابةُ المْفعولِ به 1ــ حذف الْفاعل

نائب الفْاعل 

الفْاعل

    الْمبنيّ للمعلوم، الْمبنيّ للِْمجهول 
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هر پديده اى در عالم، »فاعل« و انجام دهنده اى دارد. 
نگاهى به طبيعت اطراف خود بيندازيم :

با آن چه تا كنون در مورد حركت فعل هاى  يـُرْزَقُ«  ــ آيا حركات دو فعل »خُلِقَ ـ 
ماضى   و مضارع خوانده ايم، مطابقت مى كنند ؟

ــ آيا اين دو فعل به »فاعل« خود »اسناد« داده شده اند ؟

ــ به نظر شما در اين دو جمله، چه كلمه اى جاى »فاعل« را »اشغال« كرده است؟

 خُلِقَ الْإنسانُ ضعيفاً  انسان ضعيف آفريده شده است.
ه. شهيد نزد پروردگار خود روزى داده مى شود. ّـِ هيدُ عندَ رب يـُرْزَقُ الشَّ

به عبارت هاى ذيل توجّه كنيم:

به گونه اى ترجمه  ناشناخته و »مجهول« مى باشد. لذا جمله  نيز گاهى فاعل،  در جهان كلمات 
مى شود كه گويى »فاعلی«  وجود ندارد .

        چه كسى اين ميوه ها را چيده است ؟      چه كسى دستهٔ گل را روى كتاب گذاشته است ؟

حال گاهى فاعل از ديد بيننده پنهان مى شود . به تصاوير ذيل نگاه كنيم:

ةٍ  ٭ في الْأرضِ إلّا على اللهِّّ رِزْقُها  ّـَ                  وجَعَلنْا مِن المْاءِ كلَُّ شيءٍ حَيٍّ              وما مِنْ داب
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فعل ها در جمله بر دو گونه هستند:

)تعَْرِفُ، تعُْرَفُ( ــ … الْأشياءُ بأضَْدادِها. 

)مُنِعَتْ، مُنِـعَ( ــ اَلمَْرأةُ المُْسلمةُ… مِن التّكاسُلِ. 

)أعْرِفُ، يعُْرَفُ( دائدِ.  ديقُ الوْفيُّ عِندَْ الشَّ ــ … الصَّ

ضَعْ في الفَْراغِ الكلمةَ المناسِبةَ:  

1ــ عين الفعل را فتحه مى دهيم. )يفعَل( 1ــ عين الفعل را كسره مى دهيم. )فعِل( 

2ــ فقط حرف مضارع را مضموم  2ــ حرف يا حروف متحرّک ما قبلِ   

      عين الفعل را مضموم مى كنيم. )فعُل(       مى كنيم. )يفُعل(

يخَْلقُُ: مى آفريند خَلقََ: آفريد 

يخُْلقَُ: آفريده مى شود خُلِقَ: آفريده شد 

ماضى                                                مضارع

أَكرمَ،  يـَنصُْرُ،  با حركتِ وزن و آهنگ فعل هاى مجرّد و مزيد آشنا هستيم: كتََبَ، 
فَ، يعَُلِّمُ، اِسْتَغْفَرَ و... عَـرَّ

حال گاهى براى آن كه فعل ماضى و مضارع را بدون مشخّص كردن »فاعل« به كار 
بريم، تغييراتى را در حركات آنها ايجاد مى كنيم:

)مبنيّ لِلمْعلوم( فعلى كه فاعل آن »معلوم« و مشخص باشد. 
)مبنيّ لِلمْجهول( فعلى كه فاعل آن »مجهول« و نامشخص باشد. 
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نائب الْفاعل

مبنيّ ٌ  لِلمْجهول

مرفوع 

اَلْفاعل

مبنيّ ٌ  لِلمْعلوم
اَلْفعل

لَ ـ أَكـرَموا ـ نصََرْتمُ ـ اِكتَْسَبا ـ يحَْتَرِمونَ ـ رَزَقْنا أرْسَلَ ـ نـَزَّ

اِجْعَل الْأفعالَ التَّاليَةَ مبنيةً للِمْجهولِ: )بدونِ تغييرٍ في الصّيَغِ( 

يامُ   1ــ اسم ظاهر:  كتُِبَ عَليَْكُم الصِّ
2ــ ضمير بارز:  هذا الَّذي رُزِقنْا مِن قَبلُْ 

3ــ ضمير مستتر:  أَفلَا ينَظْرُونَ إلى الْإبِلِ  كيفَ خُلِقَتْ 

نكته:
نايب فاعل از جهت »نوع« )مانند فاعل( به يكى از سه صورت ذيل به كار مى رود:

در فعل مجهول، »مفعول به« به جاى فاعل مى آيد و در اين حالت نايب فاعل ناميده 
می شود و تمام احكام1 آن را مى پذيرد.

مفعول به خبر مبتدا

به نظر شما چه كلمه اى جانشين فاعل شده است ؟

1ــ از قبيل: پس از فعل قرار 
گرفتن، مرفوع بودن، تبعيّت فعل از آن 

از لحاظ مذكرّ و مؤنثّ بودن



 در ترجمهٔ صيغه هاى فعل مجهول به زبان فارسى، اغلب از فعل »شدن« كمک 
مى گيريم.

 چنان كه مى دانيم نايب فاعل مى تواند مانند فاعل به صورت ضمير مستتر بيايد. 
هنگام ترجمه به اين گونه صيغه ها توجّه كنيم .

٭ ٭ ٭

ح الْأخطاءَ المْوجودةَ في ترجَمتِه: اِقرأ النَّصَّ ثم صحِّ

لنَْ نُخْدَعَ .

سْ  2 قال بانيهِ: لمَْ يؤَسَّ 1 بنُيَ مسجدٌ في مدينةٍ. فسَألَ بهُلولٌ عن سَببَِ بناءِ المَْسْجدِ. 
4  فأمَرَ  3 فقَصَدَ بهُلولٌ أنْ يخَْتَبِرَ مقدارَ إخلاصِ البْاني. هذا المَْسجدُ إلّا لِا كتِْسابِ الثَّوابِ. 

سُ بأمَْرِ المْؤمنِ المُْحسِنِ بهُْلولٍ«.  سَ هذا المْكانُ المُْقدَّ 5 »قَد أُسِّ أنْ يكُْتَبَ على جِدار المْسجدِ: 

7 سَمِـعَ البْاني هذا  لِيُهَنِّئوا بهُلولا ً.  6 و في اليْومِ التّالي لمَّا انـْتَشَر هذا الخْبرُ، جاء النّاسُ 
ثون  ُّها المْكّارُ ، لقد أُتلِْفَ مالي و  اَلنّاسُ يتََحدَّ 8 أي الخْبرَ وغَضِب شديداً و جاء عندَ بهُلولٍ و قال: 

9 هذا لايمُْكِنُ. بعد يوَمٍ شاهَدَ النّاسُ أنَّ اسْمَ بهُلولٍ قد حُذِفَ مِن جدارِ المْسجدِ وكتُِبَ  عنك. 

اسمٌ آخَرُ مكانهَ. 10 لمّا سَمِعَ بهُلولٌ الخْبـَرَ ابْتَسم و قال: » إنمّا الْأعمالُ بِالنّيّاتِ «

فريب نخواهيم خورد . )فريب داده نخواهيم شد .(
2 صاحبش گفت: اين مسجد  1 مسجدى در شهرى ساخته شد. بهلول از علت بناى مسجد سؤال كرد. 
4 بنابراين دستور  3 بهلول خواست مقدار اخلاص سازنده را بيازمايد.  را جز براى كسب ثواب ايجاد نكرده ام. 
6 و در  روز بعد  5 اين مكان مقدس به امر مؤمن نيكوكار بهلول ايجاد شده است.  داد روى درِ مسجد بنويسند: 
7 سازنده، اين خبر را شنيد و به شدت عصبانى  وقتى اين خبر را منتشر كردند، مردم آمدند تا به بهلول تبريک بگويند. 
9 اين ممكن  8 اى حيله گر ، مالم تلف شد و مردم دربارهٔ تو صحبت می کنند. مى شود. نزد بهلول آمد و گفت: 

نيست. روز بعد مردم ديدند كه اسم بهلول از روی مسجد حذف شده و نام ديگرى به جاى آن نوشته شده است. 10
موقعى كه بهلول اين خبر را شنيد، لبخند زد و گفت: »اعمال فقط به نيّت ها است «.
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اِقْرأ العْباراتِ التّاليةَ ثمّ امْلَأ الجْدولَ:

كتََبَ اللهُّ الصّيامَ علىَ المُْسلمينَ.

بـُعِثَ النَّبيُّ )ص(  لِتمْامِ مَكارمِ الْخلاقِ.

يـَعْرِفُ النّاسُ الْصدقاءَ الْوفياءَ عندَ الشّدائـَدِ.

غيِّرالمْبنيَّ للِمْعلومِ للِمْجهولِ والمَْبنْيَّ للِمْْجهولِ للِمْْعلومِ وعيِّن الفْاعلَ والمْفعولَ ونائبَِ الفْاعلِ في جميعِ العْباراتِ:

نائب الفاعل و نوعه

المبنيّ للِمْجهول

الفعلالفاعل

المبنيّ للِْمعلوم

 و إذا قُرِئَ القْرآنُ فاَسْتَمِعوا له وأَنصِْتوا ٭  لعَلَّكُم تـُرْحَمونَ 
كُم  ّـِ  اِتَّبِعوا ما أُنزِْل إليَْكُم مِن رب

َّما بعُِثنْا لِنفْاقِه «.  قال رسولُ اللهِّ )ص(: » لمَْ نـُبعَْث لِجَمْعِ المْالِ و إن

الفعل
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اسم، مشتق و اسم فاعل، جامد، مُعْرَب / فاعلٌ و مرفوعٌ  الناس:   
ف بالَ، مُعرب، منصرف/ فاعلٌ و مرفوعٌ  اسم، معرَّ  

، مبنيٌّ لِلمْعلوم/ فعلٌ مرفوع ونائبُ فاعِله ضمير »واو« البارز  فعل مضارع، لِلغْائبينَ، متعدٍّ يتُرَكوا: 
فعل مضارع، مجرّد ثلاثيّ، مبنيّ لِلمْجهولِ/ فعل منصوب بحذف نون الإعْراب و نائبُ فاعلِه   

ضمير »واو« البارز    
اسم، ضمير منفصل مرفوع ، لِلغْائبينَ، معرفةٌ / مبتدأٌ و مرفوعٌ محلاًّ، و الجملة اسميّة  هم: 

ضمير منفصل مرفوع، لِلمْخاطبَينَ، معرفةٌ، مبنيّ على السّكون / مبتدأٌ ، و مرفوع  و الجملة   
اسميّةٌ   

، لازم / فعل  مرفوع و نائبُ فاعلِه »واو« والجملة فعليّةٌ  د ثلاثيٌّ فعلٌ مضارعٌ، مجرَّ  
، مبنيٌّ  لِلمْجهول / فعل مرفوع بِثبُوتِ نونِ الْإعراب،  و الجملة خبرٌ و  فعل، لِلغْائبينَ، متعدٍّ  

مرفوعٌ محلّاً   

الَأصنام: ..............       الآباء: ..............  
باب: ..............              العُقول: ..............  الشَّ
جال: .............. الرِّ الأيدي: .............. 

اُکتُبْ مفردَ الکلماتِ التّاليةِ:

رفيِّ للِكَْلماتِ الَّتي أُشيرَ إليها بخطٍّ : حيحَ عَن اْلإعرابِ والتَّحليلِ الصَّ عَيِّن الصَّ

 أحَسِبَ النّاسُ أن يـُتْرَكوا أن يقَولوا آمَنَّا و همُْ لا يفُْتَنونَ 

يفُتَنون:
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حذف
يک فرد بليغ بيش از آن كه مايل به ذكر تمام جزئـيّات كلام و تفصيل در آن 
باشد در پىِ »حذف« و »ايجاز« است. زمانى كه امكان بيان معنايى با الفاظ كمتر وجود 
داشته باشد، شخص بليغ آن را بر »اطناب« ى كه فاقد توضيح بيشتر باشد و كمكى به 
فهم معنى نكند، ترجيح مى دهد. از اين روست كه گفته اند: »خيرُ الكْلامِ ما قَلّ  و دلّ« !
رعايت اين امر در آيات قرآن كريم به وضوح ديده مى شود. گاهى »فاعل« حذف 
مى شود و گاهى »مبتدا« و... و در همهٔ اين موارد، قرائن موجود به خواننده كمک مى كند كه موارد حذف 

شده را تشخيص دهد.
به آيات ذيل توجّه كنيم:

ِّهم يـُرْزَقونَ   ولا تحَْسَبنََّ الَّذين قُتِلوا في سبيلِ اللهّ أمواتاً بلَْ ]هم[ أحياءٌ عِندَ رَب
كلمه »همُ« )مبتدا( در اين آيه حذف شده است. زيرا مراد از »أحياء« مشخص است به چه كسانى 

بر مى گردد، از اين رو فايده اى بر ذكر مبتدا مترتبّ نيست !
لاةُ فاَنـْتَشِروا في الْأرضِ   فإذا قُضِيَت الصَّ

زمانى كه نماز ادا شد در زمين پراكنده شويد.
علت حذف فاعل در اين آيه آن است كه در اين جا اشاره به اين كه چه كسى نماز را ادا مى كند مهم 

نيست؛ آن چه اهميّت دارد خود »اقامهٔ نماز« است.
٭ ٭ ٭

حال در آيات زير مشخّص كنيد كه علتّ حذف فاعل يا مبتدا چيست ؟
ــ  خُلِقَ الْإنسان ضعيفاً  )حذف فاعل( انسان ضعيف آفريده شده است.

تْ مَوازينهُ فأمُّه هاوِيـَةٌ و ما أدراك ماهِيَه1 نارٌ حامِيَةٌ  )حذف مبتدا(  ــ  وأمّا مَن خَفَّ
اما هركس كه ترازوى اعمال خيرش سبک باشد پس جايگاه او دوزخ است و تو 

چه دانى كه آن چيست ؟ ]آن[ آتشى است سخت سوزنده.
ــ  إنمّا المْؤمنونَ الذّين إذا ذُكِـرَ اللهُّ وَجِلتَْ قلوبهُم  )حذف فاعل(

تپش   به  دل هايشان  شود،  ذكر  خداوند  كه  زمانى  كه  هستند  كسانى  تنها  مؤمنان 
مى افتد.

استوار  پايه  دو  بر  بلاغت 

است: ذوق ــ قرينه

اگر »ذوق« نباشد، زيبايى درک 

را  »قرائن«  اگر  و  نمى شود، 

نيابيم، معنى مبهم مى شود.

)1( ماهيه : ماهي ؟
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اِقرأ دعاء »الاِْفتتاح« و ترجمه إلى الفْارسيَّةِ:

العَْفْوِ  مَوضِع  في  الرّاحمينَ  أرْحَمُ  أنت  أنكّ  أيقَْنتُْ  اَللهُّمّ… 
حْمَةِ وأشَدُّ المُْعاقِبينَ في مَوضع الكْبرياءِ والعَْظمَةِ... اَلحْمدُ للهِّ  والرَّ
الذّي لا يهُْتَكُ حجابهُ ولا يغُْلقَُ بابهُ ولا يـُرَدُّ سائِلهُ و لا يخَُيَّبُ آمِلهُ. 
اَلحْمدُ للهّ الذّي يؤُمِنُ الخْائفينَ وينَُجّي الصّالحينَ و يـَرْفعَ المْستضعفينَ 

وَيضََعُ المُْستكبرينَ ويهُلِك ملوكاً و يسَْتخلفُ آخَرينَ .
٭ ٭ ٭

يَضَعُ: خوار می کند            خَيَّبَ: نا اميد كرد   
ِـ: پاره كرد، دَريد هَتكََ ــ يستخلف: جانشين مى كند 

أغْلقَ: بسَت   آمِل: اميدوار،  اميددارنده 
يؤمن: در آرامش می افکند ُــ: رد كرد، نپذيرفت  رَدَّ ـ
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نـْفُسِهِم. حياةُ العُْظمَاءِ    مِثاليَّةٍ ، لِيجْعَلوهمُ أُسوةً  لِأَ
يبَحَْثُ النّاسُ في مَسيرهم نحَْوَ أهدافِهم عن نمَاذِجَ  ٭

مَشْعلٌ لِهدايةِ الْأجْيالِ، ومَنْ لمَ يجَْعَلهْا وسيلةً لِهدايتِه يضَِلَّ »هلكَ مَن ليس لهَ حكيمٌ يـُرْشِدُه« !

 أسْماؤُهمُ في التّاريخِ ؟!
٭
ةً لِلْآخَرينَ وكيف خُلِّدَتْ  ولكن كيف هؤلاء أصْبحَوا أئمَّ

إليَْكَ الْآنَ بعضَ الْإشاراتِ إلىَ ميزاتِ ٭ هؤلاءِ العُْظمَاءِ:

 اَلِْاجتهادُ والثَّباتُ

ة. لِ المَْشَقَّ و تحَمُّ
٭  

 بلَ هي ثمََرةُ الـْكَدَّ
٭
ماءِ جاهِزَةً  ليَْسَتِ الـرّاحةُ إلا ّ  بعدَ التَّعَبِ ولا تنَزِْلُ النِّعَمُ مِنَ السَّ

ومَن طلَبََ العُْلىَ سَهِرَ ٭ اللَّيالي بِقَدْرِ الكْدِّ تكُْتَسَبُ المَْعالي 

إنَّ الطَّبيبَ المُْسلمَ زكرياّ الـرّازي َّ كان قد بدَأَ بِدراساتِه الطِّبيَّةِ في الَْأربعينَ من عُمْرِه، لكٰنّهُ وَصَلَ 

 في أعمالِه.
٭
إلى أهدافِه، لأنـّهُ كان دَؤُوباً 
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ما  النّاسُ  عَلِمَ  لوَ  يقولُ:  أَنجِْلو1  ميكِل  كان 

بوا  لتُْ مِنَ المْشاكِلِ والكَْدْ٭ حِ في الحْياةِ، لمَا تعََجَّ تحََمَّ

مِن أعمالي الفْنيَّةِ .

 اَلفْقر

لوا المَْصاعِبَ وتجََـرَّ ٭عوا آلاماً كثيرةً في حياتِهِم. لوَ نظَـَرْنا إلىَ تاريخِ حَياةِ العُْظمَاءِ لوََجَدْنا أنَّ هؤلاءِ تحَمَّ

كان الفْارابيُّ ــ و هو من خِيَـرَ ةِ علماءِ عصْرِه   ــ يسَْهَـرُ اللَّيْلَ لِلمْطالعةِ و ما كان في بيته مصباحٌ؛ 

فيذهَبُ إلى خارجِ البْيتِ لِيُطالِـعَ في ضَوءِ قِندْ٭ يلِ الحُْـرّا٭ سِ .

جان جاك رُوسّو2 كان خادماً في بيُوتِ الْأغنياءِ. و كان يقَولُ دائماً: لقد تعََلَّمْتُ أشياءَ في مدارسَ 

عديدةٍ، ولكنّ المدرسةَ الَّتي اكتَْسَبتُْ فيها أعْظمََ الفْوائدِ هي مدرسةُ البْؤُْسِ والفْقرِ .

 الحْياةِ : عملٌ و كدَْحٌ وعَناءٌ، يعَْقِبهُا نعَيمٌ و رَفاهٌ و هَناءٌ.
٭

نعم . هذه هي   شَريعةُ 
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1ــ »ميكل آنژ« إيطاليّ، من عظماء تاريخ الفْنّ العْالميّ في القْرنِ السّادسَ عشرَ المْيلاديّ.
. 2ــ »ژان ژاک روسو« الكاتب والفْيلسوف الفَْرَنسيّ في القْرن الثاّمنَ عشرَ المْيلاديِّ

 اَلْأخلاق
بالْأخلاقِ  التَّحَليّ ٭  علىَ  يـَتَرتَّبُ  الحْياةِ  في  اَلنَّجاحُ 
الفْاضلةِ. هذا هو أميرُ المْؤمنينَ عليٌّ )ع( يقول: »مَن نصََبَ 

نفَْسَهُ لِلنّاسِ إماماً فلَيَْبدَْأْ بِتَعليمِ نفَْسِهِ قبلَ تعليمِ غيْرِهِ «.



قَد جاءَ في ترجَمةِ ٭ العْالِمِ الجْليلِ والفَْيْلسَوفِ الكْبيرِ »مُلاّ   صَدْرا« أنهّ ما كان يقَْبلَُ تِلميذاً إلّا بِأربعةِ 
شُروطٍ: 

1ــ أنْ لا يـَرْتكَِبَ المْعاصيَ؛ 
؛ 2ــ أنْ لا يطَـْلبَُ العِْلمَْ لِلـْوُصولِ إلىَ مَنصِْبٍ دُنيَْويًّ

 3ــ أنْ لا يطَـْلبَُ المْالَ إلا ّ  بِالكَْفا٭ فِ؛ 
4ــ أنْ لا يحُاكيَ ٭ الْآخَرينَ و يعَْتمدَ على نفْسِه.

    97   

٭ أيُّ عنوانٍ ليس مناسباً للِنَّصِّ ؟!

قَدّم   التَّ
٭

خُطوُاتُ  اَلرّاحَةُ في الحْياة   أسرارُ النَّجاحِ   

: ٭ اِنتْخَِب الْآيةَ المْناسبةَ لمِفهومِ النّصِّ

شْدُ مِن الغَْيِّ ٭  ــ  قد تبَيََّنَ الرُّ

ــ  لِمَ ٭ تقَُولونَ مالا تفَعَلونَ ؟! 
٭

ــ  كُلُّ نفَْسٍ بِما كسََبتَْ رَهينَةٌ  

ــ  و جاهِدوا في اللهِّ حَقَّ جِهادِه 
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 »اعراب« مبتدا و خبر گاهى بر اثر آمدن عواملى قبل از آن، تغيير مى كند.
 كلماتى از قبيل »كان، ليَْسَ، أصْبحََ« تغييراتى را در معناى جمله و نيز در اعراب 

اجزاى آن ايجاد مى كنند.
 »كان« همراه فعل ماضى و مضارع معناى خاصى به خود مى گيرد.

 افعال ناقصه داراى »فاعل و مفعول« نيستند.

يادگيرى اين درس چه تأثيرى در فهم معناى عبارات دارد ؟

النَّواسِخ

كان و أخواتهُا

منصوب خبر

مرفوع  اسم 

مادامَ أصبَحَ 

لَيسَ كانَ

 الأفعال النّاقصة
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در جملهٔ اول دو كلمهٔ »اللهّ« و »غفور« چه نقشى دارند؟
در جملهٔ دوم اين دو كلمه چه نقشى يافته اند ؟

يكى از نواسخ »افعال ناقصه« هستند )مانند كان، يكون(. هر گاه بر سر مبتدا و 
خبر در آيند احكام جديدى براى آنها وضع مى كنند: 

مبتدأ ← اسم افعال ناقصه و مرفوع، خبر ← خبر أفعال ناقصه و منصوب.

به عبارت هاى ذيل نگاه كنيم:

 واللهُّ غفورٌ رحيمٌ 
 وكان اللهُّ غفوراً رحيماً 

آيا افعال ناقصهٔ ديگرى نيز وجود دارند كه مانند »كان« عمل كنند ؟
براى يافتن پاسخ به عبارت هاى ذيل نگاه كنيم:

 ليَْسَ الكْاذبُ مُفْلِحاً.
 أصْبحََ المُْتَكاسِلُ مُجِدّاً.

 كلُّ طالبٍ ناجحٌ مادامَ مُجتهداً.

مهم ترين فعل هاى ناقصه اى كه مانند »كان« عمل مى كنند عبارتند از: 
ليس )نيست(، أصبح )گرديد(، صار )شد( مادام )مادامى كه، تا وقتى كه(.
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آيا »اسم و خبر« افعال ناقصه غير از اعراب، احكام خاص ديگرى ندارند ؟
»اسم« افعال ناقصه چگونه در جملات ظاهر مى شود ؟

آيا »خبر« افعال ناقصه هميشه به صورت »مفرد« مى آيد ؟

بـْرَ مفْتاحُ الفَْرَجِ ؟ أليَْسَ الصَّ
ةٌ. صارَت الْأرضَ مُخْضَرَّ

أصْبحََ المْؤمنينَ مُنتَْصِرونَ.
اَلمُْسلمونَ مُنتَْصرون ماداموا مُتَّحِدونَ.

ح الْأخطاءَ المَْوجودةَ في العْباراتِ التّاليةِ: صَحِّ

به خاطر بسپاريم كه:

اسم افعال ناقصه مانند فاعل به سه صورت مى آيد:

»خبر« افعال ناقصه در صورتى كه شبه جمله )جار و مجرور( باشد، 
گاهى بر »اسم« مقدّم مى شود:

ليَسَ لِلفِْرار مَجالٌ.

افعال ناقصه از لحاظ »مذكرّ و مؤنثّ« بودن تابع اسم خود مى باشند: 
كان الطاّلبُ نشَيطاً.  

كانت الطاّلبةُ نشيطةً.  

 لا يكونُ الشّجاعُ فخَوراً.

 أصْبحَُوا أئمّةً لِلْاٴخَرينَ.

زكرياّ الرّازيُّ كان دَؤوباً في عَمَلِهِ.

اسم ظاهر

ضمير بارز

ضمير مستتر
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مينَ حينَ عَمِلنْا بِالقْرآنِ. ــ أصْبحَْنا مُتَقَدِّ

ــ هَلكََ مَن ليَسَ لـَهُ حكيم يـُرْشِدُهُ.

: أعْرِبْ ما أُشيرَ إليَه بخطٍّ

خبر: منصوب اسم: مرفوع

مادامَ أصبَحَ   كانَ   صارَ   لَيسَ  
اَلْأفعال النّاقصة
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اِقْرأ النَّصَّ التّاليَ واِملَأ الفَراغات في الترجمة:

سِرُّ الاْ ِختيار
كانت شَرِكةٌَ تعُْلِنُ مُنذُْ مدّةٍ عن حاجَتِها إلىَ مُوَظَّفٍ لائِقٍ. و  1
رَغْمَ مراجعةِ عددٍ كثيرٍ من الْشخاصِ، ما كان المْديرُ قد قَبِل أحداً منهم. 

رِكةَِ. داً لِلشَّ أصْبحَ الْمر مُعَقَّ
فجَأةًَ، اِنتْخَب المْديرُ شاباّ؛ً كانت تجَارِبهُ قليلةً و ما كان يحَْمِلُ  2
حين سُئِلَ المْديرُ عن سِرِّ اخْتيارِهِ  3 شهادةً و لا توَصيةً مِن الْآخَرينَ.
هاداتُ الكْثيرةُ والتَّوصياتُ  العْجيبِ، قال: ليَس اللائِّقُ مَن كانتَ له الشَّ
إذْناً  وطلَبَ  البْابِ  خَلفْ  انتَْظر  جاءَ  حينَ  الشّابَّ  هذا  إنَّ  4 العْديدةُ.
سَلَّم على الجْميعِ.  6 كانت مَلابِسُهُ بسيطةً لكنَّها نظيفةٌ  5 خولِ.  بِالدُّ

ما كان يمَْدَحُ نفْسَهُ و لا يُقَلِّلُ مِن شأنِْ الْآخَرينَ. 7
9 أفهَِمْتُم  ِّه و مُعْتمداً على قُدُراتِه. لاً على رب 8 وَجَدْتهُ متوكّـِ

سِرَّ الاخْْتيار؟
راز گزینش

1 شرکتی از مدّتی پيش، نياز خود را به...... شايسته...... و با 
وجود مراجعهٔ تعداد بسياری از افراد، مدير کسی از آنان را...... 

وضع برای شرکت...... شد.
نه  و  بود  تجربه هايش......  که  برگزيد  را  مدير......  ناگهان   2
مدير  از  وقتی   3  . ديگران......  از  سفارشی  نه  و  مدرکی 
دربارهٔ راز گزينش شگفتش...... گفت: شايسته آن کسی نيست 
4 اين جوان  که مدارک بسيار و سفارش های متعدّد...... . 
 5 خواست.  ورود  اجازهٔ  و  شد  منتظر  آمد......  که  وقتی 

6 به همه......  .          لباس هايش...... ولی پاکيزه بودند. 
8 او را توکلّ کننده  7 خودستايی نمی کرد و از مقام ديگران...... .
9 آيا راز گزينش  بر پروردگارش و...... بر توانايی هايش.... 

را فهميديد؟

٭ »نقد« يعنى سكّهٔ خالص را 
از سكّهٔ ناخالص تشخيص 
و  ها  خوبى  پس  دادن. 
بدى ها، زشتى ها وزيبايى ها 

را در كنار هم ببينيم .

ماضى  معادل  فارسى  در  مضارع،  فعل  همراه  »كان«  صيغه هاى   
استمرارى و همراه فعل ماضى معادل ماضى بعيد است.

 هرگاه دو يا چند فعل از افعال مضارع و ماضى بر يک ديگر عطف 
شده باشند، »كان« فقط يک بار در ابتداى آنها به كار مى رود.
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اِقْرأ العْباراتِ التّاليةَ ثم عيِّن اسْمَ الْأفعالِ النّاقِصَةِ وخَبرََها:

.  كانتَ هؤلاء التِّلميذاتُ يطُالِعْنَ دروسَهُنَّ

 أصْبح الْإمامُ الخْمينيُّ )طابَ ثرَاهُ( قُـدْوَةٌ لِجَميعِ المُْستضعفينَ.

كانا المْسلمونَ اكتَْسَبوا مَكانةً علميَّةً رفيعةً في القْرونِ الْأولى.

 ليس الْأعداءُ قادِرينَ أن يتََسَلَّطوا علينا.

ح الْأخطاءَ )إذا رأيت(: صَحِّ

   
 وكان اللهُّ بِما يعَْمَلونَ مُحيطاً           ٭

 و أنجَْينا الذّين آمَنوا وكانوا يتََّقونَ 

ةً وَسَطاً لِتَكونوا   شُهداءَ علىَ النّاسِ   وَكذلكَ جَعَلنْاكمُ أُمَّ

قونَ مادامَ بعَيدينَ عن الْإسلامِ.  اَلمُْسلمونَ مُتَفرِّ



   104  

أصْبحََ قائدُ٭ ثوَرتِنا قُدْوَةً٭ لِلمْظلومينَ.

دقُ أنفَْعَ تجارةٍ ؟ أليس الصِّ

ةُ الْإسلاميَّةُ متَّحِدةً. كانتِ الْأمَّ

اِحْذِف الْأفعالَ النّاقِصَةَ مِنَ الجُْمَلِ التّاليةِ ثمّ أَشِرْ إلىَ التَّغييرِ الَّذي حصَل في الإْعرابِ والمْعنىَ:

عَيِّن المُرادِف والمُضادّ: =، ≠

الکَدّ......الکَدْح  هَلكََ......ماتَ  الحياة......المَوت  نحَْوَ......إلی 

حاکیَ...... قَلَّدَ فاه  العَناء......الرَّ ؤوب......الکَسْلان  الدَّ راج  المِصباح......السِّ
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انواع خبر
بى اطلّاع  متكلمّ مى دهد،  به »خبر« ى كه  نسبت  مخاطب گاهى 
است و در عين حال نسبت به آن موضع گيرى خاصّى ندارد؛ در اين 

صورت متكلمّ سخن خود را به صورت عادى بيان مى كند.
 وجَعَلنْا نوَمَكُم سُباتاً  خوابتان را براى شما آرامش قرار  داديم.

و گاهى مخاطب نسبت به »خبر« ى كه متكلمّ مى دهد، شک و ترديد دارد. از 
اين رو متكلمّ ناچار است سخن خود را با مقدارى تأكيد همراه سازد:

 إنَّ اللهّ عزيزٌ بى شک خداوند با عزّت است.
اما گاهى مخاطب نسبت به »خبر« ى كه متكلمّ مى دهد، نه تنها شک و ترديد 
دارد، بلكه اصولاً  منكر موضوع و مخالف آن است، در اين جاست كه متكلمّ ناچار 

مى شود سخن خود را با تأكيدات بيشترى همراه سازد.
بِالسّوء  حقيقةً شكّى نيست كه نفس، بسيار امر كننده   إنَّ النّفسَ لَأمّارَةٌ 
به بدى است. برخى كلمات و يا تعبيراتى كه براى تأكيد جمله به كار مى رود )مؤَكِّدات 

خبر( عبارتند از:
، قد )معمولاً  همراه فعل ماضى(، لقد، تكرار كلمه، استفاده از  إنَّ

فعل امر، جملهٔ اسميّه، اسم مبالغه و...
٭ ٭ ٭

عين المْؤكَّد و غير المْؤكَّد في الْأيات التّاليةِ ثمّ ترَْجِمْها:

ماواتِ والْأرضَ بالحَْقِّ   خلقَ اللهُّ السَّ
 إنَّ أولياءَ اللهِّ لاخَوفٌ عَليَْهِم 

 لقد كان لكَمُ في رسولِ اللهِّ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ 

هر كلمه اى كه »بليغ« ادا كند، 
به »مقتضيات حال و  با توجّه 

مقام« است !

آن  از  قرآن  بيانى«  »اعجاز 
و  جملات  ساختار  كه  روست 
كلمات،  و  ادوات  كارگيرى  به 
قانون  و  ضابطه  داراى  همگى 

است !
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اِقرأ الخطبة التّالية من  »نهج البلاغة«  و تـَرْجِمْها إلى الفْارسيَّةِ:

لاةِ و حافِظوا عليها... أَلا تسَْمَعونَ إلى جوابِ  تعاهَدُوا أمْرَ الصَّ
أهلِ النّارِ حينَ سُئِلوُا:   ما سَلكََكُم في سَقَرَ، قالوا لمَ نكَُ من المْصَلِّينَ  
يغَتَسِل  جُلِ فهَو  الرَّ بابِ  ةِ تكون على  بِالحَْمَّ اللهِّ )ص(  وشَبَّهَها رَسولُ 
رَنِ ؟!  مِنها في اليْومِ واللَّيلةِ خمسَ مرّاتٍ، فما عَسَى أن يبَقَْى عليهِ مِن الدَّ

»خطبة 199«
٭ ٭ ٭

سَلكَكُم: شمارا كِشاند تعاهدوا: بر عهده گيريد  
لمَْ نكَُ )لم نكَُن(: نبوديم سَقَر: نامى از نام هاى جهنم 

دَرَن: آلودگى، چرک ة: چشمهٔ آب گرم   الحَمَّ
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 اللهَّ قد خَلقََ الْإنسانَ و جَعَل لهَ الجَْمالَ والزّينَةَ في الطَّبيعةِ وأمَرَه بِالِْانتِْفا٭ عِ مِنها. هذه الْأرضُ  إنَّ

ماءُ و ما فيها مِن الكْواكِبِ كلُُّها  و ما يخَْرُجُ منها مِن النّباتاتِ وهذه الْأنهارُ و ما تحَْمِلُ من المْياهِ و هذه السَّ

 والعْدالةِ. رِزْقٌ لِلعْبادِ لِيَنـْتَفِعوا مِنها لِتكوينِ مُجْتَمَعٍ سعيدٍ على أساس الحقِّ

فاَلْأُ مّةُ الْإسلاميّةُ ليَْسَتْ محرومةً عَن الخَْيراتِ والطَّيِّباتِ بل مُكلَّفةٌ بِالِْانتفاعِ منها والتَّمتُّعِ  ٭ بها.

َّها تضَْمَنُ  ٭   سلامةَ الُْأمّةِ وسَعادَتهَا .  لِأ ن ٭ مَ زينَةَ اللهِّ الَّتي أخْرَجَ لِعبادِه؟    قُلْ مَن حَرَّ

وإليَْكَ الْآنَ بعضَ هذه النِّعَمِ الَّتي أوْدَ٭ عَها اللهُّ في العْالمَِ:

ماءَ الدّنيا بِزينَةٍ الكَْواكبِ  َّنَّا السَّ  إناّ زي

ماءِ تخُْرِجُ العْالمََ مِن الظُّلمُاتِ إلىَ النّورِ  مْسَ والقَْمَر و النُّجومَ مَصابيحُ السَّ كأَنَّ الشَّ
.  وبالنَّجْمِ همُ يهَْتَدونَ   إلى سَبيله  وتـُرْ ٭شِدُ الضّالَّ

بينَ  البْدَْ ٭رِ  مْسِ وغروبِها و حركاتِ  الشَّ جَمالَ طلوعِ  رَأيتَْ  أما  إلى هذا؛  إضافةً 
النُّجومِ و داخلَ الغُْيو٭ مِ و خارجَها؟

أما سَجَدْتَ لِخالقِ هذا الجْمالِ ؟
٭ ٭ ٭

    
٭

ةً   ماءِ ماءً فـَتُصْبِـحُ الْأرضُ مُخْضَرَّ  اللهَّ أنـْزَلَ مِن السَّ ...أنَّ
عُ بها و تبَتَْهِجُ  ٭ حينَ تـَنظْـرُ إليَْها. َّنُ الْأرضُ باللبّاسِ الْأخْضَرِ والعْيونُ تتََمَتَّ تتََزَي

»مايخرج...«  في  »ما« 
موصولةٌ

الانتفاع: الاستفادة
مِياه: جِ ماء
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٭ اِنتْخب عنواناً مناسباً آخَر للِنَّصِّ )على حسَب رأْيك(:

  مْسِ  جَمالُ طلوعِ الشَّ   عَظمَةُ الخْالقِ    خَلقُْ الْإنسانِ 
٭ أجِب عن الْأسئلة:

1ــ مَن جَعَلَ لِلْإنسانِ الجْمالَ والزّينةَ في الطبّيعةِ ؟
2ــ بِمَ أمَرَ اللهُّ الْإنسانَ بالنّسْبةِ إلىَ النِّعَم ؟

رةٌ لِلإنسانِ ؟ 3ــ هل الكائناتُ مسخَّ
4ــ ماهي فوائِدُ النّباتاتِ ؟

ثْ   ِّكَ فحََدِّ  وأَمّا بِـنِعْمةِ رب

٭ ٭ ٭

  بِه حَدائِقَ ذاتَ بهَْجةٍ  ٭  
٭
ماءِ ماءً فأَنبْـَتْنا    أنـْزَل لكَُم مِنَ السَّ

رُ  ٭ طعامَ الْإنسانِ والحَْيَوانِ و تسُا٭ عِدُ عَلى تنَقْيـةِ  ٭  لِلنَّباتاتِ فوائِـدُ كثيرةٌ. فبَالإضْافةَِ إلىَ جمالِها تـُوَفّـِ

الجْوّ.

 هذا الجَْمالِ! لعََلَّهُ يسَُبِّحُ خالِقَهُ مَعَ جميعِ الـْكائناتِ! ليَْتَ الإنْسانَ يدُْرِكُ سِرَّ

 عَن صَميمِ قلبِْهِ:
٭
دُ  ويـُرَدِّ  كلُّ ٌ  قد عَلِمَ صَلاتهَ وتسَبيحَهُ 

 فتََبارَكَ اللهُّ أحْسَنُ الخْالِقينَ  

َّما خُلِقَتْ لِخِدْمَتِهِ وقَضاءِ حَوائِجِهِ. رةٌ لهَُ و إن  جميعَ الكْائناتِ مُسَخَّ لِيَعْلمَِ الْإنسانُ أنَّ

لتْم ٭ حولَ سببِ خَلقِْ هذا الجْمالِ في الطبّيعةِ ؟ قال اللهُّ سبحانهَ وتعالىَ: هل تأمََّ

ُّهُم أحْسَنُ عمَلا ً  همُ أي
 إناّ جَعَلنْا ما على الْأرضِ زينةً لهَا لِنَبلْـُوَ٭ 

٭ ٭ ٭

 زَوجٍ بهَيجٍ ٭    ...أنبْتََتْ مِن كلُِّ

حَدّث: فعل أمر بمعنى تكلمّْ،
الكائنات: الموجودات

حدائق: جِ حديقة
ذات: صاحِب

بهيج: جميل، حَسَن
بِمَ: بماذا

زوج: نوع، صِنف
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حروف مشبهّة بالفعل علاوه بر معنى، بر اعراب اجزاى جمله نيز اثر مى گذارند.

 حروف مشبهّة بالفعل فقط بر سر جمله هاى اسميّه داخل مى شوند.

نفى »لا« ى نفى جنس از بقيّهٔ ادوات نفى، دامنهٔ وسيع ترى دارد.

 »لا« ى نفى جنس نيز علاوه بر معنى، بر اعراب اجزاى جمله تأثير مى گذارد.

يادگيرى اين درس چه تأثيرى در فهم معناى عبارات دارد ؟

 إنَّ أنَّ

كِنّ  ٰـ ل

  كأَنََّ

 لَيْتَ لَعَلَّ

لا

»لا« النافية لِلجْنسالحروف المشبهّة بالفْعل

النّواسخ

الحروفُ المشبّهةُ بالْفعلِ
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يكى ديگر از »نواسخ« ى كه در عالم كلمات ظاهر مى شود و احكام قبلى جمله را »نسخ« مى كند 
و حكم جديدى را براى آن وضع مى نمايد، »حروف مشبَّهة بالْفعل« هستند.

ــ آيا حروف عامل را مى توانيد در عبارات فوق تعيين كنيد ؟
ــ »اسم و خبر« حروف مشبهّة بالفْعل چه اعرابى دارند ؟

ــ آيا اين حروف بر جملهٔ اسميّه وارد شده اند ؟

همانا، به راستى إنَّ 
كه، اين كه أنَّ 

گويى، مثل اين كه كأنَّ 
لكن، ولى لكنَّ 

كاش ليَتَ 
شايد، اميد است   لعلَّ

 و أَخَواتهُا« حروف مشبهّة بالفْعل نام دارند. اين حروف بر جملهٔ اسميّه  »إنَّ
داخل مى شوند و علاوه بر تأثير در معناى جمله، »مبتدا« را به عنوان »اسم« خود 

منصوب مى كنند و »خبر« را به عنوان »خبر« خود »مرفوع« مى سازند.

 اللهَّ غفورٌ رحيمٌ    إنَّ  
 تعظيمَ شعائـرِ اللهِّ مِن تقَْوَى الـْقُلوبِ. عَلِمتُ أنَّ

 أكثرَ النّاسِ لا يـَعْلمَونَ   ينُ القْيِّمُ ولكنَّ  ذلك الدِّ  
مْسَ كرَُةٌ مُلتَْهِبـَةٌ. كأنَّ الشَّ

  لعلّ السّاعةَ قريبٌ  
ليت المْسلمينَ مُتَّحدونَ !

به عبارات ذيل نگاه كنيم:

اَلحْروف المْشبهّة بالفْعل

           معنى          حرف 
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اِجْعَل في الفْراغِ حَرفاً مُناسِباً مِن الحْروفِ المْشبّهةِ بالفْعلِ:

)المبذّرينَ، المبذّرونَ( ياطينِ ؟  … إخوانُ الشَّ  ألا تـَعْلمَُ أنَّ
)أدبُ، أدبٌ، أدباً(  البْلاءَ لِلظاّلِم… ولِلمْؤمنِ امْتحانٌ.  إنَّ

اِمْلَ الْفراغَ مِمّا بين الْقوسَيْنِ :

مثال هاى           در  كه  )آن طور  است ؟  ظاهر«  »اسم  نوع  از  هميشه  بالفْعل  مشبهّه  حروف  »اسم«  آيا  ــ 
دراسة المْوضوع آمده است.(

بالفْعل )مانند انواع خبر »مبتدا«( مى تواند از نوع »جمله« يا »شبه  ــ آيا »خبر« حروف مشبهّة 
جمله« نيز باشد ؟

) ، كأنََّ )إنَّ  … مُسْتَقْبلََ الأمُّةِ بِيَدِ المْعلمِّ. 
) ، أنَّ )ليت، لكنَّ  … الْأغنياءَ لايأكْلُونَ مالَ الفْقراءِ. 

) ، لكنَّ )أنَّ  اِعْلمَ… يدَ اللهِّ مَعَ الجْماعةِ. 

.  المْسلمينَ غافلونََ مفرد: لكنَّ

 اللهَّ يدُْخِلنُي الجَْنَّةَ. جمله: لعََلَّ

شبه جمله: كأنَّك في المْسجدِ.

خبر حروف مشبّهة بالْفعل

اسم حروف مشبهّة بالفْعل
 الْإسلامَ دينُ العْبادةِ. اسم ظاهر: إنَّ

َّني أَتعبَّدُ. ضمير: إن
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به جز دو گروه از نواسخى كه خوانديم، نواسخ ديگرى نيز وجود دارند ؟
عبارت هاى زير را به خاطر مى آوريد ؟

»لا« النافيةُ لِلجْنسالحروف المشبهّة بالفْعل

نصب اسم
رفع خبر

لعلّ ليَتَ لكنّ لاكأنَّ أنَّ إنَّ

اَلنّواسخ

 لايبَلْغُُ الكَْسْلانُ آمالهَُ.
 لا يـَتّخِذِ 1 المْؤمنونَ الكْافرينَ أوْلياءَ   

نِ.  الْإنسانِ المُْتَلـَوِّ
٭
لا خَيْـرَ في وُدِّ  

مَيِّز أنوْاعَ حرفِ »لا«:

اسم »لا« ى نفى جنس »نكره« و غالباً »مبنى بر فتح« است.

گاهى »لا« به معنى »هيچ… نيست« به كار مى رود.  در اين صورت 
مانند حروف مشبّهة بالفعل عمل مى كند.

اسم پس از »لا« در عبارت هاى فوق چرا مفتوح آمده و تنوين نگرفته است ؟

لا لباسَ أجمَلُ مِن العافية.
لا کنَزَ أغنَی مِن القِناعة.
  مِن الجَهْلِ. لا شيءَ أضَرُّ

نكته

1ــ الكسرةُ لِدَفعِْ التِْقاءِ السّاكنَيْنِ

آيا 

نصب اسم
رفع خبر
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  در متن هاى ادبى و بلاغى »قرآن، نهج البلاغه و…« كلمهٔ »إنّ« اغلب 
براى تأكيد جمله به كار مى رود. در ترجمهٔ چنين جملاتى مى توان از 
كلماتى چون »همانا، به راستى، حقيقة، حتماً و…« استفاده كرد. اما در 
« لزوماً براى تأكيد نمى باشد، بلكه  متون و زبان روزمرّه، استفاده از »إنَّ

نوعى »تكيه كلام« براى جمله هاى اسميه به شمار مى آيد.
« در وسط دو جمله به معناى »كه، اين كه« به كار مى رود و مانند    »أنَّ

حرف ربط در زبان فارسى است.
« در صورتى كه مضارع باشد، معمولا ً در فارسى    خبر »ليَتَ« و »لعََلَّ

به صورت مضارع التزامى ترجمه مى شود.
٭ ٭ ٭

إلى المَْجْدِ
 إسحاقَ نيوتونَ قد اكتَْشَفَ الجْاذبيَّةَ؛   إنّ المْشهورَ في جَميعِ المَْصادِر العْلميّةِ الْأوُرو بـّيَّـةِ أنَّ 1

 فقانونُ الجْاذبيَّةِ كأنهّ  3  العلماءَ المْسلمينَ كانوا قد اكـْتَشَفوا هذا القْانونَ قَبلْهَ بِقُرونٍ.  الوْاقعَ أنَّ  لكنَّ 2

   و ابنِْ سينا و نصيرِ الدّينِ الطوّسيِّ َّنا نـَقْرأُ أنّ كثيراً منهم كالبيرونيِّ  لِأ ن 4 كان معروفاً عند هؤلاءِ العْلماءِ، 

مترجم  يک  تاكتيک    سه
حرفه اى را فراموش نكنيم: 

1  ــ ترجمهٔ حدسى
كلمات    به   مراجعه   ــ   2
هم خانواده براى يافتن معنى
طريق  از  معنى  يافتن  3  ــ 
قرائن موجود در جمله.

اقرأ  النَّصَّ التاليَ وَ امْلَ الفَراغاتِ في الترجمة  .
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به سوی عظمت
 در همهٔ منابع علمیِ ...... مشهور است ...... اسحاق نيوتن جاذبه  1
 ولی واقعيّت اين است که دانشمندان مسلمان چند قرن  2 را کشف کرده است. 

پيش از او اين قانون را ...... .
 و گويا قانون جاذبه نزد اين دانشمندان شناخته شده بوده است. 3

و  سينا  ابن  بيرونی،  مانند  آنان  از  بسياری  می خوانيم......  ما  زيرا    4
نصير الدين طوسی موضوع جاذبه را در مطالعات و تأليفات خود تحت عنوان.......
 کاش مسلمانان از ...... غفلت ...... و مشعل هدايت را از نو ...... بگيرند!  5

اميد است که آنان عظمت و شکوهشان را ......  ! ان شاء الله تعالی.

قد طرَحَوا موضوعَ الجْاذبيّةِ في دِراساتِهم ومؤَلَّفاتِهم تحتَ عُنوانِ »القْوّةِ 

 الـْغَفلةِ ويأخُْذونَ مشعلَ   ليت المْسلمينَ يسَْتَيْقِظونَ من نوَمِِ 5 الطَّبيعيَّةِ«.

تهَم !        دونَ مَجْدَهمُ و عِزَّ الهْدايـةِ بأيَديِهم مِن جديدٍ! لعَلَّهم يجَُدِّ

»إن شاء اللهُّ تعَالىَ«.
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اسم إنَّ
...

خبر ليت
 ...

مفعول به
...

 لِلمْجهول فعل مبنيٌّ
…

عيِّن اسْمَ الحْروفِ المْشبّهةِ بالفْعلِ وخَبرَها فی العباراتِ التّاليةِ:

سيفَ  السيفَ 

جمالُ الجمالُ 

أصعَبُ أصعَبِ 

عَيِّن الْأنسَب للِفْراغِ:

 إناّ فتََحْنا لك فتحاً مُبيناً 
 المْساجِدَ بيوتُ اللهِّ في الْأرضِ. إنَّ
 بين النّاسِ!

٭

ةَ تسَْتَـقِـرُّ    ليَتَ المَْودَّ
  لاتدُْرَكُ!

٭

 إرضاءَ النّاسِ غايةٌ   كأنَّ
 اَلطَّمعُ الشّديدُ يدَْفـَعُ الْإنسانَ إلىَ البْلاءِ.

وائرَ عَلىَ حَسَب ما طلُبِ مِنكْ: أكْمِل الدَّ

 إن اللَّهَ يأمُْرُ بالعْدْلِ والْإحسانِ  
 يضَْرِب اللهُّ الْأمثالَ لِلنَّاسِ لعَلَّهم يـَتَذَكَّرونَ  

 شيءٍ قديرٌ   أَلمَْ تـَعْلمَْ أن َّ  اللهَّ عَلى كلِّ
نيا. رورَ دائمٌ في الحْياةِ الدُّ ليَْتَ السُّ

 في عمَلِك ولكنّي عازِمٌ على مُواصَلةَِ  ٭ العَْملِ.
٭

دٌ   كأنَكَّ مُتَرَدِّ

. لا... أقْطعَُ مِن الحَْقِّ
 الجْمالَ... العْلمِ والْأدبِ.  إنَّ

 لا بـَليَّةَ… من الجْهلِ.

مبتدأ
...

أكمِلْ:
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حيحَ )في المْعنىَ والْإعراب( : عَيِّن الصَّ

رفيِّ على حسَب ما قرأْناه من القْواعدِ حتّى الْآنَ: للِْإعرابِ والتّحليلِ الصَّ

 خِتامُه ٭ مِسْكٌ٭ وفي ذلك فلَيَْتَنافسَِ٭ المُْتَنافِسونَ 

الإعرابالتحليل الصرفيالکلمة

خِتامُ
ُـه

مِسكٌ
و
في

ذلِكَ
فـَ
لِـ

يَتَنافسَْ
الـ

مُتَنافِسونَ

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

...................................................

...................................................

...................................................

ـــ

ـــ

...................................................

ـــ

ـــ

...................................................

ـــ

...................................................

ماءَ سقفاً مرفوعٌ.   السَّ كأنَّ  
ماءُ سقفٌ مرفوعٌ.   السَّ كأنَّ   

ةٌ  ٭ فوقَ رُؤوسِنا.  ماءَ قُبّـَ  السَّ كأنَّ  

عفاءَ.   كيَ أُساعِدُ الضُّ ليَْتَني قَويٌّ  

ليَْتَني أُجاهِدُ لِأرُْضيَ رَبيّ.    

رسَ حتّى أنجَْحَ في الِْامتحانِ.  ليَْتَني تـَرَكتُْ الدَّ  
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خود واقف است كه حصول چنين امورى يا سخت است و دشوار و يا محال و غير ممكن !
« براى تمنّى )آرزو كردن( و تـَرَجّى )اميد داشتن( به كار مى رود.  لعلَّ دو كلمه ى »ليت ـ
»ليت« غالباً براى امورى به كار مى رود كه تحقق آن دشوار و يا قريب به محال است.
 اى كاش مثل آنچه به قارون داده شده مى داشتيم.  يالـَيْتَ لنا مِثلَْ ما اُوتِيَ قارونُ 
اين عبارت بيانگر اين است كه به دست آوردن ثروت قارون از نظر متكلمّ بعيد و تقريباً 

محال است .
« غالباً در مورد امورى به كار مى رود كه از نظر متكلمّ على رغم مشكل بودن،  »لعلَّ

امكان تحقق آنها وجود دارد.
 وقال فرعون: يا هامانُ ! ابنِْ لي صَرْحاً لعََليّ أَبلغُُ الْأسبابَ... 

» »ليت ـ لعلَّ
انسان موجودى آرمان گرا و آينده نگر است. چه بسيار امورى كه در خيال 
خود مى پروراند و جوياى تحقّق مصاديق واقعى آنها در عالم واقع مى شود ؛ هرچند 

فرعون گفت: اى هامان، براى من قصرى بلند بساز، شايد به آن راه ها 
دست يابم.

فرعون مى خواهد قصرى بسازد كه بلنديش به افلاک و آسمان ها برسد، 
شايد از اين راه بتواند با خداى موسى  )ع( به مُحاجّه برخيزد ! او كلامش را با 
»لعلّ« آورده تا از سويى مشكل بودن تحقق آرزويش را بيان كند و از سوى ديگر 

ممكن الوقوع بودن آن را براى خود و اطرافيانش اظهار كند.
٭  ٭  ٭

حال در آيات زير وجوه بلاغى ادوات تمنّى و ترجّى را بيان كنيد:
  إناّ أنزْلناه قرآناً عربيّاً لعلكّم تـَعْقِلونَ 

سولِ سَبيلا ً   يا ليَْتَني اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّ يقول الظاّلم يومَ القْيامة: 
لوَلا تسَْتغفرونَ اللهَّ لعَلكُّم ترُْحَمون

»صرف و نحو« و »بلاغت« دو 
پايهٔ اصلى علوم ادبى هستند، 
كنار شناخت  فهم »ظاهر« در 

»باطن« معنى پيدا مى كند.

دانستن قواعد بدون رعايت و 
فهم مسائل »بلاغى« مفيد فايده 
نيست . فهم و  خواندن مسائل 

بلاغى را جدّى بگيريم .
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اِقرأ الدّعاء التّاليَ و ترجمه إلى الفْارسيَّةِ:

يَّةِ و عِرفانَ  اَللهُّمّ ارْزُقنا توَفيقَ الطاّعةِ و بعُْدَ المْعَصيَةِ و صِدْقَ النِّ
رْ  ستقامَةِ… وامْلَْ قلوبنَا بالعِْلمِ والمَْعْرِفةَِ وطهَِّ الحُْرْمَةِ وأَكرِْمْنا بالهُْدَى والاِْ
بهَْةِ… و اغْضُضْ أبصْارَنا عن الفُْجورِ والخْيانةِ  بطُوننَا مِن الحَْرامِ و الشُّ
غْبةِ…  هدِ والنَّصيحَةِ وعلى المُْتَعلِّمينَ بالجُْهْدِ والرَّ لْ علىَ عُلمائِـنا بالـزُّ وتفََضَّ
بِالْإنابـةِ والتَّوبـَةِ و على  باب  كينةِ وعلى الشَّ بالوَْقارِ والسَّ وعلى مَشايِخِنا 
عَةِ… وعلى الْأمراءِ  ةِ وعلى الْأغنياءِ بالتَّواضُعِ والسَّ النِّساءِ بالحْياءِ و العِْفَّ

فَقةِ… بفَضْلِكَ يا أرحَمَ الـرّاحمينَ. بالعَْدْلِ والشَّ
٭ ٭ ٭

السعة: توانايی           الفُجور: گناه 
اُغْضُضْ: بپوشان مشايخ: ج مَشْيَخَة، شيخ؛ سال خوردگان 
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»الف«
6 آلاف: جمع ألفْ، هزاران 

9 آلام: جمع ألمَ، دردها 

8 أَبتَِ: پدر جان 

10 اِبتْهََجَ: شادمان شد 

1 اِبتْعََدَ عَن...: از ... دور شد، از ...  

                   دورى جست 

5 أبعَْدَ: دور كرد  

4 اِتَّـبعََ : پيروى كرد  

4 اِتَّقى: تقوا پيشه كرد  

اِتَّقِ: تقوا پيشه كن  

7 ِــ( إتياناً: آمد   أتىَ )

1 الاِجتناب: دورى كردن  

2 : دوست داشت   أَحَبَّ

3 الأحْمَر: سرخ  

1 أَخرَجَ:  بيرون كرد 

9 : خوار كرد  أذَلَّ

: تا خوار كند ليُِذِلَّ  

10 أَرشَدَ : راهنمايى كرد  

4 الإرْغام: بر خاک افكندن، شكست دادن  

8 اُستُشْهِدَ: شهيد شد  

10 اِسْتقََرَّ : استقرار يافت  

1 اِسْتوََى : برابر شد، مساوى شد 

4 الأسْر: اسارت  

4 أَسْرَعَ: شتافت 

2 أَشْعَلَ: روشن كرد، شعله ور ساخت  

4 اِعْتبَرََ: پند گرفت  

2 اِعْتذََرَ: عذر خواست 

4 اِعْتزََلَ: دست كشيد، كناره گيرى كرد  

4 الأغاني : ج الأغُنيَة، آهنگ ها، آواز ها )منظور:  

)منظور: آهنگ بى معنى و مفهوم(  

2 أَفلحََ : رستگار شد 

6 الأقْفال: ج قُفل  

4 : كم انجام داد   أقَلَّ
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1 الأقْوَمُ: درست تر، پايدارتر  

3 الا كْتِساب : به دست آوردن  

1 أكرَمَ: گرامى داشت 

6 الأ كياس : ج الكيس، كيسه  ها 

2 أَلجَْأَ إلى : وادار کرد، پناهنده ساخت 

3 أَ لَّفَ: تأليف كرد، گرد آورد  

1 أَلهَْمَ: الهام كرد، در دل افكند 

8 إلیَ اللِّقاء: به اميد ديدار 

5 الأمّارة : بسيار امر كننده  

4 الآمال: ج الأمََل، اميد ها و آرزوها  

4 الأمانيّ : ج أُمنيَّة، آرزوها  

5 أمضَى: گذراند 

10 أنبْتََ: رويانيد  

2 اِنتْخَبَ: برگزيد 

10 الانتفاع: بهره بردن 

7 اِنحَنىَ: سر فرود آورد، خم شد  

لاتنَحَني: تسليم مشو   

8 أَنصَْتَ: ساكت شد 

3 اِنفَْصَلَ: جدا شد  

10 أَودَعَ : به وديعت نهاد، امانت گزارد 

1 : كدام   أيُّ

8 أَيَّدَ: تأييد كرد  

»ب«
3 الباحِث: محقّق  

3 بحَِدِّ ذاتها:خود به خود، فى نفسه 

2 البِداية: آغاز 

10 البدَْر: ماه كامل، ماه شب چهاردهم  

4 ـ( بذَلا ً: بخشش كرد  ُـ بذََلَ )

1 بشَاشهُ الوَجْه: گشاده رويى 

4 البطَلَ: قهرمان 

10 ـ( بلَاءً: مبتلا كرد، گرفتار ساخت  ُـ بلَا )

2 البُؤَساء: ج البائس، بينوايان 

10 البهَجَة: شادمانى  

10 البهَيج: شادمان، زيبا 

5 البِئر: چاه 

»ت«
10 لَ: درنگ كرد  تأَمَّ

10 تبَارَكَ: مبارک گشت 

فتبارك اللّه: پس بزرگوار است خدا !  

3 ثَ: حرف زد، سخن گفت   تحََدَّ

10 تذََكَّرَ: به خاطر آورد 

9 عَ: جُرعه جُرعه نوشيد، كم كم نوشيد  تجََرَّ

9 التحََلّي: آراسته شدن 

9 الترَجَمَة: زندگى نامه 

3 لَ: صورت گرفت  تشََكَّ

5 التلَّ: تپهّ، تودهٔ خاک و ريگ 

10 تمََتَّعَ: بهره مند شد 
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2 التَّمر: خرما 

10 رقابت كرد، مسابقه داد   تنَافَسَ: 

10 التَّنقية: پاكيزه كردن، پاک كردن 

2 التوَّاب: توبه گر، توبه كننده 

3 لَ إلى : دست يافت، رسيد  توََصَّ

6 توََكَّلَ على: توکلّ کرد بر 

2 التَّهيِئةَ: تهيّه كردن 

»ث«
2 الثُغُور: ج ثغر، مرزها 

2 الثَّقيل: سنگين 

5 الثَّمينةَ: گران بها 

7 ثارَ )يَثورُ ــ ثوَرةً(: انقلاب كرد 

ثوُري: انقلاب كن، به پاخيز  

»ج«
4 جاوَرَ: نزديک شد، همسايه شد 

9 الجاهِزة: آماده، حاضر 

5 الجُزُر: ج الجزيرة، جزيره ها 

3 جَناح: بال 

1 جَنَّبَ: دور كرد 

2 الجُوع: گرسنگى 

5 الجَولةَ: جَولان دادن، قدرت نمايى 

»ح«
2 الحارّ : گرم 

5 حاسَبَ نفَْسَهُ: از خود حساب كشيد  

9 حاكَى: تقليد كرد  

6 حاوَلَ: تلاش كرد 

9 الحُرّاس: جمع الحارس، نگهبانان 

4 الحَرِج: تنگنا 

10 مَ: حرام كرد  حَرَّ

3 َــ( حُسباناً: پنداشت  حَسِبَ )ـ

4 لَ : به دست آورد  حَصَّ

4 َــ( حَقراً: كوچک و خوار شمرد  حَقِرَ )ـ

2 ـ( حُكماً: داورى كرد  ُـ حَكَمَ )ـ

2 الحِلّ: حلال كردن 

: حلال کن  اِجعَلْ فی حِلِّ  

1 حَلَّ العُقدَة: گره را گشود 

7 الحُلم: رؤيا 

8 الحَيّ: زنده 

2 حينئَذٍِ: آنگاه، در اين هنگام  

»خ«
2 الخُبز: نان 

5 الخَبير: خبره، كارشناس 

10 الخِتام: مُهر 

خِتامُهُ مِسْكٌ: مُهر آن از مشک است.  

1 الخزائنِ: ج الخزينة، گنجينه ها 

9 الخُطُوات: ج الخُطوْة، گام ها 
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8 الخُطَّة: نقشه 

3 الخِلال: ميانِ 

5  ـ: شيفته كرد، رُبود  ِـ خَلبََ ـ

9 خَلَّدَ: جاودان ساخت 

3 الخَليل: دوست  

8 خِيرَة: بهترين 

»د«
5 الدّار: خانه 

6 راهِم: جمع دِرهَم )واحد پول(  الدَّ

3 الدُستُور: قانون، قانونِ اساسى 

3 الدَوَران: چرخش 

9 الدَؤوب: پرکار، بی وقفه 

»ذ«
١٠ ذاتُ بهَجة: زيبا و خرّم 

2 ـ( ذَوْقاً: چشيد  ُـ ذاقَ )ـ

ذُقْ: بچش   

»ر«
6 الرّاتب: حقوق 

4 الراعي: چوپان، در اينجا: مسؤول  

5 الرائع: جالب، زيبا 

3 َــ( رؤية: ديد  رَأَى )ـ

3 الرَتْق:  بسته 

5 جْل: پا  الرِّ

5 سفر  الرِحلةَ: 

10 دَ: تكرار كرد  رَدَّ

3 سائل: ج الرسالة، نامه ها  الرَّ

5 شاد: راستى و درستى، راه درست  الرَّ

2 َــ( رِضاً: خشنود گرديد، راضى شد  رَضِيَ )ـ

4 الرعيّة: رعايا، شهروندان  

5 ـ( رُقوباً: با دقت نگاه كرد  ُـ رَقَبَ )ـ

5 مْليّ: شنى  الرَّ

9 هين: در گِرو  الرَّ

مسؤول کار خود  

5 الرّيح: باد 

»ز«
4 الزُخرُف: زر و زيور 

»س«
8 السّاحة: ميدان 

6 السّارّة: شادکننده 

5 السّاعَة: قيامت 

10 ساعَدَ: كمک كرد 

4 السّاعي: كوشا 

2 ـ( سَجراً: آتش روشن كرد  ُـ سَجَرَ)
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1 خاء: بخشش  السَّ

سَخاءُ الـْكَفّ: بخشندگى  

2 ـ( سُروراً: شاد كرد  ُـ سَرَّ )

8 ـ( سَلباً: رُبود  ُـ سَلبََ )

سُلبِتَْ قُدرَتُنا: قدرت ما  گرفته شد  

٧ َــ( سَهَراً: شب زنده داری کرد  سَهِرَ )ـ

7 ِــ( سَيراً: حركت كرد  سارَ )ـ

»ش«
2 َــ( شَبعاً: سير شد  شَبِعَ )

8 شِرذِمَة: گروه اندک، دار و دسته 

9 ريعَة: آيين و قانون  الشَّ

»ص«
9 ِــ( صَيرورَةً: شد  صارَ )ـ

7 الصّامِد: پايدار 

7 ـ( صَبّاً: ريخت  ُـ صَبَّ )ـ

7 الصَبِر: گياهی تلخ 

7 مود: پايدارى  الصُّ

7 الصَوب: جهت، سمت 

 3 يْدَلةَ: داروسازى  الصَّ

»ض«
 4  الضُحَى: قبل از ظهر 

5  الضَلال: گمراهى 

10 َــ( ضمانةً: ضمانت كرد  ضَمِنَ )ـ

4 الضَياع: نابودى 

»ط«
1  الطاعة: فرمانبرداری  

4  الطُرُق: جِ طريق، راه ها  

يَقطعَُ طرُقاً: راهزنى مى كند  

7  الطُغاة: ج الطاغي، طغيان گران، گردن كشان 

3  الطيََران: پرواز 

»ظ«
5  الظّبي: آهو 

8  َــ( ظفََراً: پيروز شد  ظفَِرَ )ـ

»ع«
8 العاقّ: رانده شده و نفرين شده 

4 العِدَى: ج العدوّ: دشمنان 

3 العَديدة: بسيار 

8 العُرس: ] جشن [ عروسى 

4 ِــ( عَرضاً: عرضه كرد  عَرَضَ )ـ

4 العِشْرينَ: بيستم، بيست 

1 رَ: سخت گرفت  عَسَّ

7 العَظمْ: استخوان 
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3 عِلمُ الفَلك: دانش ستاره شناسی 

6 العَمّ: عمو 

7 عَمّا)عن + ما( : »ما«، حرف زائد 

عَمّا قَريب: به زودى  

9 العَناء: رنج 

8 العِناد: لجبازى 

»غ«
3 غاليلة: گاليله 

3 الغامِض: پيچيده 

10 الغاية: هدف 

4 الغَزَل: لهو و لعب 

 7 الغُزاة: جنگجويان، جمع غازي  

)در اين درس متجاوزان(  

8 غُسِلتَْ عُقولُهم: شستشوى مغزى شدند 

3 ِــ( غَصْباً: به ستم گرفت، غصب كرد  غَصَبَ )ـ

9 الغَيّ: گمراهى 

7 غَيَّرَ: دگرگون كرد 

10 الغُيوم: ج الغَيم، ابرها  

»ف«
4 ـ( فَوزاً: موفقّ شد، رستگار شد  ُـ فازَ )ـ

5 فَتَّشَ: جستجو كرد 

3 ـ( فَتقاً: شكافت، گشود  ُـ فَتقََ )ـ

4 الفَتىَ: جوان، جوانمرد 

1 حَ: شادمان كرد  فَرَّ

3 ِــ( فصلا ً: جدا نمود  فَصَلَ )ـ

4 قُل الفَصْلَ: سخن حق را بگو   

5 الفِضّيّة: نقره ای 

5 َــ( فَطناً: پى برد  ُـ فَطِنَ )

1 َــ( فقهاً: فهميد  فَقِهَ )ـ

»ق«
10 القائد: رهبر 

10 القُبّة: گنبد 

9 القُدوة: الگو 

2 القِربة: مَشک آب 

2 َــ( قَرعاً:  ]به در[ كوبيد   قَرَعَ )ـ

5 قُرون: جِ قَرنْ، شاخ ها 

2 رَ: كوتاهى كرد  قَصَّ

4 رَ: كوتاه كرد  قَصَّ

٨ ِــ( قَضاءً: انجام داد،گذراند  قَضَى )ـ

قَضَى نحَْبهَ: به عَهد  خود وفا كرد،  نذرش  را  

                ادا كرد، روزگارش را به سر آورد  )مُرد(  

               5 ة: بالای هر چيزی، قلهّ   القِمَّ

9 القِنديل: چراغ  
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7 َــ( قَنطَاً: نااميد شد  قَنطَِ )ـ

4 القِيَم: ج القيمة، ارزش  

»ک«
9 الكَدّ: زحمت، تلاش 

9 الكَدْح: رنج، زحمت 

1 الكِرام: ج الكريم، جوانمردان، بخشندگان 

6 ِــ( كَـسراً: شكست  كَسَرَ )ـ

9 الكَفاف: اندازه، به قدر كفايت  

3 رَ: پوشاند  كَفَّ

6 کَمْ: چقدر، چند 

3 کَما: همان طور که 

»ل«
2 اللَّعِب: بازى 

2 َــ( لعَْقاً: چشيد  لعَِقَ )ـ

2 : شايد   لعََلَّ

9 ِـ + ما(: براى چه، چرا ؟  لمَِ )ل

7 ِــ( ليِناً: نرم شد  لانَ )ـ

»م«
٨ ـ(: مُرد   ُـ ماتَ )ـ

9 مادامَ: تا وقتی که  

4 الماشي: رونده 

10 المُترَدِّد: داراى ترديد 

3 المجال: عرصه، زمينه 

المجالات الفكرية: زمينه هاى فكرى  

2 ة: كوشا  المُجِدَّ

9 المحيط: احاطه كننده، مسلطّ 

10 المُخضَرّة: سرسبز 

3 ـ( مُرور: گذشت، عبور کرد   ُـ مَرَّ )ـ

8 مَرحباً بك: درود بر شما، خوش آمديد  

10 المِسك: مشک كه مادّه اى است خوشبو 

3 المُلتصَِق: به هم پيوسته، چسبيده 

2 مِمّا )من + ما( : از آن چه  

2 الممَلوء: پرُ  

3 المَنّ: منت نهادن 

10 المُواصَلة: ادامه دادن 

10 المَوَدّة: دوستى، محبتّ 

2 المَنهوم: حريص 

9 الميزة: ويژگى 

»ن«
5 نـَبَّهَ: آگاه كرد 

8 النَّحْب: پيمان، زمان مرگ 

2 لَ: نازل كرد، فرود آورد  نـَزَّ

1 ـ( نشراً: بازكرد، گسترد  ُـ نشََرَ )ـ

9 النَّماذِج: جمع نمَوذَج، نمونه ها 
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نمَاذِج مثاِلية: الگوهاى برتر  

4 النَّوم: خواب 

4 النهَْب: غارت 

1 َـــ( نهَجاً: نشان داد  نهََجَ )

»و«
7 الواثقِ: مطمئن 

ة  وُدّ  مَوَدَّ

5 واجَهَ: روبه رو شد 

2 واحَيائي: شرمم باد  

2 الوالي: حاكم شهر 

3 الوَجيزة: مختصر 

5 َــ( وَضْعاً: گذاشت، نهاد  وَضَعَ )ـ

10 ـرَ: آماده كرد  وَفَّ

7 ِــ( وِلادة: زاييد  وَلدََ )

نولدَُ: زاييده مى شويم  

4 وَلََّى: مقام داد، حكم داد 

1 الوَهم: خيال، توهّم  

2 وَيَحك: واى برتو 

2 وَيلٌ: واى ! 

وَيلٌ لي: واى بر من  

»هـ«
4 ـ( هَجراً: ترک كرد، دست كشيد   ُـ هَجَرَ )

1 ِــ( هُدىً: راهنمايى كرد  هَدَى )ـ

٤ ِــ( هَزْلاً: شوخی بيهوده کرد  هَزَلَ )

8 نَ: آسان نمود  هَـوَّ

نْ عليك: سخت نگير  هَوِّ  

8 هَيِّن: آسان  

9 الهَناء: گوارا 

»ى«
7 الياسَمين: گل ياسمن، گل ياس 

2 اليتامَى: ج يتيم، يتيمان 

1 رَ: آسان کرد  يَسَّ

»  والحمدللّه  «
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